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١١ی دولت و وظائف پرولتاريا در انقلابی دولت و وظائف پرولتاريا در انقلاب  بارهبارهم درم درززآموزش مارکسيآموزش مارکسي

                                                

  

  پيشگفتار برای چاپ نخستپيشگفتار برای چاپ نخست
  

ی و سياسی  دولت اکنون، خواه از  یمسأله نظر تئوری و خواه از نظر عمل

ديل سرمايه داری . ای کسب می کند اھميت ويژه ستی، پروسه تب جنگ امپريالي

 تانحصاری به سرمايه داری انحصاری دولتی را به منتھا درجه سرعت و شد

تمگری .داد ای س وده ھ ه ت سبت ب ھمگين ن تکش س ی  زحم رف دولت ه از ط ک

ی ال م ه روز اعم ردد ک هروز ه ب گ ا اتحادي ه ب ای ھم رمايه داران ی ھ وان س    ت

يش ر ب ر می شودت دم سھمگين ت زد، دمب رای .  در می آمي شرو ب شورھای پي ک
 

ه ی - ١ ه ی مورخ ين در نام ال ١٧ لن ه س ه آ١٩١٧ فوري ود ب ه . م.  خ ای اطلاع داد ک کالانت
رده استتقريباً تمام مدارک مربوط به مسأله روش مارکس ن . يزم نسبت به دولت را حاضر ک اي

ود » مارکسيزم و دولت«مدارک با خطوط ريزی در دفتری با جلد آبی تحت عنوان  نوشته شده ب
ای  اب ھ ائی از کت سمت ھ ين ق م چن س و ھ ارکس و انگل ائی از م ول ھ ل ق ين نق و در آن لن

ستنتاجات و تلخيصات خود کائوتسکی و پانه کوک و برنشتين را به اضافه ملاحظات انتقادی و ا
  .وارد نموده بود

ر ھفت فصل باشد» دولت و انقلاب«طبق طرح پيش بينی شده، کتاب  شتمل ب . می بايست م
ه  ه ب تم آن را ک صل ھف ين ف ی لن ای «ول ال ھ ای س لاب ھ ه ی انق »  روس١٩١٧ -١٩٠٥تجرب

ه ا. فقط طرح مفصل اين فصل باقی مانده است. مربوط بود ننوشت اب در لنين راجع ب شار کت نت
پايان نگارش فصل ھفتم بسی طول انجامد، يا اگر فصل «: نامه ای به ناشر کتاب می نويسد اگر

وان  ه عن سمت اولمزبور خيلی حجيم گردد آنگاه بايد شش فصل نخست را جداگانه و ب شار ق  انت
  »...داد

ستعار  ام م ه ن اب ب سکی. ف. ف«در صفحه ی اول دستنويس، مؤلف کت ده شده نا» ايوانوف مي
ن صورت . است ر اي را درغي د زي شار دھ ستعار انت ام م ن ن ا اي اب خود را ب لنين قصد داشت کت

ه ديگر لزومی ١٩١٨کتاب فقط در سال . حکومت موقت کتاب را ضبط می کرد  انتشار يافت ک
ازه ای ١٩١٩لنين در چاپ دوم اين کتاب که در سال . به نام مستعار نبود  منتشر گرديد، بخش ت

  .افزوده است» ١٨٥٢طرح مسأله ی از طرف مارکس در سال «عنوان تحت 

 ٣ 
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وند  ی ش اقه م ال ش ا اعم امی ب ای نظ دان ھ ه زن دل ب ارگران ب ا -ک ور م منظ

  .اين کشورھا است» گاهعقب«

 ی جنگ، جنگی که طولانی شده است، وضع دھشت ھا و مصائب بی سابقه

ی .  ھا را تحمل ناپذير کرده و بر آتش خشم آنان می افزايدتوده انقلاب بين الملل

مسأله روش اين انقلاب نسبت به دولت اھميت . ی آشکارا اوج می گيردپرولتار

  .می کند عملی کسب

وني ر اپورت ز زعناص لح آمي سبتاً ص ل ن ال تکام ا س ه ی ده ھ ه در نتيج م، ک

ا به وجود آورده که در احزاب رسمی م رزانباشته شده، جريان سوسيال شويني

ام  ستی تم ان سوسيالي زه. رواستحکمجھ ان  یصفت ممي ن جري مرکب از ( اي

دک پوشيده  پلخانف، پوترسف، برشکوفسکايا، روبانوويچ و سپس به شکل ان

تسره تلی، چرنف و شرکاء در روسيه؛ شيدمان، لژين، داويد و غيره در آقايان 

د  د، واندرول ودل، گ ان؛ رن ا در آلم ابين ھ دمان و ف ک؛ ھاين سه و بلژي در فران

م است، زم و در کردار شوينيز، که در گفتار سوسيالي)انگلستان و غيره و غيره

ا » مزپيشوايان سوسيالي«مسازی رذيلانه و چاکرانه ست از دَ ا عبارت ا ب ه تنھ ن

را »خودی«منافع دولت با  بخصوص بلکه» خودی«منافع بورژوازی ملی  ، زي

اتوان ستمدت ھا وام خرد و ن  اکثريت دول به اصطلاح معظم، يک رشته از اق

د ود دارن ارت خ ت اس د و تح ی کنن تثمار م ود . را اس م خ ستی ھ گ امپريالي جن

ائم ه غن ن گون سيم اي د تق سيم و تجدي اطر تق ه خ ارزه در راه . جنگی است ب مب

و زحمتکش رھائی توده ھای د نف ه طور اعم و از قي ورژوازی ب ذ از قيد نفوذ ب

ا  ارزه ب دون مب ستی بورژوازی امپرياليستی به طور اخص، ب ات اپورتوني خراف

  .امکان ناپذير است» دولت«باره ی در

 ٤
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ارکس و انگلس را درما يم و  نخست آموزش م اره ی دولت بررسی می کن ب

ورد تحريف  ه م ا نکاتی ک ه تفصيل روی نکات فراموش شده و ي مخصوصاً ب

ت، مک ه اس رار گرفت ستی ق ائيماپورتوني ی نم پس. ث م صوص س ارل  بخ ک

ل  ين المل شوای ب ه مشھورترين پي ات را ک ن تحريف کائوتسکی عامل عمده ی اي

ای (دوم  ال ھ ين ) ١٩١٤ -١٨٨٩س ه چن ونی ب گ کن ی جن وده و ط ب

زی رار خواھيم داد ورشکستگی رقت انگي ورد بررسی ق ار شده است، م . دچ

ه ی ژه سال ١٩٠٥انقلاب ھای سال  سرانجام ما نتايج عمده ی تجرب ه وي  و ب

ود١٩١٧ واھيم نم دی خ ال حاضر . روس را ترازبن اھراً در ح ر، ظ لاب اخي  انق

ال ( اه اوت س از م ان ) ١٩١٧آغ ه پاي ود را ب ل خ ستين دوره ی تکام          نخ

سله  ه ای از سل د حلق می رساند، ولی به طور کلی تمام اين انقلاب فقط می توان

ستی موجب انقلاب ھای سوسياليستی پرولتاری  ه جنگ امپريالي به شمار آيد ک

ه . آن ھاست سبت ب اری ن ستی پرولت دين طريق مسأله روش انقلاب سوسيالي ب

د،  -دولت نه تنھا اھميت عملی رم کسب می نماي سياسی، بلکه اھميتی کاملاً مب

را سأله زي ده ی نزديک اای  م ازد در آين ی س ا روشن م وده ھ رای ت ه ب ست ک

  .سرمايه به چه اقدامی بايد دست زنندبرای رھائی خود از يوغ 

  مؤلف

  ١٩١٧ اوت سال 

  

  پيشگفتار برای چاپ دومپيشگفتار برای چاپ دوم
د د . چاپ حاضر که چاپ دوم است، تقريباً بدون تغيير بيرون می آي ه بن فقط ب

  . به فصل دو اضافه شده است٣

  )١٩١٨ دسامبر سال ١٧مسکو (مؤلف

 ٥ 
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  		::فصل اولفصل اول

  ی طبقاتی و دولتی طبقاتی و دولت  جامعهجامعه
  

  تی ناپذيری تضادھای طبقاتی استتی ناپذيری تضادھای طبقاتی است محصول آش محصول آش--دولتدولت  --١١
  

ا در  اريخ بارھ ه در ت د ک ی دھ ان رخ م ون ھم ارکس اکن وزش م ورد آم در م

وزش ورد آم ات م شوايان طبق ی و پي رين انقلاب ای متفک تمکش ھ ام  س ه ھنگ ب

زرگ را . ی آنان در راه آزادی رخ داده است مبارزه ون ب ات ستمگر انقلابي طبق

رار میدر زمان حياتشان ھمواره در معرض د و آموزش آن  پيگرد ق ا را  دادن ھ

ه وار و سيلی از اکاذيب و افتر ابا خشمی بس سبعانه، کينه ای بس ديوان ت اع

ه عمل . می نمودند کاملاً گستاخانه استقبال ائی ب پس از مرگ آن ھا، کوشش ھ

ان انی از آن ی زي ا بت ھای ب د ت ديس  بمی آي ه اصطلاح تق ا را ب سازند و آن ھ

د، شھرت م رای کنن ی ب امعين ور ن ه منظ ا، ب سلی« آن ھ ات» ت و  ستمکش طبق

ی را از  ن آموزش انقلاب  تھی مضمونتحميق آنان قائل شوند و در عين حال اي

ازند، بُ  ورد س د، در م ذل کنن ود آن را مبت د و خ ل نماين ی آن را زائ دگی انقلاب رن

ين  ل آوردن«يک چن سي» عم ای زمارک ست ھ ورژوازی و اپورتوني ون ب م، اکن

جنبه ی انقلابی اين آموزش و . ند اخلی جنبش کارگری با يکديگر ھم داستاندا

زی . روح انقلابی آن را فراموش می کنند و محو و تحريف می نمايند ه آن چي ب

 ٦
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تکه برای بورژوازی پذيرا بوده و يا پ اول  درجه ی ذيرا به نظر می رسد اھمي

ا -وسيالس ھمه ی.  نيستشوخی. می دھند و آن را تجليل می کنند شوينيست ھ

روز  د«ام ست ان صين » !مارکسي ن متخص ان، اي ورژوازی آلم شمندان ب و دان

سي اء مارک روزی امح يش از زدي يش از پ ارکس م، ب یآل«م انی و مل خن » م   س

نمی رانند و مدعی ا ده ی اي ارگران  ند که گوئی او پرورش دھن ه ھای ک اتحادي

  !شده اند انه متشکلی برای جنگ غارتگربوده است که با چنين طرز عال

سي ی سابقه تحريف در مارک ن شيوع ب ا اي ن وضع و ب هزبا اي ا  م، وظيف ی م

اء ،مقدم بر ھمه ارکس دراحي اره آموزش واقعی م ن .  استی دولت ب رای اي ب

ارکس و انگلس  ات خود م ول ھای طويلی از تأليف منظور ذکر يک رشته نقل ق

ه البته نقل قول ھای طويل م. ضرورت پيدا می کند رد و ب د ک طلب را ثقيل خواھ

ود،سادگی بيان ھم د نم داً کمک نخواھ ن عمل.  اب اب از اي ی اجتن  بھيچوجه ول

ه ھر ارکس و انگلس درتأليفات متمام نکات . ممکن نيست ا ب باره ی دولت و ي

 جا ذکر شود تا ر در اينحال نکات قاطع آن بايد حتماً و به شکلی ھر چه کامل ت

ذاران سوسيالي ربارهتواند خود دخواننده ب ات بنيادگ م علمی و زی مجموع نظري

ات تصور مستقلی ن نظري ه  بدست تکامل اي م ک دين طريق تحريفی ھ آورد و ب

فعلاً حکمفرما در اين نظريات وارد می نمايد، به طرزی مستند » مزکائوتسکي«

  .ثابت گردد و آشکارا نشان داده شود

ی ا س، يعن دريک انگل ر فري رين اث ايع ت ت «ز از ش انواده، مالکي شاء خ من

 در شھر اشتوتگارت ١٨٩٤که ششمين چاپ آن در سال » خصوصی و دولت

يم د، شروع می کن شر گردي انی . منت تن آلم ا را از روی م ول ھ ل ق وريم نق مجب

. ترجمه کنيم زيرا ترجمه ھای روسی، با وجود کثرت خود، غالباً يا ناقص است

  .نيست رضايت بخش بھيچوجه و يا

 ٧ 
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 دولت«: ضمن ترازبندی تجزيه و تحليل تاريخی خود می گويدانگلس 

ل شده باشدبھيچوجه  ه تحمي ه جامع ه از خارج ب ز . نيروئی نيست ک و ني

ده ی اخلاق«دولت، برخلاف ادعای ھگل،  ودار و تحقق «، »تحقق اي نم

ست؛ ا دولت، محصول جامعه در پله ی معينی از تکامل آن. نيست» عقل

ی اس ت اعتراف ود دول ضادھای توج ردرگم ت ه س ن جامع ه اي ن ک ه اي  ب

شعب شده  لاينحلی با خود گرديده و به نيروھای متقابل ذيری من آشتی ناپ

ن نيروھای  و برای اين. است که خلاص از آن در يد قدرتش نيست که اي

ان  ضاد، در جري صادی مت افع اقت ات دارای من ن طبق ی اي ل يعن   متقاب

ه و خود ج يکديگر مبارزه ای بی ثمر، امعه را نبلعند، نيروئی لازم آمد ک

ه  رار گرفت ه ق افوق جامع صادمات باظاھراً م ه از شدت ت ی ک شد، نيروئ

ه از . محدود سازد» نظم«کاھد و آن را در چھارچوب ب ی ک ين نيروئ ھم

رار افوق آن ق يش از  درون جامعه برون آمده ولی خود را م د و ب می دھ

ه می شود ا آن بيگان  چاپ ششم ١٧٨ -١٧٧ص . (» دولت است-پيش ب

  )آلمانی

ت، زدر اين جا ايده ی اساسی مارکسي اريخی و اھميت دول ورد نقش ت م در م

 تضادھای آشتی ناپذيریدولت محصول و تجلی . با وضوح کامل بيان شده است

ت اتی اس ه . طبق د ک ی آي د م دودی پدي ان و در ح ا، در آن زم ت در آن ج دول

ان و ا، آن زم اتی در آن ج ضادھای طبق ر ت ف ديگ ور ابژکتي ه ط دود ب  در آن ح

د ی توانن ندنم ذير باش تی پ العکس.  آش ه : و ب د ک ی کن ت م ت ثاب ود دول وج

  .تضادھای طبقاتی آشتی ناپذيرند

سي  م آغاززدر ھمين مھم ترين و اساسی ترين نکته است که تحريف در مارک

  .می شود و در دو جھت عمده جريان می يابد
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ه تحت  ھای بورژوگاز يک سو ايدئولو ورژوازی، ک ژه خرده ب ازی و به وي

د دولت فقط جائی وجود  راف کنن د اعت اريخی ناگزيرن فشار فاکت ھای مسلم ت

ارکس را طوری  ه ی م اتی موجود است، گفت ارزه ی طبق دارد که تضادھا و مب

طبق .  طبقات می شودآشتیکه در نتيجه ی آن دولت ارگان » اصلاح می کنند«

ه نظر مارکس، اگر آشتی طب د و ن د آي ه پدي قات ممکن بود دولت نمی توانست ن

سور. پايدار ماند ورژوا و ھاولی از گفته ھای پروف  و پوبليسيست ھای خرده ب

ه ين  کوت ا -ب ه چپ و راست، ب د ک تناد می ورزن ارکس اس ه م ت، ب سن ني  -!حُ

طبق نظر . چنين بر می آيد که اتفاقاً اين دولت است که طبقات را آشتی می دھد

ه ديگر ستمگری طبقاتی، ارگان سيادت دولت ارگان سمارک ر طبق ه ب  يک طبق

است که اين ستمگری را، با تعديل تصادمات طبقات، » نظمی«و حاکی از ايجاد 

ان . قانونی و استوار می سازد ورژوا، نظم ھم طبق نظر سياستمداران خرده ب

صاد ديل ت ه ی ديگر؛ تع ر طبق ه ب ه ستمگری يک طبق مات آشتی طبقات است ن

ين  ستمکش معنايش آشتی است نه محروم ساختن طبقات از وسائل و طرق مع

  .مبارزه برای برانداختن ستمگران

ال  لاب س ثلاً در انق ت ١٩١٧م ش دول ت و نق وع اھمي ه موض امی ک ، ھنگ

دام درست با تمام  عظمت خود عرض اندام نمود و از نظر عملی به مثابه يک اق

دا مناً اق وری و ض اس تف د،می در مقي رح گردي ام -وده ای مط اتم   اس آرھ

ست( يونرھا-سوسيالي يب  )رولوس ه سراش املاً ب اً و ک ا دفعت شويک ھ   و من

ورژوائی  وری خرده ب ات » آشتی«تئ ه وسيله ی دولت«طبق دغ، در »ب . لطيدن

راپا  زاب، س ن اح ر دوی اي تمداران ھ مار سياس ی ش الات ب ا و مق ه ھ       قطعنام

دموکراسی . سرشار است» آشتی«ی و کوته بينانه تئوری خرده بورژوائاز اين 

ان سيادت  ه دولت ارگ ن مطلب نيست ک ه درک اي خرده بورژوائی ھرگز قادر ب
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شتی پذير  آنمی تواند) طبقه ی مخالف(طبقه معينی است که با قطب مقابل خود 

ارزترين نکاتی  -روش نسبت به دولت. باشد د يکی از ب شان می دھ ه ن  ست ک

ا شاس آرھ ا و من ای م ه ويک ھ وده  بھيچوج ست نب ا (سوسيالي ه م زی ک چي

م رده اي ت ک شه ثاب ا ھمي شويک ھ وکرات)بل ه دم ورژوائی  ، بلک رده ب ائی خ ھ

  . ھای شبه سوسياليستی مشغولند ھستند که به جمله پردازی

ف  ر، تحري وی ديگ ستی«از س سي» کائوتسکي ب زمارک ه مرات ه ب ت ک م اس

ان » وریتئ«از لحاظ . ظريف تر انجام می گيرد ه دولت ارگ ن موضوع ک ه اي ن

اتی آشتی ناپذي ضادھای طبق ه ت ن ک ه اي د، نفی رحکمفرمائی طبقاتی است و ن ن

ردد ده . نمی گ ا روی آن سايه افکن ه نمی شود و ي ز در نظر گرفت ی يک چي  ول

اتی ضادھای طبق ذيری ت تی ناپ صول آش ت مح ر دول ه اگ ن ک ود و آن اي ی ش   م

ه بيش از " جامعه قرار دارد و مافوق است، اگر دولت نيروئی است که با جامع

يش  ودب ی ش ه م ه" بيگان هپس روشن است ک ائی طبق تمکش  رھ ط  س ه فق   ن

دون امحاءبدون انقلاب قھری،  ه بلکه ب ه طبق ز ک ی ني درت دولت  آن دستگاه ق

ن  ه شدن"حکمفرما به وجود آورده و اي ه در آن مجسم گشته " بيگان ا جامع ب

ه خواھيم ديد،ذيلاً به طوری که . محال است وری ب ه از لحاظ تئ  اين نتيجه را ک

ل  ه و تحلي ر اساس تجزي ال صراحت ب ا کم ارکس ب خودی خود روشن است، م

ه. آورده است بدست مشخص تاريخی وظايف انقلاب ين نتيجه است ک  - و ھم

شان خواھيم داد ه طور مفصل ن داً ب و » فراموش«...  کائوتسکی-چنان چه بع

  .تحريف نموده است
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  ھا و غيرهھا و غيره  ھای خاص افراد مسلح، زندانھای خاص افراد مسلح، زندان  دستهدسته  --٢٢
 

د ا سازمان ژانس«...: انگلس چنين ادامه می دھ ايز دولت ب  وجه تم

ا ( ه ای ي ارت) clanطايف ابق اولاً عب اع يک ا س دی اتم سيم بن ست از تق

  ...»دولت برحسب تقسيمات ارضی

سيمات  ن تق ا اي ر م ه نظ ی«ب ام آن » طبيع ه انج ال آن ک د و ح ی آي       م

به بھای مبارزه ای طولانی با سازمان کلان يا طايفه ای سابق تمام شده 

  .است

زه «... ين علامت ممي ه –دوم اعی است ک ه ی اجتم درت حاکم اد ق ايج

ود ه خ الی ک ا اھ ر ب ون ديگ سلح اکن روی م ورت ني ه ص شتن را ب  خوي

اعی . می سازند، مستقيماً منطبق نيست متشکل ه ی اجتم درت حاکم اين ق

اص  روری خ ر ض ن نظ ه از اي ه ب شعاب جامع ان ان ه، از زم ت ک اس

ن ...  اھالی محال شده استطبقات، ديگر وجود سازمان مسلح خود کارِ  اي

ود دارد شوری وج ر ک اعی در ھ ه ی اجتم درت حاکم ا . ق درت تنھ ن ق اي

ا و ممرکب از افراد مسلح نيست بلکه ضمائ دان ھ ی نيز دارد، از قبيل زن

ه ای انواع  مؤسسات قھريه  از ) کلان(که جامعه ی دارای سازمان طايف

  ...»آن بی خبر بود

ه از » نيروئی«انگلس مفھوم  ی است ک را که دولت ناميده می شود و نيروئ

د رار می دھ افوق آن ق يش ب و بيش از درون جامعه بيرون آمده ولی خود را م

ده مرکب از چي. با آن بيگانه می شود بسط می دھد ه طور عم ست؟ اين نيرو ب

ار خود  مرکب از دسته ھای خاص افراد مسلح، که زندان ھا و غيره را در اختي

  .دارند
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درت  را ق وئيم، زي خن گ سلح س راد م اص اف ای خ ته ھ م از دس ق داري ا ح  م

سازمان «حاکمه ی اجتماعی که از خواص ھر دولتی است، با اھالی مسلح و با 

  .»مستقيماً منطبق نيست«آن ھا » مسلح خود کارِ 

ارگران انگ ی، کوشش دارد توجه ک زرگ انقلاب لس، مانند ھمه ی متفکرين ب

ای  ب حکمفرم ر مکت ه از نظ وف دارد ک ه ای معط ه نکت ت ب اه را درس      آگ

ه   از ھمه شايان دقت و بيش از ھر چيز جنبهکم ترگری عامي ی عادی دارد و ب

ه وسيله ه ی ق ی خرافاتی نه تنھا استوار بلکه می توان گفت متحجر جام دس ب

درت . آن پوشانده شده است ده ی زور در دست ق ارتش دائمی و پليس آلت عم

  حاکمه است، ولی آيا اين امر طور ديگری ھم می تواند باشد؟

ه  وزدھم ک ان سده ی ن ان پاي يم اروپائي ر از نقطه ی نظر اکثريت عظ ن ام اي

ده و  م نگذران زرگ را ھ ی يک انقلاب ب ود و حت از روی سخن انگلس با آنان ب

د باشد ا ب. نزديک ناظر آن نبوده اند، طور ديگری نمی توان رای آن ھ ی ه ب کل

ن »  اھالیسازمان مسلح خود کارِ «نامفھوم است که اين  ل اي يعنی چه؟ در مقاب

افوق )پليس، ارتش دائمی(پرسش که چرا دسته ھای خاص افراد مسلح  ه م ، ک

زجامعه قرار داده شده و خود با آ ه می شوند ل رد،ن بيگان دا ک ين  وم پي ه ب کوت

ا  سرو ي ه از اسپن ه ک ی دو جمل ا يک ل دارد ب ی مي ا روس اختری و ي ای ب اروپ

اعی و  دگی اجتم دن زن رنج ش ه بغ تناد ب ا اس ه و ب ه وام گرفت سکی ب ميخايلوف

  .انفکاک وظايف و غيره پاسخ گويد

رد عامی را خواب به نظر می رسد» علمی«چنين استناد  ه خوبی يک ف  و ب

د زي ی کن ات م ه طبق ه ب شعاب جامع ی ان ی، يعن ده و اساس ب عم را روی مطل

  .متخاصم آشتی ناپذير، سايه می افکند
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ايز  چنين انشعابی وجود نمی داشت، آناگر سازمان مسلح خود «گاه وجه تم

الی ارِ اھ ازمان بَ» ک ا س هب انِ چوبی دوی گل ازمان  بدست  بوزينگ ا س ا ب و ي

د، فقط در انسان ھای اوليه و يا انسان ھائی که  در جوامع طايفه ای متحد بودن

ازمانی  ين س ود چن ی وج ود، ول ره ب ودن سطح تکنيک و غي الا ب ی و ب بغرنج

  .امکان داشت

ه  ه ی دوران تمدن ب ه جامع ن نظر محال است ک ين سازمانی از اي وجود چن

ذيضطبقات متخاصم و  سليح مناً متخاصم آشتی ناپ ه ت شعب شده است ک ری من

د اآن ھ »خودخود به « ا منجر خواھ ان آن ھ ارزه ی مسلحانه مي ه مب ار را ب  ک

ه وجود  دولتی برپا. نمود می شود، نيروی خاص و دسته ھای مسلح خاص ب

شان  ا ن ه م ين ب رای الع می آيد و ھر انقلاب، با درھم شکستن دستگاه دولتی، ب

ه ه طبق د چگون راد  می دھ دداً دسته ھای خاصی از اف ه می کوشد مج ی حاکم

سک سلح ت ذار م ه خدمتگ د ک ه یویيل دھ ه طبق ند و چگون تمکش  باش         س

ازمان د س ی کوش ه ب نم د ک اد کن وع ايج ن ن ذار وينی از اي د خدمتگ توان

  .کنندگاناستثمارشوندگان باشد نه استثمار

سأله ای را  ان م وری ھم اظ تئ ود، از لح ذکر خ وق ال تدلالات ف انگلس در اس

ری از لح طرح ه ھر انقلاب کبي ه مقياس می کند ک ی آن را آشکارا و ب اظ عمل

توده ای در برابر ما قرار می دھد و اين مسأله عبارت است از ارتباط  يک عمل

ا .»سازمان مسلح خود کار اھالی«افراد مسلح و » خاص«دسته ھای  متقابل  م

واھيم د خ سأله را  دي ن م يه اي ا و روس ای اروپ لاب ھ ه ی انق ه تجرب ه چگون ک

  .می سازد مشخصاً روشن

  . باری به بيانات انگلس باز گرديم
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اط آمريکای  اره ای از نق ثلاً در پ اھی، م ه گ وی به اين نکته اشاره می کند ک

ت  عيف اس اعی ض ه ی اجتم درت حاکم ن ق مالی، اي تثناء (ش ر اس ر س خن ب س

وران ما قبل امپرياليستی دی سرمايه داری و نيز سخن بر سر  نادری در جامعه

ش ای آن بخ ائی از آمريک ستھ ه کولوني ت ک مالی اس ا   ش ای آزاد در آن ج ھ

  :ولی به طور کلی اين قدرت در حال نيرو گرفتن است). اکثريت داشتند

د و«...  به ھمان درجه که تضادھای طبقاتی درون کشور حدت می ياب

ان درجه  ردولت ھای ھمجوار بزرگ تر و پُ  ه ھم د، ب سکنه تر می گردن

اعی  ه ی اجتم درت حاکم م ق رھ يش ت ال  نب وان مث ه عن رد ب ی گي رو م ي

ی طبقاتی و رقابت در  نظری به اروپای کنونی بيافکنيد که در آن مبارزه

ه کشورگشائی به درجه درت حاکم ر ق ه  ای ب زوده است ک اعی اف ی اجتم

  ...»بلعد حتی دولت را برود تمام جامعه و یبيم آن م

ود سده ی گذشته نوشته شد ل سال ھای ن ا اوائ ارن ب . ه استاين مطلب مق

در آن ھنگام .  است١٨٩١تاريخ آخرين پيشگفتار انگلس شانزدھم ژوئن سال 

ا، خواه از  -چرخش به سوی امپرياليزم  خواه از لحاظ سيادت کامل تراست ھ

رين  لان ت ق ک درت مطل اظ ق اظ سياست لح واه از لح ا و خ ه ی پُ  بانک ھ ردامن

 در آمريکای شمالی  در فرانسه ھنوز تازه آغاز می شد و-مستعمراتی و غيره

ود د .و آلمان از آن ھم سست تر ب ه بع شائی« از آن ب امی » رقابت در کشورگ گ

از ه در آغ ژه ک ه وي ت، ب ته اس يش برداش ه پ يم ب ده ی   دهعظ اله ی دوم س س

ستم،  رهبي ن ک ان اي ائی مي ور نھ ه ط شا« ی ارض ب ان کشورگ ی »رقيب ، يعن

سيم شد زرگ غارتگر، تق ان تس. کشورھای ب ائی از آن زم  ليحات جنگی و دري

ه و جنگ غارت هبی اندازه رشد يافت ه ھدف ١٩١٧-١٩١٤ھای  سال ی گران  ک

ن  ائم است، اي سيم غن ان و تق ر جھ ان ب ا آلم ستان و ي يادت انگل تقرار س آن اس
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ی درنده خوی دولتی  ی قدرت حاکمه تمام قوای جامعه به وسيله» بلعيده شدن«

  .را به فلاکت کامل نزديک ساخته است

ی در سال ا سته است ١٨٩١نگلس حت شائی« توان ه »رقابت در کشورگ  را ب

ين  ترين علائم مميزه مثابه يکی از عمده ی سياست خارجی کشورھای معظم مع

ی دون د، ول يال کن فتان سوس ويني-ص الز ش ای  م در س ، ١٩١٧ -١٩١٤ھ

ستی را  ھنگامی که ھمانا اين رقابت با چندين برابر حادتر شدن، جنگ امپريالي

ی در ه کمک جملات ارهموجب شده است، ب يھن«ی  ب اع از م ه از «و » دف مدافع

لاب وری و انق ه» جمھ افع غارتگران اع از من ائر آن، دف ورژوازی ی و نظ  ب

  !کنند پوشی می را پرده» خودی«

  

  استاست ستمکش  ستمکش یی   آلت استثمار طبقه آلت استثمار طبقه--دولتدولت  --٣٣
 

افوق جامع ی قدرت حاکمه برای تأمين ھزينه رار ی اجتماعی خاص، که م ه ق

  .ھای دولتی لازم است ھا و وام دارد، ماليات

اعی و حق مستخدمين دولتی«... :نويسد انگلس می درت اجتم  که از ق

ه،  وان مقامات جامع ه عن د ب ات برخوردارن افوقاخذ مالي رار م ه ق   جامع

د ی گيرن ات. م رای مقام ه ب ه ای ک رام آزاد و داوطلبان ه ی آن احت  جامع

ه لان(ای  طايف ل ب) ک ان قائ رای اين ر ب ون ديگ د، اکن م  -ودن ر ھ ی اگ     حت

ی  ای درباره قوانين ويژه... » کافی نيست-آورند بدست توانستند آن را می

ی وضع می ستخدمين دولت ام م دس و مصونيت مق ود ق ست« . ش رين  پ ت

ارش«ی طايفه  از ھر نماينده» گذار شھربانیخدمت يش» اعتب ر ب  است، ت

ر ب ام يک نف ه مق ه از و حال آن ک ه در جامع ه، ک احترامی «زرگ طايف
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يله ه وس ه ب وردار است ک شده برخ ه کسب ن ورد  می ،»ی تازيان د م توان

  .رشک حتی مقام عالی نظامی دولت متمدن قرار گيرد

ا ن ج درت در اي ات ق ه مقام ی ک ستخدمين دولت از م ت ممت وع موقعي   موض

وان مطلب . ی دولتی ھستند، مطرح شده است حاکمه ه عن اساسی در آن چه ب

ن مستخدمين را  زی اي افوقاين جا ذکر شده اين است که چه چي رار م ه ق  جامع

اريس در سال ؟می دھد ه کمون پ د ک ا خواھيم دي ن مسأله ١٨٧١ م ه اي  چگون

ل ی ح اظ عمل ی تئوريک را از لح ال  م سکی در س رد و کائوت ه ١٩١٢ک  چگون

  .مرتجعانه روی آن سايه می افکند

 زدن بر تقابل طبقات ی پيدايش دولت لزوم لگام جا که انگيزه از آن...«

ه بوده؛ از آن ات ب ن طبق صادم اي ه در عين حال خود دولت ضمن ت ا ک ج

ت ن دول ی، اي ر وفق قاعده ی کل ذا ب ه ا-وجود آمده است، ل ی  دولت طبق

ست که از ھمه نيرومندتر بوده و دارای سلطه اقتصادی است و به ياری ا

ز دولت دارای سلطه وينی   میی سياسی ني ائل ن ق وس دين طري شود و ب

رکوب رای س هب تثمار طبق تمکشی  و اس ی بدست  س ا ... »آورد م ه تنھ ن

ا  ان و سرف ھ تثمار بردگ ان اس ودال ارگ تان و دوران فئ ام باس ت اي دول

دولت انتخابی کنونی ھم آلت استثمار کار مزدوری از طرف «بود، بلکه 

ت رمايه اس ً . س تثنائا ی اس يش  دوره ول ائی پ یھ ات  م ه در آن، طبق د ک آي

رو وازنی از حيث ني ان ت ه آن چن ه مبارز ب درت حاکم ه ق ند ک ی  می رس

وع استقلال ه يک ن ه ھر دو طبق سبت ب آورد و  می بدست دولتی موقتاً ن

ی ر م ه نظ ان ب انجی آن اھراً مي د ظ لطنت ... »رس ت س ل اس ن قبي   از اي

سه، م امپراطوری اولزناپارتي، بُ ١٨ و ١٧ی سده ھای  مطلقه  و دوم فران

  .بيسمارک در آلمان
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ی افه م ود اض يم از خ يه: کن سکی در روس ت کرن ت دول ل اس ن قبي ی  از اي

ی و در لحظه ای انقلاب ب پرولتاري از تعقي وری پس از آغ وراھا  جمھ ه ش   ای ک

وکرات ری دم ت رھب ه برک رده ب ای خ ورژوا،  ھ رب دهديگ اتوان ش د و   ن ان

ا صاف و ساده آنی کافی  به اندازهھنوزبورژوازی ھم  ا را   نيرومند نيست ت ھ

  .پراکنده سازد

د ی دھ ه م ين ادام س چن ک : انگل وری دموکراتي ور «در جمھ ه ط روت ب ث

د ی کن تفاده م ود اس درت خ ر، از ق ئن ت بب مطم ين س ه ھم ستقيم، و ب   ،»غيرم

وه يله ی رش ه وس ی اولاً ب ی  يعن ستخدمين «دھ ه م ستقيم ب ا(م اً )آمريک      ، ثاني

  ).فرانسه و آمريکا(» عقد اتفاق ميان دولت و بورس«ی به وسيله 

لطه اليزم و س ال حاضر، امپري يوه کی بان در ح ر دو ش ه ھ ا ب اع از  ھ ی دف

 عمل پوشاندن به اين قدرت در ھر نوع جمھوری ی قدرت مطلق ثروت و جامه

ثلاً . »اند تکامل بخشيده«العاده  ی يک ھنر خارق دموکراتيک، تا مرحله ی م وقت

وان آن را  مان نخستيندر ھ ماه ھای جمھوری دموکراتيک در روسيه که می ت

ان د ازدواج مي سل عق اه ع ام ست«ی  اس آرھ شويک» سوسيالي ا  و من ا ب ھ

ام  انع انج ی م ت ائتلاف سکی در حکوم ای پالچين د، آق ورژوازی نامي ه ی ب کلي

ه اراج اقداماتی شد که ھدف آن لجام زدن ب ان گریسرمايه داران و ت   وھای آن

اول وگيری از چپ ات  جل ات و مھم ول ملزوم ق تح ان از طري ه آن ود ک ائی ب   ھ

سکی، پس از ی دولت می جنگی از خزانه ای پالچين ن آق ی اي  نمودند، و نيز وقت

اره ری از وزارت  کن ايش را (گي ودش ج ر خ ری نظي سکی ديگ ه پالچين ه البت ک

ت وان  ، از طرف سرمايه)گرف ه عن اداش«داران ب ا حقوق» پ امی ب اليانه مق  س

رد ١٢٠ ت ک ات درياف زار من ت- ھ ع -آن وق ن تطمي ا اي ست؟ آي ن چي ی اي  معن

ھا است  مستقيم است يا غيرمستقيم؟ آيا اين عقد اتفاق ميان دولت و سنديکاچی
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ا و  ھا، آوکسنتيف تلی ھا و تسره مناسبات دوستانه؟ آيا نقش چرنف» تنھا«يا  ھ

کوبلف ست؟ اس ا چي ا آن-ھ ين   آي ا متفق ستقي«ھ ای» مم ه دزد -ميليونرھ  خزان

  ھستند يا فقط متفقين غيرمستقيم آنان؟

ئندر جمھوری دموکراتيک از اين لحاظ » ثروت«قدرت مطلق  ر است  مطم ت

ی انده نم ت پوش ی زش ه سياس ا لفاف رمايه داری ب م، س ن رژي ه در اي ود ک . ش

رای سرمايه داری است و  جمھوری دموکراتيک بھترين لفافه سياسی ممکن ب

ه ھم س ازب رمايه پ م س ت ھ ت ين جھ ه  بدس رين لفاف ن بھت ط (آوردن اي توس

رکاء ا و ش ی ھ سره تل ا، ت ف ھ ا، چرن سکی ھ ر ) پالچين ود را ب درت خ ای ق    بن

ه هپايه ای آن چنان مطمئن و موثق مبتنی می سازد ه ک چ گون ديل ي ر و تب  تغيي

درت را ن ق ورژوازی اي ک ب وری دموکراتي زاب در جمھ راد و ادارات و اح  اف

  .متزلزل نمی سازد

ز خاطر ه را ني ن نکت د اي شباي ا نھايت صراحتن ه انگلس ب حق  ان ساخت ک

ات انانتخاب د ھمگ ی نام ورژوازی م يادت ب ت س ن . ی را آل ور روش ه ط   او ب

د حق  ی گوي ه م ر گرفت ان را در نظ يال دموکراسی آلم ولانی سوس ه ی ط تجرب

  :عبارت است ازی  ھمگانانتخابات

ه ی« د طبق ودار رش د نم زی از آن عاي ن چي يش از اي ارگر، ب         ک

  .» ھم عايد نخواھد شدمی شود و با وجود دولت کنونی ھيچگاهن

ھای ما و برادران   و منشويک اس آرھاھای خرده بورژوا از قماش تدموکرا

ھای اروپای باختری،  ھا و اپورتونيست شوينيست-ھا يعنی ھمه سوسيال تنی آن

ا ھی  ھمگاناز حق انتخابات ن«مان ا بيش از اي د» ھ ا خود در  آن. انتظار دارن ھ

شه ن اندي ات اي ق انتخاب ا ح ه گوي ين ک انی،ی دروغ ت «  ھمگ ود دول ا وج ب
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اراده ی اکثريت زحمتکشان را واقعاً آشکار سازد و اجرای ، می تواند »کنونی

  .می کنند ور دارند و آن را مردم نيز تلقين با-آن را تضمين نمايد

شان ساخته و در اين جا ما ف قط می توانيم اين انديشه ی دروغين را خاطر ن

ذکر  ه را مت ن نکت زاب گاي ه اح ه چگون ستی(» رسمی«رديم ک ی اپورتوني ) يعن

ق و  ن، دقي املاً روش ارات ک ود، اظھ غ خ رويج و تبلي من ت ست، ض سوسيالي

د ام تحريف می کنن ات . مشخص انگلس را در ھر گ ه نظري داً ھنگامی ک ا بع م

ائيم، » کنونی«گلس را درباره ی دولت مارکس و ان ن کبيان می نم ذب کامل اي

انديشه را که انگلس در اين جا آن را به دور می افکند، مفصلاً روشن خواھيم 

  .ساخت

  :گيرد ی کلی را می انگلس در مشھورترين اثر خود از نظرياتش اين نتيجه

دون جوامعی بودند که کار خود را . پس دولت از ازل وجود نداشت« ب

يش تند آن از پ صوری نداش ی ت درت دولت ت و ق د و از دول ی بردن در . م

ا ت اگزير ب ه ن صادی، ک ل اقت ی از تکام ه ی معين ه مرحل ه ب سيم جامع ق

د سيم، ضروری ش ن تق ت اي ه عل ت، ب ود دول ود، وج وط ب ات مرب . طبق

به آن چنان مرحله ای از تکامل توليد نزديک  ھائی سريع اکنون ما با گام

ا ضرورت خود را از دست شويم  می ه تنھ که در آن وجود اين طبقات ن

دل می داده بلکه به مانع مستقيم توليد اگزيری . شود مب ان ن ا ھم ات ب طبق

د شد د خواھ ات، دولت . که در گذشته پديد شدند، ناپدي د شدن طبق ا ناپدي ب

د را براساس اشتراک  جامعه ای. نيز ناگزير ناپديد خواھد گرديد ه تولي ک

ام ماشين آزاد و رد، تم د ک  متساوی مولدين، به شيوه ی نوين تنظيم خواھ

ی آن ای واقع ان ج ه در آن زم تاد ک د فرس ائی خواھ ه آن ج ی را ب  دولت

  .»ريسی و تبرمفرغی  آثار عتيق در کنار دوک نخ یبه موزه: ستا
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ردر مطبوعات ترويجی و تبليغی سوسيال دموکراسی معاصر  م ت وان ک  می ت

ول ب ل ق ن نق ه اي وردب ه آ. رخ م ک ی ھ ازه وقت راً و ت د، اکث ی کنن ر م          ن را ذک

رام ظاھری انحوی  به ی احت ست که گوئی در برابر شمائلی سجده می کنند، يعن

ن موضوع را زنسبت به انگلس به جا می آورند ولی ذره ای  حمت تعمق در اي

ن  ا اي ه ب د ک ود نمی دھن ه خ وزه ی «ب ه م ی ب ام ماشين دولت تادن تم ار فرس آث

ق ی» عتي اور و ژرف ه ی پھن ه دامن ودچ ی ش ه م ر گرفت لاب در نظ رای انق      .  ب

زی را ماشين  ه انگلس چه چي د ک ز درک نمی کنن ه را ني چه بسا حتی اين نکت

  .دولتی می نامد

  

  دولت و انقلاب قھریدولت و انقلاب قھری» » زوالزوال««  --٤٤
 

ا  ه ب خنان انگلس در رابط يع » زوال«س ھرتش وس ه ی ش ان دامن ت چن دول

د ت، آن ق سياس ادی مارک ل ع ت جع در ماھي ود و آن ق ی ش ل م اد نق       م و زر زي

ه لازم است مفصلاً را  ساز نمودن آنمدَ  با اپورتونيزم برجسته نشان می دھد ک

ن سخنان از آن استخراج شده کاين. گردد روی آن مکث ه اي  تمام مبحثی را ک

  :است در اين جا ذکر می کنيم

ه  بدست پرولتاريا قدرت حاکمه ی دولتی را« ر ھم دم ب رد و مق می گي

ی آورد ت در م ت دول ه مالکي د را ب ائل تولي ن . وس ا اي ی وی ب ل، ول  عم

ه ه ی  یجنب لاوه کلي ه ع ازد و ب ی س ابود م ز ن ويش را ني اری خ  پرولت

ود  ال خ ين ح اتی و در ع ضادھای طبق ه ت اتی و ھرگون ای طبق اوت ھ تف

معه ای که تا کنون برای جا. دولت به عنوان دولت را نيز نابود می سازد

وجود داشته و اکنون نيز وجود دارد، جامعه ای که در مجرای تضادھای 
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تثمارکننده از آن  ه ی اس ازمان طبق ی س ت يعن د، دول ير می کن اتی س طبق

د حفاظت  جھت لازم آمد که شرائط خارجی اين طبقه را در رشته ی تولي

ژه  ه وي ه ب د ک ت لازم آم ر از آن جھ ارت ديگ ه عب د، ب ه ی نماي طبق

دارد که شيوه ی موجود را قھراً در آن چنان شرائطی نگاه استثمارشونده 

د  ی کن اب م ه ايج ن طبق رکوب اي رای س د ب ار (تولي رواژ، ک ی، س بردگ

دولت نماينده ی رسمی تمام جامعه و مظھر تمرکز جامعه در ). مزدوری

ين  ه ایيک کورپوراسيون مرئی بود، ولی تا جائی چن ه  راجنب  داشت ک

ه دو ه ب ه ی جامع ده ی ھم ا نماين ه در عصر خود يکت ود ک لت طبقه ای ب

راد آزاد کشور،  ا اف رده داران ي د باستان دولت ب شمار می رفت؛ در عھ

طی رون وس ا-در ق صر م ودال و در ع راف فئ ت اش ت - دول  دول

ورژوازی ه ی . ب ده ی ھم اً نماين رانجام واقع ت س ه دول امی ک ا ھنگ و ام

ه ی جامع ردد، در آن ھ م یگ د م شتن را زائ ود خوي ام خ ازد نگ از . س

ه سرکوبش لازم  د ک اقی نمان اعی ب ه ی اجتم ه ديگر ھيچ طبق ھنگامی ک

اء  ارزه در راه بق راه مب اتی، ھم راه سيادت طبق ه ھم باشد، از ھنگامی ک

فردی که معلول ھرج و مرج کنونی توليد است، تصادمات و افراط ھائی 

ارزه است رخت ب ن مب ه ناشی از اي م ک ددھ ه -ربن ر ن ام ديگ  از آن ھنگ

رای  چيزی برای سرکوب باقی می ماند و نه احتياجی به نيروی خاص ب

ود د ب ت خواھ ه دول ی ب رکوب، يعن اً . س ت واقع ه دول دامی ک ستين اق      نخ

دسبه عنوان نماينده ی تمام جامعه به آن د ی ضبط وسائل -ت می زن  يعن

وان دولت  در عين حال آخرين اقدا-توليد به نام جامعه م مستقل وی به عن

در آن ھنگام ديگر دخالت قدرت دولتی در شئون مختلف مناسبات . است

د  ری زائ س از ديگ ی پ اعی يک ه اجتم ده و ب واب ش ه خ ود ب ودی خ      خ
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ی رود راد را. م ر اف ت ب ای حکوم ری  ی اداره،ج ياء و رھب ور اش  ام

دزوالنمی شود، بلکه » ملغی«دولت . می گيرد  توليدجريانِ  ر . می ياب  ب

انی " دولت آزاد خلقی"ھمين ھم بايد جمله ی مربوط به اساس  ه زم را ک

ه ی علمی  د پاي از لحاظ تبليغاتی حق حيات داشت ولی در ماھيت امر فاق

اب . بود، ارزيابی کرد م در ب ا را ھ ه اصطلاح آنارشيست ھ ه ی ب مطالب

ر  د ب ردد باي ی گ ردا ملغ ا ف روز ت ت در ظرف يک ام ه دول ن ک روی اي

ابی کرد ی دورينگ«. (ھمين اساس ارزي     واژگون ساختن دانش«. »آنت

ای اوژن دورينگ  از روی چاپ سوم ٣٠٣ -٣٠١، ص »به وسيله ی آق

  ).آلمانی

  

ه م ن مبحث انگلس ک ت از اي وان گف ی ت تباه م رس از اش دون ت حون از شب

ونی سوسيال ه در احزاب کن زی ک ا چي وکراتانديشه ھای گرانبھاست، تنھ   دم

اً عا شهئواقع ر  ید اندي ق نظ ت طب ه دول ن است ک ده است اي ستی ش  سوسيالي

ستی دولت » زوال می يابد«مارکس،  ملغی «و حال آن که طبق تعليمات آنارشي

ه ی ززدن سروته مارکسي. »می گردد ه مرحل زل آن ب ايش تن م به اين نحو، معن

د تصور تنھا چيزی که باقی م» تفسيری«م است، زيرا با چنين زاپورتوني ی مان

دان جھش و  اره ی فق وار، درب دريجی آرام و ھم مبھمی است درباره ی تغيير ت

داول و شايع و » زوال«.  فقدان انقلابیطوفان، درباره  ابر مفھوم مت دولت بن

ر  دون شک اگ وده ای آن، ب ابر مفھوم ت ائز باشد، بن يا، اگر چنين اصطلاحی ج

  .استنفی انقلاب نباشد سايه افکندن بر روی آن 

ين  ه، چن ال آن ک سيری«و ح سي» تف ف مارک ارترين تحري             م وزناھنج

ھم تحريفی است که فقط به حال بورژوازی سودمند است و از نظر تئوريک آن 

ی  وشِ بمبتن مر فرام ان   مھ ی در ھم ه حت ت ک اتی اس ات و ملاحظ رين نک     ت
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ه ری نتيج ای  گي ی«ھ ا» کل اً آن را ب ا فوق ه م ز ک وديم،  انگلس ني ل نم ام نق لتم

  .خاطرنشان گرديده است

ه در ن ک ست اي س نخ ث، انگل ن مبح از اي ان آغ ه  ھم امی ک د ھنگ ی گوي م

ی را درت دولت ا ق رد  بدست پرولتاري وان «می گي ه عن ت را ب ل، دول ن عم ا اي ب

ار . »می سازد دولت نيز نابود ن گفت ای اي معمولاً . »رسم نيست«تفکر در معن

ی  ه کل ا ب ب را ي ن مطل ر اي زی نظي ا آن را چي د و ي ی انگارن ده م ضعف «نادي

ی مارند»ھگل ی ش س م س .  انگل خنان انگل ن س ع در اي ه در واق ال آن ک  و ح

ه   يکی از بزرگیتجربه   کمون سال یترين انقلاب ھای پرولتاری يعنی تجرب

اريس١٨٧١ خن پ صلاً از آن س ود مف ای خ ه در ج ور  ک ه ط ت، ب واھيم گف  خ

ابودی«ر واقع انگلس اين جا از د. خلاصه بيان شده است ورژوازیدولت » ن  ب

ه بدست  اره ی زوال آن گفت ی آن چه درب د، ول اری سخن می گوي انقلاب پرولت

ی  ای سازمان دولت ه بقاي اری پس ازشده ب وطپرولت ستی مرب   انقلاب سوسيالي

ا. ستا ورژوازی  بن ه ی انگلس دولت ب ه گفت د«ب  بدست بلکه» زوال نمی ياب

من ا ض لاب پرولتاري ردد« انق ی گ ابود م لاب زوال . »ن ن انق س از اي ه پ     آن چ

  .می يابد دولت پرولتاريا يا نيمه دولت است

ت . دوم رکوب«دول رای س اص ب روی خ ت» ني ف ش. اس ن تعري      رف و گاي

ده استی ب ان ش داکثر وضوح بي ا ح ا ب ن ج ت ژرف انگلس در اي ا . نھاي      و ام

د ک ر می آي ين ب ن تعريف چن رای سرکوب«ه از اي روی خاص ب ا » ني    پرولتاري

ت  ربدس ا رنجب ون ھ رکوب ميلي ورژوازی، س ت ب ا  بدس د ب وانگر باي شتی ت م

رکوب« اص س روی خ ورژوازی» ني ت ب ا  بدس ی (پرولتاري يعن

وان «معنای . تعويض گردد)  پرولتاريا]انقلابی[ديکتاتوری ه عن نابودی دولت ب

ت ين است» دول ز در ھم ای . ني دام«معن ائل ب» اق ک درآوردن وس ه تمل رای ب
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ز ين است توليد به نام جامعه ني ه و. در ھم ه  ب ن خودی خود واضح است ک اي

ين ک چن ويض ي اص« تع روی خ ورژوا(» ني ا ) یئب اص«ب روی خ ر » ني ديگ

  .انجام يابد» زوال«نمی تواند به صورت   بھيچوجه)پرولتاريا(

وم س از . س ی انگل اتر و ش» زوال«وقت م رس ی از آن ھ         يواتر از و حت

تن« ه خواب رف املاً روشن و صريح منظورش »ب ور ک ه ط د ب ی گوي  سخن م

هتملک وسائل توليد از طرف « از پسدوره ی  ام جامع ام تم ه ن ی » دولت ب يعن

ه شکل سياسی .  از انقلاب سوسياليستی استپس يم ک » دولت«ما ھمه می دان

ائی لی ھيچ يکو. کامل ترين دموکراسی است در اين دوران  از اپورتونيست ھ

ه  م رازشرمانه مارکسييب که د ک م نمی کن تحريف می کنند به فکرشان خطور ھ

ا  بنابر ن ج تن«اين، منظور انگلس در اي ه خواب رف  دموکراسی» زوال«و » ب

» نامفھوم«ولی اين فقط برای کسی . اول خيلی عجيب می آيد اين در نظر. است

ابرو که دماست که در اين نکته تعمق نکرده باشد ز دولت است و بن  کراسی ني

ر دد اين ھنگامی که دولت رخت ب ر می بن ز رخت ب دولت . بست دموکراسی ني

د  ی توان لاب م ط انق ورژوائی را فق ازد«ب ابود س ی . »ن م يعن ور اع ه ط ت ب  دول

  .»زوال يابد«کامل ترين دموکراسی فقط می تواند 

 دولت زوال«: اين کهانگلس پس از طرح حکم مشھور خود حاکی از . چھارم

ن حکم، »دبايمی  ه اي د ک ه طور مشخص توضيح می دھ ا ب    ، فوراً در ھمان ج

ا ست ھ ه آنارشي م علي ت و ھ ا اس ست ھ ه اپورتوني م علي م . ھ مناً از حک و ض

ه  وط ب ت«مرب تنتاج» زوال دول س آن اس ا ی انگل ست ھ ه اپورتوني ه علي  را ک

  .است مقدم می دارد

ه رد ک دی ک وان شرط بن اره ی ١٠٠٠٠ از ھر می ت ه درب ری، ک » زوال« نف

 نفر يا اصلاً نمی دانند و يا به ياد ٩٩٩٠دولت چيزھائی خوانده و يا شنيده اند، 
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اندارند که استنتاجات حاصله از اين حکم را انگلس  ا تنھ  متوجه آنارشيست ھ

 دولت آزاد«دانند که  یباقی ھم به احتمال قوی نه نفر نماز ده نفر .  استنکرده

ی عار» خلق ن ش ه اي ه ب را حمل ه و چ ی چ ست،يعن ه اپورتوني ه ب ا است  حمل . ھ

امرئی ! تاريخ اين طور نوشته می شود ن طور ن ی اي يک آموزش عظيم انقلاب

رعامي قلب ماھيت می يابد و به مکتب دل می گ استنتاجی . ددگری حکمفرما مب

ده ذل گردي ده، مبت رار ش ار تک ا ب ت ھزارھ ا اس ست ھ ه آنارشي ه علي ه ک  و ب

ه  ه خود گرفت ات ب رو شده و استواری خراف ا ف رين طرزی در مغزھ ه ت عاميان

فراموش «ولی استنتاجی را که عليه اپورتونيست ھا است پرده پوشی و . است

  »!کرده اند

ان سوسيال » دولت آزاد خلقی« يکی از خواست ھای برنامه و شعار ورد زب

ود اد ب ا ھفت ان در سال ھ ن شعار ھيچدر ا. دموکرات ھای آلم ه مضمون  ي گون

ز يک توص ه ج دارد ب ود ن رده بورژوامف پُ يسياسی وج ه ی خ ه از آرطنطن بان

ه جمھوری دموکراته چون در اين شعار ب. مفھوم دموکراسی ی ب ک يطور علن

اتی راشا ود از نظر تبليغ ن حدود حاضر ب م در اي رای «ه می کردند، انگلس ھ ب

را ولی اين شعار. »موجه شمرد«آن را » مدتی ستی داشت زي  جنبه ی اپورتوني

ورژوائی را ی ب ا دموکراس ه تنھ ر آن از ن لاوه ب ه ع ی داد بلک لا م دم  ج       ع

رد ه طور اعم حکايت می ک ی ب وع دولت ا . درک انتقاد سوسياليستی از ھر ن م

ست ک ھ وری دموکراتي دار جمھ رمايطرف را در دوران س ن يم زي ه داری اي

ر ا بھت رای پرولتاري ن ن شيجمھوری ب داريم اي ا حق ن ی م ت است، ول کل دول

م نصيب  نکته را ورژوائی ھ رين جمھوری ب فراموش کنيم که در دموکراتيک ت

رای سرکوب«ی وانگھی ھر دولت. مردم بردگی مزدوری است » نيروی خاص ب

ه ی تمکش است طبق ذا . س يچل ی ھ ه دولت ه آزاد است و ن ین ارکس و .  خلق م
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رات در سا ه ک ی خود  لانگلس اين موضوع را ب ای حزب رای رفق اد ب ھای ھفت

  .توضيح داده اند

ه از آن  در ھمان تأليف انگلس که استدلال مربوط به زوال دولت را. پنجم ھم

ا . به خاطر دارند، استدلالی راجع به اھميت انقلاب قھری وجود دارد ن ج در اي

ینامه ی اين انقلاب به يک ستايشارزيابی تاريخی انگلس درباره ی نقش   واقع

ردد دل می گ ن موضوع را . در وصف آن مب دارد«اي اطر ن ه خ سی ب سخن » ک

ونی  اره ی آن در احزاب کن گفتن درباره ی اھميت اين انديشه و حتی تفکر درب

ا  وده ھ ان ت ره ی مي غ روزم رويج و تبلي سوسيال دموکرات رسم نيست و در ت

نی گونه نقشی بازی نم اين انديشه ھا ھيچ ه اي د، و حال آن ک ا ان کن ا ب شه ھ دي

شکل » زوال«موضوع  ل موزونی را ت ا آن ک اط ناگسستنی دارد، و ب دولت ارتب

  .می دھد

  

  ::اينک اين استدلال انگلساينک اين استدلال انگلس

وه... « ه ق ن ک اره ی اي ا    قھ یدرب ز ايف اريخ نقش ديگری ني ه در ت ري

د ی کن لاوه(» م ر  ع ل ش ر عام ودنب ت، «) ب ی اس ش انقلاب ا نق ه ھمان ک

وه ه ق ن ک اره ی اي ا قھ یدرب ه، بن ر  ري رای ھ ارکس، ب ه ی م ه گفت    ب

ه ی ماماست،  ه منزل وين است، ب ه ن ستن جامع ه آب ه ای ک ه ی کھن جامع

اعی ای  قھريه آن چنان سلاح یدرباره ی اين که قوه بش اجتم ست که جن

ی آن راه خود را ھموار می سازد و شکل ھای سياسی متحجر  وسيله به

ای دورينگ  درباره ی ھيچ-و مرده را درھم می شکند ا آق ن ھ  يک از اي

د ی گوي خنی نم رای . س ه ب د ک ی دھ ال را م ن احتم ه اي ا آه و نال ط ب فق

 واقعاً که - قھريه لازم می آيد یبرانداختن سيادت استثمارگران، شايد قوه
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وه! جای تأسف است ا یزيرا ھرگونه به کاربردن ق ه بن ه ی   قھري ه گفت ب

ن ايشان، موجب فساد اخلاقی کسانی است که  د و اي آن را به کار می برن

ه  مطالب علی رغم آن اعتلای اخلاقی و مسلکی شگرفی گفته می شود ک

ن مطالب در ! ھر انقلاب پيروزمندانه ای با خود به ھمراه آورده است اي

ی ه م ه آلمانی گفت ه ب صادمی ک صادم قھری، ت ه در آن ت  حال  ھرشود ک

ت  ن مزي داقل اي ردد، ح ل گ ردم تحمي ه م ه روح ممکن است ب را دارد ک

ه ه در نتيج ی را ک ی، روح تان بوس اله در  آس ی س ت س واری و ذل ی خ

ان  رده اذھ وخ ک ردم رس ين بم ت، از ب رداس يوه. ب ن ش ت اي    ی و آن وق

ر  ود را در براب سارت دارد خ شانه ج ون کشي رده و زب ره و پژم ر تي تفک

 ص(» ترين حزبی که تاريخ نظير آن را نديده است عرضه دارد؟ انقلابی

  ). چاپ سوم آلمانی، پايان فصل چھارم بخش دوم١٩٣

 ١٨٧٨سال   انقلاب قھری را که انگلس ازی توان اين ستايشنامه چگونه می

ال  ا س رگ١٨٩٤ت ان م ا زم ی ت ه يعن صرانه ب ود، م يال  خ وکرات سوس ا  دم ھ

  دولت در يک آموزش جمع کرد؟» زوال«داشت با تئوری  عرضه می

مسلکانه و  کنند يعنی بی م جمع میزی اکلکتي يوهمعمولاً اين دو را به کمک ش

البی را ) يا برای خوش آمد خداوندان مکنت(جويانه به دلخواه خود  سفسطه مط

ی رون م ث بي ان مبح ا بھم لان ي ود از ف ورد در ن د م مناً از ص شند و ض ه  و ک ن

م  يشمورد، و شايد ھ ر ب ان موضوع ت رارررا د» زوال«، ھم   نخستين صف ق

 در مطبوعات رسمی سوسيال: شود ديالکتيک می  جايگزينمزکتياکل. دھند می

ن از عادی رين و شايع دموکراتيک زمان ما، اي ده ت رين پدي ائ ت ه در ای ھ ست ک

سي ورد مارک یزم شاھده م ود م م ين. ش ايگزينيک چن ا  ج ه ت ودنی البت گی زنم

سفه اريخ فل ی در ت دارد و حت ت ن ده اس ده ش م دي ان ھ يک يون ی . ی کلاس وقت
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ونيخواھب د اپورت سيزن ام مارک ه ن ا بزم را ب ب م ج رای فري رين راه ب د بھت    زنن

وده ه اکلکتي ت ن است ک ا اي دين زھ را ب ود شود، زي وان ديالکتيک وانم ه عن م ب

ه ی اطراف و جوانب  وئی ھم راھم می شود و گ اذبی ف طريق رضايت خاطر ک

ره ملحوظ  ھمه ی،پروسه ضاد و غي أثيرات مت ه ی ت  گشته تمايلات تکامل، ھم

 انقلابی و جامعی برای پروسه  یگونه نظريه  ھيچيوهاست و حال آن که اين ش

  .نمی دھد بدست تکامل اجتماعی

ر بيشدر بالا متذکر شديم و بعداً با تفصيل  ه آموزش ت شان خواھيم داد ک ی ن

ورژوازی  مارکس و انگلس درباره ه دولت ب وط ب ی ناگزيری انقلاب قھری مرب

د نمیاين دولت . است اری » زوال« از طريق توان ه دولت پرولت جای خود را ب

بدھد و اين عمل طبق قاعده ی عمومی، فقط از طريق ) ديکتاتوری پرولتاريا(

ذيرد ام پ د انج ی توان ری م لاب قھ تايش. انق اره س س درب ه ی انگل ن  نام ی اي

املاً  ه ک لاب ک ت داردبانق ارکس مطابق رر م ات مک اب (-ا بيان ان کت             پاي

سفه« ر فل ست«و » فق ست کموني ه» مانيف ا را ب ه در آن ب ه چگون م ک اد آوري  ي

ی  بلندی و آشکارا ناگزيری انقلاب قھری اعلان شده است؛ انتقاد از برنامهسر

ه تق١٨٧٥ را در سال ٢گتا م ک ه خاطر آوري اً  ب  سال پس از آن نوشته ٣٠ريب

ونيشده  ارکس اپورت ا م ه را بزو در آن ج ن برنام درحميم اي ه می کوب ن -)ان  اي

و سخن آرائی و يا اقدامی به منظور مناظره » فتگیيش« بھيچوجه نامه ستايش

ا اينضرورت تربيت سيستماتيک توده ھا به قسمی که با . نيست ه و ھمان  نظري

                                                 
ر ک-٢ ه اث ود ب وع ش ارکس .  رج ا«م ه ی گت اد از برنام ارگر -.»انتق زب ک ه ی ح  برنام

ان ١٨٧٥سوسياليست آلمان در کنگره ی سال  ا پس از متحد شدن دو حزب سوسياليست آلم  گت
ان دو ا آن زم ه ت ا ک الين ھ ا و لاس ست ھ ی ايزناخي ديعن ه بودن زب جداگان د- ح صويب گردي .   ت

ه  م ب سيار مھ سائل ب ه ی م ا در کلي را ايزناخيست ھ ود زي ستی ب برنامه ی مزبور سراپا اپورتوني
ه ی . لاسالين ھا گذشت کردند و فورمولبندی ھای لاسالين ھا را پذيرفتند مارکس و انگلس برنام

  . گتا را مورد انتقاد درھم شکنی قرار دادند
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ه ی انقلاب قھری ن نظري ا اي ه ای ب ان نکت ه ا مطابقت داشته باشد، ھم ست ک

شانه. دھد  تشکيل می راس آموزش مارکس و انگلتمامی  شالوده ی  بارزترين ن

سکيزشوينيفرمای سوسيال مخيانت جريانات فعلاً حک ه آموزش زم و کائوت م ب

 ترويج و اينت که خواه اين جريان و خواه آن ديگری سمارکس و انگلس اين ا

  .اين تبليغ را فراموش کرده اند

اری محال  . استبدون انقلاب قھری، تعويض دولت بورژوائی با دولت پرولت

ابودی ھرنابودی دولت پرو ارت ديگر ن ه عب اری و ب ی جز از راه لت ه دولت گون

  . نيستامکانپذيراز راه ديگری » زوال«

ل ه و ضمن تحلي ی جداگان  مارکس و انگلس، ضمن بررسی ھر وضع انقلاب

ه درس ای حاصله از تجرب ه ھ لاب جداگان ر انق ات را مفصلاً  ی ھ ن نظري ای، اي

ين قسمت از آموزش آن  ما اکنون می.ندددا مشخصاً بسط می ا  پردازيم به ھم ھ

  .ترين بخش آن است که بدون شک مھم
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    ::فصل دومفصل دوم
  

  دولت و انقلابدولت و انقلاب
  ١٨٥١١٨٥١  --١٨٤٨١٨٤٨ھای ھای   سالسال  یی  تجربهتجربه  

  

   انقلاب انقلابیی  آستانهآستانه  --١١
 

اب  مارکسيزم نخستين آثار ی کت ه يعن سفه«نضج يافت ر فل مانيفست « و ،»فق

ست ه آ» کموني وط ب تانهدرست مرب ال  س لاب س ابر.  است١٨٤٨ی انق ن  بن اي

سي ی مارک ا درجهزکيفيت ما در اين جا علاوه بر تشريح اصول کل ی  م، ت ی معين

ذا شايد  م و ل ز در دست داري ان را ني ی آن زم انعکاسی از وضع مشخص انقلاب

 به صلاح مقرون باشد نکاتی را مورد بررسی قرار دھيم که نويسندگان بيش تر

هھای خود از تجر گيری فاصله قبل از نتيجهاين آثار، بلا  -١٨٤٨ھای  ی سال ب

  .ی دولت بيان داشته اند باره در١٨٥١

اب  ارکس در کت اب م ارکس در کت سفه««م ر فل سفهفق ر فل سد» » فق ی نوي سدم ی نوي ارگر در «...  ::م ه ی ک طبق

ه ه ی کھن ورژوائی یجريان تکامل، به جای جامع اعی ، ب ان اجتم  آن چن

ات ر ل طبق ات و تقاب ود طبق ه وج ت ک د داش ا خواھ ه پ رممکن ب        ا غي

د  ديگر ھيچ. می سازد گونه قدرت حاکمه ی سياسی خاصی وجود نخواھ

ات در  داشت زيرا ھمانا قدرت ل طبق حاکمه ی سياسی مظھر رسمی تقاب

  )١٨٨٥ چاپ آلمانی سال ١٨٢ص  (.»درون جامعه ی بورژوائی است
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ی در  يعن-آموزنده خواھد بود اگر آن چه را که مارکس و انگلس چند ماه بعد

ال  وامبر س اه ن ست« در -١٨٤٧م ست کموني ا» مانيف د ب ته ان ان داش ن  بي اي

سه  تشريح کلی انديشه ی مربوط به ناپديد شدن دولت پس از محو طبقات، مقاي

  :کنيم

ا، آن جنگ «... رين مراحل تکامل پرولتاري ی ت ا ضمن توصيف کل م

ا آن نقطه ای ه ی موجوده را ت ستتر درون جامع يش م م و ب ی ک ه داخل    ک

ری  داختن قھ ا بران ا، ب ود و پرولتاري ی ش دل م کار ب لاب آش ه انق ب

  ...»بورژوازی، سيادت خود را مستقر می سازد دنبال کرديم

ديل «... ارت است از تب ارگری عب ام انقلاب ک فوقاً ديديم که نخستين گ

یلتحت ا( اء: لفظ ه کف آوردن «) ارتق ه و ب ه ی حاکم ه طبق ا ب پرولتاري

  .»دموکراسی

دم پر« ه ق رد ک ولتاريا از سيادت سياسی خود برای آن استفاده خواھد ک

زار ابه قدم تمام سرم ه ی اب رون کشد و کلي ورژوازی بي يه را از چنگ ب

توليد را در دست دولت، يعنی پرولتاريائی که به صورت طبقه ی حاکمه 

ر مجموع  ر ب ام ت متشکل شده است متمرکز سازد و با سرعتی ھر چه تم

  . »لده بيفزايدنيروھای مو

  ).١٩٠٦ چاپ ھفتم آلمانی سال ٣٧ و ٣١ص (

ا ف ا ب ا م ن ج ایورمولدر اي شه ھ رين اندي م ت رين و مھ دی يکی از عالی ت  بن

شه أدر مورد مسمارکسيزم  ا «یله ی دولت يعنی با اندي اتوری پرولتاري » ديکت

رو )اصطلاحی که مارکس و انگلس پس از کمون پاريس به کار می بردند(  روب

م ھس ه آن ھ يم ک وجھی از دولت می بين تيم و سپس تعريف منتھا درجه جالب ت
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يعنی پرولتاريائی دولت، «. است مارکسيزم »سخنان فراموش شده ی«از جمله 

  .»که به صورت طبقه ی حاکمه متشکل شده است

ا ه تنھ ن تعريف دولت ن اهاي ج ترو  در نگارش ھيچگ جی و تبليغی يھای راي

ر آن حکمروای احزاب رسمی سو شده، بلکه علاوه ب شريح ن سيال دموکرات ت

ا ی ب ين تعريف را چن ت، زي ده اس وش گردي ژه فرام ه وي ه رميزمو رفب    بھيچوج

ستی و  داول اپورتوني آشتی پذير نبوده و ضربه ای است بر چھره ی خرافات مت

  .»آميز دموکراسی تکامل مسالمت«ی  اوھام خرده بورژوائی درباره

ا دولت لازم د ا، سوسيال -اردپرولتاري ه ی اپورتونيست ھ ات را ھم ن کلم  اي

ی ک رار م ا تک ست ھ ا و کائوتسکي ست ھ ه نشويني د ک ی دھن ان م د و اطمين ن

ين ا ارکس چن وزش م ی سآم د«ت، ول ی کنن وش م افه  » فرام ه را اض ن نکت اي

ه زوال  نمايند که اولاً، بنا ی لازم دارد ک ا فقط دولت به گفته ی مارکس، پرولتاري

ه بيابنده باش ی ساختمان آن طوری باشد ک د و درنگ يد، يعن ه زوال آغاز نھ ب

ه اونتواند راه ز ی » دولت«ل نپيمايد و ثانياً زحمتکشان ب ه «يعن ائی ک پرولتاري

  .نيازمندند» به صورت طبقه ی حاکمه متشکل شده است

وه ازمان ق ی س رو يعن ازمان خاصی از ني ت س رکوب  یدول رای س ه ب      قھري

ديھی . تی معين اس طبقه د؟ ب د سرکوب نماي ه ای را باي ا چه طبق ولی پرولتاري

است که فقط طبقه ی استثمارگر يعنی بورژوازی را، زحمتکشان دولت را فقط 

برای درھم شکستن مقاومت استثمارگران لازم دارند، و اما رھبری اين عمل و 

ه یاجرای آن فقط از عھده ا آخر  ی پرولتاريا بر می آيد که يکتا طبق ی  ت انقلاب

وندگان را شان و استثمارش ام زحمتک د تم ی توان ه م ه ای است ک ه طبق  و يگان

  .برای مبارزه عليه بورژوازی و برانداختن کامل آن متحد سازد
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رای مطامع  طبقات استثمارگر، سيادت سياسی را ی ب برای حفظ استثمار، يعن

ه د آزمندان ردم لازم دارن ت م ت ھنگف ه اکثري اچيز علي ی ن ات . ی اقليت طبق

استثمارشونده، سيادت سياسی را برای محو کامل ھرگونه استثمار، يعنی برای 

ه  ر ک رده داران معاص اچيزی از ب ت ن ه اقلي ردم علي ت م ت ھنگف افع اکثري من

  .ملاکان و سرمايه داران باشند، لازم دارند

دموکرات ھای خرده بورژوا، اين به اصطلاح سوسياليست ھا که مشتی پندار 

ام را در اتخ ازش طبق اره ی س ايگزينب د،   ج ی کردن اتی م ارزه ی طبق مب

اصلاحات سوسياليستی را نيز به شيوه ای پندار مانند در مخيله ی خود مجسم 

د، ی نمودن ه  م تثمارگر بلک ه ی اس يادت طبق داختن س ه صورت بران ه ب ی ن      يعن

ده به صورت تبعيت مسالمت آميز اقليت از اکثريتی که به وظائف خود واقف ش

ل. است ن تخي اتی  اي افوق طبق ت م ه ی دول ول نظري ا قب ه ب ورژوائی ک رده ب خ

ه ی ناگسست افع نرابط ه من سبت ب ت ن ه خيان ار را ب شه ک ل ھمي ی دارد، در عم

سال ھای  گونه که مثلاً تاريخ انقلاب ھای ھمان کشانده است، زحمتکش طبقات

ه تجرب١٨٧١ و ١٨٤٨ ه ک ان گون شان داد و ھم سه آن را ن رکت  فران ه ی ش

اھا در کابينه ھای بور»سوسياليست« سه، ايتالي ستان، فران و ساير  ژوائی انگل

  . آن را نشان داده است٢٠ و آغاز سده ی ١٩کشورھا در پايان سده ی 

ن ا اي دگی خود، ب ورژوائی  سوسياليزم مارکس، طی تمام دوره ی زن خرده ب

ا ن ون در روسيه آن را احي ارزه که احزاب اس ار و منشويک اکن د، مب وده ان م

ر . کرده است ه طرزی پيگي اتی را ب ارزه ی طبق ه مب وط ب ارکس آموزش مرب م

  .تعقيب کرد و آن را به آموزش مربوط به قدرت سياسی يعنی دولت رساند

ط ورژوازی فق يادت ب رنگونی س ت س ا  بدس ذيرپرولتاري را امکانپ ت، زي  اس

د صادی زن ه شرائط اقت ه ی خاصی است ک ا آن طبق رای پرولتاري گيش وی را ب
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ه اجرای ا د و ب دام ين سرنگون ساختن آماده می کن ن اق روی اي    وی امکان و ني

شد ی بخ ورژوازی، در. را م شرھای  ب ه ی ق ان و کلي ه دھقان الی ک ان ح        ھم

د  شرده می کن م ف ه ھ خرده بورژوا را متفرق و پراکنده می سازد پرولتاريا را ب

 که در سايه ی نقش اقتصادی -ولتاريا استفقط پر. و متحد و متشکل می سازد

زرگ دارد د ب ه در تولي شوای -ک د پي ی توان ه ی م تھم ای زحم وده ھ کش و  ت

ان استثمار و استثمار شونده ای باشد که بورژوازی آن ھا را در معرض آن چن

ا  سا از آن پرولتاري ه ب ه چ د ک ی دھ رار م شاری ق تم و ف رس م ت ه ک وده بلک  نب

ه شديدتر است، ولی اين  ائی آن نيست ک ا را توان وده ھ ائی مستقلاً ت  در راه رھ

  .خويش مبارزه نمايند

س ورد م ارکس آن را در م ه م اتی ک ارزه ی طبق ه مب وط ب وزش مرب له ی أآم

ار بُ ه ک ستی ب لاب سوسيالي ت و انق ه ی دول ول نظري ه قب اگزير ب ت، ن رده اس

نجر می گردد  پرولتاريا، ديکتاتوری آن، يعنی قدرت حاکمه ای مسيادت سياسی

ا  وده ھ روی مسلح ت ه ني وده و مستقيماً ب که ھيچ کس ديگری در آن سھيم نب

دل . متکی است ا ب ه پرولتاري ی است ک ورژوازی فقط ھنگامی عمل  سرنگونی ب

ه  ه ایب ه ی حاکم ان  بطبق ای ج ا پ اگزير و ت ت ن ت مقاوم ادر اس ه ق شود ک

م شکسته  بورژوازی را هدرھ ت یکلي وده ھای زحم  شونده راتثمارکش و اس ت

  .برای شکل نوين اقتصاد متشکل سازد

رای  م ب ریپرولتاريا ھم برای درھم شکستن مقاومت استثمارگران و ھ  رھب

ا، در امر توده ی عظيم اھالی يعنی دھقانان، خرده بورژواز ی و نيمه پرولتارھ

اقتصاد سوسياليستی، به قدرت دولتی و سازمان متمرکزی » راه کردنرو به «

  . قھريه نيازمند است ی و قوهاز نيرو
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سي روزمارک ا پ رورشرم ب ا را پ شاھنگی از پرولتاري ارگر، پي زب ک       دن ح

ه را می درت حاکم رد  بدست دھد که قادر است ق هگي ردم و ھم ه سوی ی م  را ب

دم زسوسيالي رای رھنمائی کن د و متشکل سازد و ب دايت نماي د را ھ م جدي ، رژي

ه زحمت دون دگان بکشان و استثمارشوناين ک اعی خود را ب دگی اجتم د زن توانن

ه شوای ھم ر و پي ا  ی آن بورژوازی و عليه بورژوازی به پا دارند، معلم، رھب ھ

ه . باشد برعکس، اپورتونيسمی که امروز حکمروا است حزب کارگر را به مثاب

ی رورش م ارگرانی پ دگان ک وده نماين ا ت ه پيوندشان ب د ک ده،  دھن ا گسسته ش ھ

ی زد م ر م دگ بھت رمايه. يرن رايط س ل تح در ش ه وضع قاب یداری ب ار « مل ه ک ب

ه ثمن و حق ارشديت خود را» شوند گماشته می ی از  بخس ب می فروشند، يعن

  .می شويند ايفای نقش پيشوای انقلابی مردم عليه بورژوازی دست

ده « شکل ش ه مت ه ی حاکم ورت طبق ه ص ه ب ائی ک ی پرولتاري ت، يعن دول

ت ارکس-،»اس وری م ن تئ ی  اي ش انقلاب اره ی نق وزش وی درب ام آم ا تم  ب

ستنی دارد اط ناگس اريخ، ارتب ا در ت اتوری . پرولتاري ش، ديکت ن نق ام اي فرج

  .پرولتاريا يا سيادت سياسی پرولتاريا است

وان سازمان  ه عن ا دولت را ب ه پرولتاري ر راست است ک  مخصوصیولی اگ

ن به نگاه  آ بورژوازی لازم دارد،عليه قھريه  یبرای اعمال قوه خودی خود اي

ه  ی ک دام ماشين دولت ی و انھ دون امحاء قبل ا ب ه آي د ک ان می آي ه مي استنتاج ب

ذير ايجاد کرده است، ايجاد چنين سازمانی برای خودبورژوازی  د امکانپ  خواھ

ه  ا» مانيفست کمونيست«بود؟ ھمين استنتاج است ک ه م املاً ب آن نزديک  را ک

ات انقلاب می سازد و ھمين استنتاج است ک دی تجربي ارکس، ھنگام ترازبن ه م

  .د از آن سخن می گوي١٨٥١ -١٨٤٨
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  نتايج انقلابنتايج انقلاب  --٢٢
 

ورد یمارکس در مسأله ايج انقلاب  م ت، نت ه دول ا راجع ب -١٨٤٨ توجه م

ارتھ«را در استدلال زيرين کتاب خود  ١٨٥١ وئی بناپ ين » جدھم برومر ل چن

  :ترازبندی می کند

شه دار «... لاب ري ی انق تول شگاه . اس وز از پال لاب ھن ن انق           اي

د. می گذرد ام می دھ ق اسلوب منظمی انج ا روز دوم . کار خود را طب ت

وئی بن(» ١٨٥١دسامبر سال  ای ل ارتاروز کودت لاب، نيمی «) پ ن انق اي

ه ی ديگر  ه نيم ون ب انده و اکن ان رس ه پاي   از کارھای تدارکاتی خود را ب

شد ی بخ ان م ن انق. آن پاي ال اي د کم ه ح انی را ب درت پارلم دواً ق         لاب ب

ا امکان واژگون ساختن آن را ه در . آورد بدست می رساند ت ون ک و اکن

ن ه،  اي ق يافت ر توفي وهام هی  ق اند، آن را مجري ی رس ال م د کم ه ح       را ب

ه ش وان کب ه عن ازد و ب ردش می س ار خود در می آورد، منف ام عي ل تم

ر ورد س ل در خ ه عام د  زنش دريگان ی دھ رار م ود ق ل خ ه ی مقاب      نقط

د ه آن تمرکز دھ ه ی نيروھای مخرب را علي ه ھم ه روی . (تا اين ک تکي

ت ات از ماس ای «). کلم ه ی دوم کارھ ن نيم لاب اي ه انق امی ک و ھنگ

اند، اه تدارکاتی خود را نيز به پايان رس ا  آنگ ا از جای برخاسته و ب اروپ

  !زنی ای حفار کھنه کارنقب می خوب : نی ظفرنمون خواھد گفتلح

ا  يم بوروکراتيک و نظامی خود، ب ازمان عظ ا س ه ب وه ی مجري ن ق اي

ا ود، ب صنوعی خ رنج و م اده بغ وق الع ی ف ين دولت يم  ماش ن اردوی ن اي

ون  يم ميلي ر ن الغ ب ضاً ب ميليونی مستخدمين دولتی و در کنار آن ارتشی اي

ر، دا-نف ام ان ه تم ی ک شتناک طفيل ود دھ ن موج سه را  اي ه ی فران  م جامع

ی مسامات آن را مسدود ساخته است، در  چون دامی فرا گرفته و کليهھم
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ودالي قوط فئ ام س ه ھنگ ستبده، ب لطنت م ين زدوران س ه ھم قوطی ک م، س

د د آم سه . »موجود به تسريع آن کمک می نمود، پدي نخستين انقلاب فران

درت دولت«تمرکز را بسط داده  ر حجم ق ات ولی در عين حال ب ی، متعلق

ال . آن و تعداد دستياران آن نيز افزود ه کم ناپلئون اين ماشين دولتی را ب

اند ه . »رس لطنت ژوئي ست و س لطنت لژيتيمي ز يک «س ازه ای ج ز ت چي

  ...» به آن نيافزودبيش ترتقسيم کار 

لاب، «....  ه انق ود علي ارزه ی خ انی، در مب وری پارلم رانجام جمھ س

ضييقی، مجبور شد وسائل قدرت دولت دامات ت ا اق ی و تمرکز آن را توأم ب

ن ماشين، آن را . تقويت بخشد م شکستن اي ه جای درھ ا، ب تمام انقلاب ھ

ه يکی پس «). تکيه روی کلمات از ماست(» تکميل نموده اند ی ک احزاب

ای  ن بن ه چنگ آوردن اي د، ب ارزه می کردن از ديگری در راه سيادت مب

روزعظيم دولتی راغنيمت ع ده ی پي جدھم ھ«(» .ی خود می شمردندم

  ).١٩٠٧، ھامبورگ، سال ٤ چاپ ٩٩ -٩٨، ص »پارتابرومر لوئی بن
  

گام عظيمی » مانيفست کمونيست«م در اين مبحث شگرف نسبت به زمارکسي

سيار » مانيفست کمونيست«موضوع دولت در . به پيش بر می دارد ه طرز ب ب

ده  رح ش ی مط سيار کل اراتی ب اھيم و عب ا مف رد و ب ا. استمج ن ج ی در اي  ول

سأله  ق و صريح و م سيار دقي ه شکلی ب ده و ب رح گردي ور مشخص مط ه ط  ب

ھای پيشين ماشين  ی انقلاب ھمه: عملاً محسوس، از آن نتيجه گيری شده است

  .ھم شکست آن که آن را بايد خورد کرد و دراند و حال تکميل نموده دولتی را

. ی دولت است دربارهمارکسيزم  ی عمده و اساسی آموزش اين استنتاج نکته

ا از طرف احزاب رسمی و حکمروای  و ھمين نکته ه تنھ ه ن ی اساسی است ک

ی  ه کل وکرات ب يال دم دهسوس وش ش ط کفرام ه توس ه ب سکی، وئا بلک ت
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ه استمشھورترين تئوريسين انترناسيونال دوم، علناً مورد  رار گرفت  تحريف ق

  ).اين موضوع را پائين تر خواھيم ديد(

سان » مانيفست کمونيست«در  ايج ان ن نت اريخ تلخيص شده و اي نتايج کلی ت

ن  را وا اتی بنگرد و اي ه يک دستگاه سيادت طبق ه مثاب ه دولت ب ا ب می دارد ت

ورژوازی را سرنگون  بدست نتيجه ضروری را د ب آورد که پرولتاريا نمی توان

ه کف آورد، سيادت سياسی درت سياسی را ب دواً ق ه ب  احراز سازد مگر اين ک

ه  ه«نمايد و دولت را ب ه صورت طبق ه ب ائی ک ه متشکل شده  پرولتاري ی حاکم

روزی، راه » است ه پي ل ب مبدل کند و اين دولت پرولتاريائی بلافاصله پس از ني

اتی، دولت  ضادھای طبق دون ت ه ی ب زوال در پيش خواھد گرفت، زيرا در جامع

ام مسأله اين جا اين. لازم نيست و وجودش محال است ه آي  -طرح نشده است ک

ه اريخی یاز نقط ل ت ر تکام ا- نظ ورژوازی ب ت ب ويض دول ن تع ت   اي دول

  .پرولتاری چگونه بايد باشد

مارکس که .  طرح و حل می کند١٨٥٢است که مارکس در سال  مسأله ھمين

ھای  ی سالخی تاري م ديالکتيک خود وفادار است، تجربهزبه فلسفه ی ماتريالي

رار می دھد١٨٥١ -١٨٤٨با عظمت انقلاب  ارکس در .  را اساس ق آموزش م

سفی استنتاجی از تجربه استاين جا ھم، مانند ھميشه،   که انوار جھان بينی فل

  .ژرف و اطلاعات تاريخی وسيع آن را روشن ساخته است

ی : له ی دولت به طور مشخص مطرح می شودأمس ورژوازی يعن ا دولت ب آي

ورژو رای سيادت ب اريخی  یازی لازم است، از نقطهماشين دولتی که ب  نظر ت

ان  دريجی آن در جري دام است و تکامل ت رات آن ک چگونه پديد آمده است؟ تغيي

ورژوائی و در انقلاب ه  ھای ب ات ستمکش چگون ستقل طبق دھای م ل برآم مقاب

  ن دولتی چيست؟ياست؟ وظائف پرولتاريا نسبت به اين ماش
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 بورژوازی است، در دوره ی قدرت متمرکز دولتی، که از خصائص جامعه ی

ت ده اس د آم ه پدي ت مطلق قوط حکوم م. س ين  از مھ ن ماش صات اي رين مخت  ت

ه . دستگاه اداری و ارتش دائمی: دولتی وجود دو دستگاه است اره ک ن ب در اي

ازد در  ی س وط م ورژوازی مرب ا ب تگاه را ب ن دو دس ته اي زاران رش ه ھ چگون

ی ھر کارگری  تجربه. فته استنگارش ھای مارکس و انگلس به کرات سخن ر

ازد ی س ن م ه را روش ن رابط ود اي وخ وج ای وضوح و رس ا منتھ ه. ب  ی طبق

ی شناخت   خويش، شيوهی هدکارگر، با احساس سنگينی بار اين رابطه در گر

ين رابطه ای را-آموزد، می آن را اگزيری چن م ن ه وی عل ن علت است ک ه اي     ب

ن  ه اي د و ب انی در می ياب ن آس ه اي ه ب ان علمی ک رد، ھم را می گي استواری ف

د و  ھای خرده بورژوا يا با جھالت و سبک مغزی آن را نفی می دموکرات نماين

يشيا با سبک مغزی  ر ب ی«ی آن را ت ه طور کل ی فراموش » ب د ول ول دارن    قب

  .نمايندای از آن ب ھای علمی مربوطه تاجتنکنند اس می

ی،  ش دائم تگاه اداری و ارت ی«دس هب» انگل ر جامع ورژوازی ی ر پيک  ب

ه را  ھستند، انگلی که زائيده ی تضادھای درونی يعنی تضادھائی است که جامع

اتی را  ام مسامات حي ه تم ی ک ژه انگل » مسدود«متلاشی می سازند، ولی به وي

د ی کنن وني. م ی زاپورت يال دموکراس ان سوس ون در مي ه اکن ستی ک م کائوتسکي

ه مرسمی حک ر آن است ک ا است، ب ستن از موجود انگلدولت را يک فرم  دان

ي ژه و منحصر آنارش ن تحريف. م استزصفات وي ديھی است، اي سيزم ب  مارک

يالي ار سوس ه ک ودمند است ک اده س وق الع ائی ف رده بورژواھ رای آن خ    م را زب

ستی، » دفاع از ميھن« به کار بردن مفھوم  یبه وسيله در مورد جنگ امپريالي

ن بی سابقه توجيه به رسوائی  و تزئين اين جنگ کشانده اند، ولی به ھر حال اي

  .يک تحريف مسلم است
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ام  ان تم امی در جري تگاه اداری و نظ ن دس يم اي ل و تحک سط و تکمي      ب

ادی از زھای بورژوازی که اروپا از زمان سقوط فئودالي انقلاب م تعداد بسيار زي

ذيرد ژه ا. آن را به خود ديده است انجام می پ ه وي ورژوازی ضمناً ب ن خرده ب ي

زرگ  ورژوازی ب وی ب ه س تگاه ب ن دس ط اي ه توس ده ب ور عم ه ط ه ب ت ک     اس

ن دس ان و تجلب می گردد و تابع وی می شود و اي انی دھقان شرھای فوق گاه ق

پيشه وران جزء و سوداگران و غيره را به مشاغل نسبتاً راحت و بی دردسر و 

ی برومآ دی م شاغل ران ن م دگان اي ارد و دارن افوق گم دم ی دھ رار م ردم ق      . م

ان ١٩١٧ی سال   فوريه٢٧ از سآن چه را که طی شش ماه پ  در روسيه جري

د ه در نظر گيري ذاری آن: يافت ابقاً واگ ه س ا را مشاغل اداری ک د  ھ راد بان ه اف ب

ا و  شمردند، اکنون دست سياه مرجح می ا، منشويک ھ ادت ھ   خوش غنيمت ک

ا ر ھ در.  استاس آرھ ت ام اره يچماھي ه فکری درب ام اصطلاحات  گون ی انج

معوق ماند » مجلس مؤسسان«جدی نشده سعی گرديده است اين امر تا تشکيل 

ا آخر جنگ کش داده شود دريج ت ی در ! و تشکيل مجلس مؤسسان ھم به ت ول

ت، معاونت وزارت، استانداری و رھای وزا مورد تقسيم غنيمت و اشغال پست

ستند و درگونه درنگ غيره و غيره ھيچ ه مجلس  ی را روا ندان انتظار ھيچ گون

ت، در ماھيت ضبندھای مربوط به ترکيب اع و بست! نشستندنمؤسسانی  اء دول

س د تق سيم و تجدي ن تق ين اي ط مب ر فق ت«يم ام ل» غنيم ا ذي ه از صدر ت ود ک       ب

ه،  ا نتيج ان دارد و ام ی جري زی و محل ام ادارات مرک شور، در تم در سراسر ک

اه از ی  نتيجه ه طی شش م ا ٢٧عينی ک ه ت  بدست ١٩١٧ اوت سال ٢٧ فوري

ه ن است ک دون شک اي د ب ی آي سيم : م ده، تق ه ش ق انداخت ه تعوي اصلاحات ب

ه و  ام يافت شاغل اداری انج تباھاتی«م ه » اش ود ب سيم رخ داده ب ن تق ه در اي ک

  .ی چند تجديد تقسيم ترميم گشته است وسيله
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در دستگاه اداری، ميان احزاب مختلف » ھا تجديد تقسيم«ولی ھر قدر از اين 

ورژوازی  رده ب ورژوازی و خ ادت(ب ان ک يه مي ثلاً در روس ا، م اھ   و اس آرھ

شويک ا من ر) ھ يش ت ات ب ذير طبق تی ناپ منی آش در دش ان ق د، ھم ل آي ه عم     ب

ر رأس آن ستمکش و ا ب ا پرولتاري سبت ،ھ هن ه ھم ه  ب ورژوازی،  ی جامع ی ب

ر ن ت ات روش ن طبق رای اي دب د ش زاب  از.  خواھ ه ی اح ه ھم ا است ک ن ج اي

ی ورژوازی، حت ا، و از  ب رين آن ھ ک ت زاب آدموکراتي ه اح ی «ن جمل انقلاب

ک ضييقات را»دموکراتي شديد ت تگاه  ، ت يم دس ی و تحک ای انقلاب ه پرولتاري علي

مرند ی ش روری م د ض ی باش ين دولت ان ماش ه ھم ضييقات را ک ير . ت ن س اي

ی » تمرکز تمام نيروھای مخرب«ه حوادث، انقلاب را وادار ب درت دولت ه ق علي

ه ی خود را  د وظيف ور می کن ابودیمی نمايد و مجب ی تخريب و ن  ماشين دولت

  .قرار دھد، نه اين که بھبود اين ماشين

ھای منطقی نيست بلکه سير  کند استدلال ای را ايجاب می آن چه چنين وظيفه

ه ده واقعی حوادث و تجرب ا .  است١٨٥١ -١٨٤٨ھای  ی سال ی زن ه ت ن ک اي

ه ه چه پاي ات ناشی از تجرب ر واقعي ات خود را ب ارکس دقت دارد نظري ی  ای م

ی ده م ا دي ن ج ازد از اي ی س اريخ مبتن ال  ت ه وی در س ود ک وز ١٨٥٢ش           ھن

ن ه  را طرح نمی مسأله به طور مشخص اي د ک زیکن ن ماشين چه چي  جای اي

د گرف ابود شدن را خواھ دارکی جت. تدولتی مشمول ن وز م ان ھن ه در آن زم رب

ين رای طرح چن سأله ب ال  م ی در س دھا يعن اريخ بع ه ت تور ١٨٧١ای ک  در دس

ا دقت ١٨٥٢در سال . نداده بود بدست روز گذارد ود ب ه ممکن ب ، آن چه را ک

اری -ھای تاريخی خاص پژوھش ه انقلاب پرولت  طبيعی مسجل نمود، اين بود ک

درت» ی نيروھای مخرب ز ھمهتمرک«ی  در سير خود به وظيفه ه ق یعلي   دولت

  .رسيده استماشين دولتی » درھم شکستن«ی  يعنی به وظيفه
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ه  ا ب ر م ا صحيح است اگ ه آي د ک ن پرسش پيش آي در اين جا ممکن است اي

ر حدودی  تجربه و مشاھدات و نتيجه گيری يم بخشيده آن را ب ھای مارکس تعم

يع اله وس ه س اريخ س ر از ت رای ١٨٥١ -١٨٤٨ی  ت يم؟ ب اق دھ سه انطب  فران

ر  مسأله تحليل اين ه ذک ادآور شده و سپس ب ذکرات انگلس را ي دواً يکی از ت ب

  .واقعيت می پردازيم

اب انگلس در پي اپ سوم کت رای چ ه ب رھ«شگفتاری ک دھم بروم » ج

د ی گوي ته است م ارزه ی «... :نوش ه در آن مب شوری است ک سه ک فران

شورھای دي يش از ک ات ب اريخی طبق ود ت ی خ ان قطع ه پاي ار ب ر ب ر ھ گ

يده ا ترس ای تغيير. س کل ھ سه، آن ش ن در فران ه اي ی ک ده ی سياس يابن

ش در آن ھا،  امبارزه ی طبقاتی در دورن آن ھا جريان می يافت و نتايج

ده است سيار برجسته تثبيت گردي سه . متجلی می گشت، با خطوط ب فران

ودالي ده ی فئ ز عم طی مرک رون وس ه در ق سانس م و از زک     دوره ی رن

لطنت يک ه وار س شور نمون د ک ه بع ام  ب ه ھنگ ود، ب ره ای ب نواخت زم

ورژوازی را زانقلاب کبير، فئودالي م را تارومار نمود و سيادت خالص ب

ه در ھيچ يک از کشورھای  الوده ريخت ک با چنان وضوح کلاسيکی ش

ت ر نداش ائی نظي ر اروپ ي. ديگ ه س ه علي ز ک ا ني ارزه ی پرولتاري ادت مب

ود  ه خ ادی ب کل ح ان ش ا چن ن ج د، در اي ی کن د م ر بلن ورژوازی س        ب

  . »می گيرد که در ديگر کشورھا سابقه ندارد

  )١٩٠٧ از چاپ سال ٤ -ص(
  

را از سال  ه شده است، زي ارزه١٨٧١نکته اخير ديگر کھن د در مب ه بع ی   ب

ن توقف، ھری پرولتاريای فرانسه توقفی حاصل گشتبانقلا م ، گرچه اي در ھ  ق

سه در  بھيچوجه مدت باشد، بازدراز ه فران ود ک د نم اين امکان را منتفی نخواھ
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ا  ه در آن ج د ک شان دھ يکی ن شور کلاس ود را ک ده، خ اری آين لاب پرولت   انق

  . به پايان قطعی خود می رسد طبقاتی مبارزه

ده ان س شرو در پاي شورھای پي اريخ ک ه ت ی ب ری کل ی نظ از ١٩ی  ول    و آغ

وع.  بيافکنيم٢٠ی  سده ر و در خواھيم ديد که ھمان پروسه، منتھا کندتر، متن  ت

ز ب صحنه شورھا ني اورتر در آن ک ی ازه ای پھن ته است، يعن وع پيوس يک  وق

رف  انی«ط درت پارلم وری » ق شورھای جمھ ه در ک ا، (چ سه، آمريک فران

ا، (و چه در کشورھای پادشاھی ) سوئيس ان، ايتالي دازه ای آلم ا ان يس، ت انگل

ره کانديناوی و غي شورھای اس زاب ه ب) ک ر اح رف ديگ ده و از ط ود آم وج

د و  رده ان ارزه ک مختلف بورژوائی و خرده بورژوائی برای رسيدن به قدرت مب

ری » غنيمت« ورژوازی تغيي م ب ان رژي ه در ارک ن ک دون اي شاغل اداری را ب م

د وده ان سيم نم د تق سيم و تجدي ند تق الاخره -داده باش وه« و ب هی مجر ق و » ي

  .دستگاه اداری و نظامی اين قوه تکميل شده و تحکيم يافته است

ام  طور کلی مشخصات عمومیه ھا ب گونه ترديدی نيست که اين جای ھيچ تم

وين دو دريجی ن ل ت ير تکام تس رمايه داری اس ه. ل س ی س سه ط ال  فران س

سرمايه داری  ھای تکامل را که ذاتی تمام جھان ، ھمان پروسه١٨٥١ -١٨٤٨

  .ت به شکلی سريع، شديد و متمرکز نشان داداس

ژه ه وي ی ب اليزم ول رمايه امپري ه دوران س صارھای ک انکی، دوران انح  ی ب

رمايه يم س رمايه عظ ای س شو نم ال داری، دوران ن صاری و انتق ه داری انح  ب

ی«دھد که چگونه  داری انحصاری دولتی است، نشان می سرمايه » ماشين دولت

ه   قوت میای العاده به طور خارق گيرد و چگونه دستگاه اداری و نظامی آن، ب

ه مناسبت تشديد تضييقات عليه پرولتاريا، خواه در کشورھای پادشاھی و خوا

  .رسد سابقه می رشد بیه در آزادترين کشورھای جمھوری ب
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ال  ر از س يع ت ب وس ه مرات دون شک و در مقياسی ب ان ب اريخ جھ ون ت اکن

ه ١٨٥٢ ا را ب ام ن« م ز تم ایتمرک رای » يروھ اری ب لاب پرولت ب«انق » تخري

  .ماشين دولتی رسانده است

زی را ه چي ا چ ه پرولتاري ن ک ا اي ايگزين و ام ود،   ج د نم ين خواھ ن ماش  اي

ه ا ه کمونی نکت دارک را درست ک رين م ده ت اريس آموزن اره ی آن پ         بدست ب

  .می دھد

  

١٨٥٢١٨٥٢  طرح مسأله از طرف مارکس در سال طرح مسأله از طرف مارکس در سال   --٣٣

                                                

 

 مارکس ١٨٥٢ مارس ٥ی  ی مورخه  قسمتی از نامه١٩٠٧سال مرينگ در 

ه دمير را در مجل ه وي شر ساخت) ٢٥، ٢، ١٦٤(» Neue Zeit«ی  ب از . منت

  :جمله محتويات اين نامه، مبحث عالی زيرين است

ات دری خود بايد ب و اما درباره« ه کشف وجود طبق ه گويم، ن ی  جامع

ارز يچکنونی و نه کشف مب ا، ھ ان آن ھ دام از خدماته مي . من نيست  ک

ارزه ی  ن مب اريخی اي ورژوازی تکامل ت ل از من مورخين ب ا قب مدت ھ

ات را صادی طبق شريح اقت ورژوازی ت صاددانان ب ات و اقت ان  طبق   بي

 : ای که من کرده ام اثبات نکات زيرين است کار تازه. اند داشته

ين تک )١ اريخی مع ه مراحل ت وط ب ات فقط مرب لاين که وجود طبق  ام

د ت تولي  historische Entwicklungsphasen der( اس

Produktion(  

 
-به چاپ دوم اضافه شده است اين بخش .  
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ارزه) ٢  ه مب ن ک ا  اي اتوری پرولتاري ه ديکت ار را ب اتی ناچار ک ی طبق

  منجر می سازد،

ه خود ) ٣  ن ک ابودی ااي ه سوی ن ذاری است ب ط  گ اتوری فق ن ديکت ي

  ...»ھرگونه طبقات و به سوی جامعه بدون طبقات

ا وضوح شگفتمارکس در اين کلم سته است ب رق  ات خود توان آوری اولاً ف

وزش ژرف ا آم ود را ب وزش خ ی آم ده و اساس شرو  عم رين پي رين متفک ت

  .ی دولت بيان دارد باره و ثانياً ماھيت آموزش خود را دربورژوازی

ه . ی طبقاتی است  عمده در آموزش مارکس مبارزهی نکته آن مطلبی است ک

سند گويند و می بسيار زياد می ن نادرست است. نوي ی اي ين مطلب . ول و از ھم

و جعل آن به طرزی که  مارکسيزم نادرست است که اغلب تحريف اپورتونيستی

د ی آي د حاصل م ذيرفتنی باش ورژوازی پ رای ب ارکس . ب ن م را اي ستزي ه ني  ک

اتی را ب ارزه ی طبق ه مب ورژوازی بلکهوجود آورده ه آموزش مربوط ب ل ب   قب

ورژوازی وه از وی آن را ب رای ب جود آورده است و اين آموزش به طور کلی ب

ت ذيرفتنی اس ه . پ سی ک طک وز فق د، ھن ته باش ول داش ات را قب ارزه ی طبق  مب

مارکسيست نيست و ممکن است ھنوز از چھارچوب تفکر بورژوائی و سياست 

سيزم محدود ساختن. بورژوائی خارج نشده باشد ه  مارک وط ب ه آموزش مرب ب

ه از سروته آن زده شود،مورد تحريف -تمبارزه ی طبقا  به معنای آن است ک

د ذيرفتنی باش ورژوازی پ رای ب ه ب ود ک انده ش ا رس ه آن ج رد و ب رار گي . ق

ول نظر همارکسيست فقط آن کسی است که قب ول  یي ا قب ات را ت ارزه ی طبق  مب

ه د ینظري سط دھ ا ب اتوری پرولتاري ک.  ديکت ين ي ق ب املاً عمي ايز ک ه تم      وج

رد ادی خ ورژوای ع زرگو ھم(ه ب ورژوازی ب ين ب ست در ) چن ا يک مارکسي ب

ه است ين نکت د چگونگی درک . ھم ه باي ن سنگ محک است ک ا اي یب  و واقع
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ارگر تو شگفت نيست که وقتی . را آزمود مارکسيزم قبول ه ی ک اريخ اروپا طبق

یرا  اظ عمل ناز لح ا اي سأله ب رو  م ا  روب ست ھ ام اپورتوني ا تم ه تنھ ود ن         نم

ين(ھا »کائوتسکيست«رميست ھا بلکه تمام وو رف      رميزم و رفيعنی کسانی که ب

ورژوا بينان ناچيز و دموکرات کوته) نوسانند در مارکسيزم و ی از ئھای خرده ب

اتوری ه ديکت د ک اآب در آمدن د پرولتاري ی کنن ی م سکی .  را نف اله ی کائوت رس

ه  وم ب ا«موس اتوری پرولتاري ه در ا» ديکت س ١٩١٨وت ک ا پ دت ھ ی م         يعن

ف  ت از تحري ه ای اس ت، نمون شار ياف اب انت ن کت اپ اي ستين چ            از نخ

 در عين در کردارو روگرداندن رذيلانه ی از آن  مارکسيزم بانهآخرده بورژوا م

انقلاب «رجوع شود به رساله ی من تحت عنوان  (در گفتارقبول سالوسانه آن 

  ).١٩١٨چاپ پتروگراد و مسکو سال » سکی مرتدپرولتاريا و کائوت

وني دهزاپورت ده ی عم ود نماين ر، در وج سکی .  آن ک یم معاص کائوت

ارکس  ه م ذکری می شود ک وق ال املاً مشمول توصيف ف مارکسيست سابق، ک

اره ه درب ورژوائی ی ی نظري نب را اي وده، زي ر نم ونيزم  ذک ره اپورت ول ی داي  قب

ارزه ر مب ه دائ اتی را ب ورژسی منا هی طبق یوبات ب دود م د ازی مح     در ( .کن

ريداخل ا رال تحصيلن دائ ول  کردهه و در حدود آن ھيچ ليب  »اصولی«ای از قب

ول  بخصوص  اپورتونيزم!)گردان نخواھد بودی طبقاتی روي مبارزه ره ی قب داي

ه گذار عمده يعنی به دوران  یمبارزه ی طبقاتی را به نکته  از سرمايه داری ب

واقع اين  در. نمی رساند  کامل بورژوازیسرنگونی و محوم، به دوران زکموني

ور ه ان برود ديد وط ت ش اتی بينھاي ارزه ی طبق اگزير دوران مب ای  ن کل ھ ش

تبي ارزه اس ن مب اد اي ت ح اگزيرنھاي م ن ن دوران ھ ت اي ذا دول ت   و ل د دول باي

رایه برای پرولتارھا و ب (به شکل نويندموکراتيک  ی ب و ) ستاندتھي طور کل

  .باشد) عليه بورژوازی (به شکل نوينديکتاتوری 
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رده است   آموزش مارکس درباره ینهفقط کسی به کُ . و اما بعد ی دولت پی ب

ه ی طبقاتی ب  طبقه نه تنھا برای ھرگونه جامعهيککه فھميده باشد ديکتاتوری 

ائیطور اعم و نه تنھا برای  ورژوازی را سرنگون ساخته بلکپرولتاري ه ب ه  ک

» ی بدون طبقات جامعه« کاملی نيز که سرمايه داری را از دوران تاريخیبرای 

ورژوازی فوق شکل دولت.  ضرورت دارد-کند م جدا میزيعنی از کموني  ھای ب

اين دولت ھا ھر شکلی داشته : العاده متنوع است ولی ماھيت آن ھا يکی است

ورژوازیباشند، در ماھيت امر حتماً ھمه  اتوری ب ذار از . ستند ھديکت دوران گ

وع ی البته نم کمونيزم سرمايه داری به راوان و متن د شکل ھای سياسی ف توان

وده ب د ب ز خواھ ک چي اً ي ا حتم ت آن ھ ی ماھي اورد ول ود ني اتوری : وج ديکت

  .پرولتاريا
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    ::فصل سومفصل سوم

  دولت و انقلابدولت و انقلاب

  تحليل مارکستحليل مارکس. .  پاريس پاريس١٨٧١١٨٧١ کمون سال  کمون سال یی  تجربهتجربه
  

  قھرمانی اقدام کمونارھا در چيست؟قھرمانی اقدام کمونارھا در چيست؟ی ی   جنبهجنبه  --١١
  

ائيز سال   می ل از کمون، در پ اه قب ات ١٨٧٠دانيم که چند م ا اثب ارکس ب ، م

 کارگران اين که اقدام به سرنگون ساختن دولت، سفاھت ناشی از نوميدی است

ار بر ن ک اه مارس سال . حذر می داشتپاريس را از اي ه در م ی ھنگامی ک ول

ه ک١٨٧١ ی را ب رد قطع دارگران  نب ل کردن د، تحمي م آن را پذيرفتن ا ھ  و آن ھ

اری را،  ھنگامی که قيام، ديگر عمل انجام شده ای گرديد، مارکس انقلاب پرولت

ی استقبال  ا وجود و شعف فراوان د، ب رای آن نمی دي با آن که عاقبت خوشی ب

ن جنبش . کرد يح اي ارکس در تقب امناب«م اد نورز» ھنگ ا خشکی عن ی يب د، يعن

د  ی ازمانن د روس ن مرت انف، اي سيزم پلخ ھرت  مارک ه دارای ش رد ک ل نک عم

وامبر  ت و در ن اميمونی اس شو١٩٠٥ن البی در ت ارزهتق و ي مط ب مب   یرغي

امبر  س از دس ی پ ت ول ان نوش ارگران و دھقان اد  رالب لي١٩٠٥ک شانه فري من

  .»بايست دست به اسلحه برد نمی«برآورد که 
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ا ک انی کمونارھ ارکس از قھرم ی م ول او ول ه ق ورش «ه ب ی ي ه عرش اعل   ب

رد» می بردند ی . تنھا اظھار وجد و شعف نمی ک ن جنبش انقلاب در نظر وی اي

م ين که به ھدف ھم نرسيد، يک تجربه ی تاريخی دارای اھميت عظآتوده ای با 

ود  ی ب امی عمل و گامی بود که انقلاب پرولتاری جھان به پيش بر می داشت، گ

راستدلال اھميت که از صدھا برنامه و  ارکس . ی داشتبيش ت ه م ه ای ک وظيف

ھای   و درسدر برابر خود نھاد اين بود که اين تجربه را مورد تحليل قرار دھد

  .نظر نمايدو بر اساس آن در تئوری خود تجديدکشد تاکتيکی از آن بيرون ب

ه  لاحی«يگان ارکس درار» اص ه م ست« ک ست کموني ر » مانيف مرد ب لازم ش

  .ی انقلابی کمونارھای پاريس انجام گرفت اساس تجربه

سنده » مانيفست کمونيست«گفتار چاپ جديد آلمانی آخرين پيش که ھر دو نوي

شگفتار  در.  است١٨٧٢ ژوئن سال ٢٤تاريخش آن را امضاء کرده اند  ن پي اي

س یننوي س، م دريش انگل ارکس و فري ارل م ه دگان آن، ک د برنام ی  گوين

  .»است ر برخی قسمت ھا کھنه شدهاکنون د«» مانيفست کمونيست«

ه … «:دھند سپس چنين ادامه می رد ک ه ی "به ويژه کمون ثابت ک طبق

ارگر اده ای را  ک ر و آم ی حاض ين دولت اده ماش ور س ه ط د ب ی توان نم

  »…" و آن را برای مقاصد خويش به کار اندازد نمايدتصرف

سقسمتی را که در اين نقل قول مجدداً در گيومه گذارده شده، ن دگان آن از نوي

  .اند اقتباس کرده»  فرانسه درجنگ داخلی«کتاب مارکس موسوم به 

ده ی و عم ای اساس ی از درس ھ رای يک س ب ارکس و انگل س م ون  پ ی کم

ل بودند که آن را به عنوان يک اصلاح اساسی ئپاريس چنان اھميت عظيمی قا

  .کردند» مانيفست کمونيست«وارد 
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ستالعاده شاخص اين اس موضوع فوق ه اپورتوني ن اصلاح  ت ک ا اي ا ھمان ھ

م و شايد  يف کردهراساسی را تح ه دھ رای ن اً ب ی آن قطع ه معن ه طوری ک د ب  ان

اره. مجھول است» يفست کمونيستنما«نه صدم خوانندگان  و ھم نود ا درب ی  م

داً در فصلی ک ه طور هاين تحريف بع ات اختصاص داده شده است ب ه تحريف  ب

 فعلاً کافی است فقط به اين نکته اشاره کنيم که برای .مفصل سخن خواھيم گفت

پيش پا افتاده و مبتذلی قائلند » مفھوم« مارکس که فوقاً نقل شد رعبارت مشھو

رده و  ه ک ده ی تکامل آرام تکي ا روی اي حاکی از اين که گويا مارکس در اين ج

  .صرف قدرت حاکمه قرار می دھد و ھکذاتآن را در نقطه ی مقابل 

ن . قضيه کاملاً برعکس است در حقيقت و اما انديشه ی مارکس عبارت از اي

د  ارگر باي ه ی ک ه طبق اده«است ک ی حاضر و آم د و را » ماشين دولت خورد کن

  .، نه اين که به تصرف ساده ی آن اکتفا ورزددرھم شکند

ارکس در  ال آ ١٢م ل س ه ١٨٧١وري ون، ب ای کم ت در روزھ ی درس ، يعن

  :کوگلمان چنين نوشت

اب فصلاگر تو نظری به …« ی، »جدھم برومرھ« آخر کت من بيفکن

ين اعلام  سه را چن دام بعدی انقلاب فران ه من اق : ی دارممخواھی ديد ک

داده  ديگر بدست برخلاف سابق ماشين بوروکراتيک و نظامی از دست

م شکسته شودنشود بلکه  ن(» درھ ه روی اي هتکي ارکس است؛  کلم  از م

ين « ؛)zerbrechen چنين نوشته شده است در متن آلمانی اين کلمه و ھم

شکيل  اره ت ی را در ق ی واقع لاب خلق ر انق دماتی ھ رط مق م ش ه ھ      نکت

ا در او اين درست ھمان چيزی  دھد می ست که رفقای پاريسی قھرمان م

ند ی کوش امش م ه ٧٠٩ص (» انج ال »IXX »Neue Zeit مجل  ، س

ان روسی دستکم ھای مارکس به کوگلمان  نامه). (١٩٠٢ -١٩٠١ ه زب ب
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ود  شگفتار من ب ا پي دو بار به چاپ رسيد که يک چاپ آن تحت نظر و ب

  )است

ارت  ين در«عب ستن ماش م شک یھ امی دولت ک و نظ ان»بوروکراتي     ، بي

ده ی ت از درس عم ه ای اس سيزم خلاص ا در  در مارک ايف پرولتاري ورد وظ م

ه ی ه در نتيج ت ک ين درس اس ت و ھم ه دول سبت ب لاب ن سير «انق » تف

ستی سيزم کائوتسکي وش  مارک ی فرام ه کل ا ب ه تنھ ت، ن ون حکمرواس ه اکن ک

  !گرديده بلکه به تمام معنی تحريف شده است

اب  ه کت ارکس ب تناد م ورد اس ا در م ر«و ام دھم بروم سمت »ھج ا ق   ، م

  .مربوطه ی آن را تماماً در بالا نقل کرديم

وديمد ل نم ارکس نق ه از م ی ک ر دو بخصوص ر مبحث ه ذک ب توج ه جال  نکت

ت د. اس ی کن دود م اره مح ه ق ا ب ود را تنھ تنتاج خ ه او اس ست آن ک ن . نخ اي

 يعنی ھنگامی که انگلستان ھنوز نمونه ی يک کشور ١٨٧١موضوع در سال 

ادی  ه زي ا درج شی و ت تگاه ارت ی در آن دس ود ول رمايه داری ب رفاً س ص

برای انگلستان که به اين جھت مارکس . کراسی يافت نمی شد، مفھوم بودوبور

دوندر آن انقلاب و حتی انقلاب خلقی  دام ب دماتی انھ ی « شرط مق ماشين دولت

  .متصور و در آن زمان ممکن بود، جنبه استثناء قائل بود» حاضر و آماده

ستی، ١٩١٧و اما اکنون، در سال  زرک امپريالي ، در دوران نخستين جنگ ب

ی رددديگر اين محدوديتی که مارکس قائل شده منتف م .  می گ ستان و ھ م انگل ھ

وروکراتي زرگزآمريکا که از لحاظ فقدان دستگاه ارتشی و ب رين و آخرين  م ب ت

دگان  ه ی جھان-نانگلوساکسو» آزادی«نماين املاً د- درھم د ک نجلا ر بودن  بم

ع وکثيف و خونين اروپائی مؤسسات بور ز را مطي کراتيک و نظامی که ھمه چي
                                                 

- ين، ص ات لن م کلي د دوازدھ ه جل ود ب وع ش ی٩١ -٨٣ رج ارم روس اپ چھ . ، چ
  .تحريريه

ت  ھيئ
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ز را خود می ده یخود سرکوب م بدست نمايند و ھمه چي د سازند، در غلطي . ان

اً قاشرط مقدماتی ھر انقلاب و«مريکا، آاکنون، خواه در انگلستان و خواه در  ع

اده «درھم شکستن و انھدامعبارت است از » خلقی » ماشين دولتی حاضر و آم

ال ١٩١٧ -١٩١٤ھمان ماشينی که در سال ھای ( ه حد کم ن دو کشور ب  در اي

  ).ی کمال عمومی امپرياليستی خود رسيده استيعن» اروپائی«

دام ماش ه انھ ن ک اکی از اي ارکس ح ق م اده عمي وق الع ذکر ف اً ت ن يثاني

ی وبور دماتی ھر انقلاب «کراتيک و نظامی دولت است »  واقعیخلقیشرط مق

ن مفھوم انقلاب . شايان دقت خاصی است ارکس عجيب » خلقی«اي ان م  از زب

ا و منشويک ھای روس، به نظر می رسد و چه بسا مم ود پلخانويست ھ کن ب

ه ن گفت ده شوند، اي ست خوان د مارکسي ی خواھن ه م ترووه ک روان اس ن پي ی  اي

را مورد چنان تحريف  مارکسيزم آن ھا. اعلام نمايند» اشتباه لفظی«مارکس را 

رال م لاب آليب ين انق ل ب ز تقاب شان ج ه براي د ک رار داده ان داری ق ی مق ه ب بان

ل رابورژوازی و ان ن تقاب م  قلاب پرولتاری چيز ديگری وجود ندارد و تازه اي ھ

  .روحی درک می کنندی نھايت مرده و بی به شيوه ی ب

ريم، ستم را در نظر گي ه  آنگاه اگر به عنوان مثال انقلاب ھای سده ی بي البت

ه و. دانيم ھم انقلاب ترکيه را بورژوائی ب وبايد ھم انقلاب پرتقال ن و ن ه اي ی ن ل

ق، اکثريت عظيم آننيست » خلقی«چ يک انقلاب آن ھي وده ی خل ه در  زيرا ت ن

ه در آن ان ن و ن اقاي ستقل و ب ال م ور فع ه ط صادی و  لاب ب ای اقت خواست ھ

برعکس، انقلاب بورژوازی سال ھای . نده اشتاسياسی خود برآمد مشھودی ند

اھی» درخشانی«ی آن کاميابی ھای را روس، با آن که دا١٩٠٧ -١٩٠٥ ه گ  ک

دون شک  ع الوصف ب ود؛ م ده است نب ه ش ال و ترکي ای پرتق لاب ھ صيب انق ن

ی«ب لاانق ی واقع رين »خلق ی ژرف ت ت آن يعن ق؛ اکثري وده ی خل را ت ود زي  ب

 ٥٢



 و. ای. لنين                                                                               دولت و انقلاب
 

ائ« شرھای پ ا » نیيق تثمار دو ت تم و اس شار س ر ف شان در زي ه پشت ه ک    جامع

ر و دش لاب مھ ان انق ام جري د و در تم ی کردن د م ستقلاً برآم ود، م شان ه ب ن

ود و تلاش ھای خودخواست ھای  ه خ وينی ب ه ی ن ای جامع ه ھدفش بن  را ک

  .سبک خود به جای جامعه منھدم شونده بود باقی گذارده اند

ال  در ا در س اره ی اروپ سمت ق شورھای ق ک از ک يچ ي ا ١٨٧١ھ  پرولتاري

اً اکثريت » خلقی«انقلاب . اکثريت خلق را تشکيل نمی داد ه واقع يعنی انقلابی ک

م  ار ه ھ د ک ی باش ست آن انقلاب ی توان ی م ط وقت د، فق ب نماي بش جل ه جن ب

رد ر گي ان را درب م دھقان ا و ھ ه . پرولتاري د ک ه بودن ن دو طبق ان اي در آن زم

ق« د را» خل ی دادن شکيل م ام. ت ه ی ن د بُ دو طبق وع متح ن موض         رده را اي

یماشين بوروکراتيک و نظ«می سازد که ھر دوی آن ھا به توسط  » امی دولت

رار گ شار و استثمار ق دردر معرض ستم، ف ه ان ردن .فت ن ماشين و خورد ک  اي

افع واقعی - آن، درھم شکستن ه من افع اکثريت »خلق« اين است آن چه ک ، من

ر دا ن ارآن يعنی کارگران و اکثريت دھقانان را درب دما«ت سد، اي » تیشرط مق

کراسی وو بدون چنين اتحادی دمدست با پرولتارھا اتحاد آزادانه ی دھقانان تھي

  .پايدار نبوده و اصلاحات سوسياليستی محال است

نتيجه ی يک رشته علل داخلی  به طوری که می دانيم کمون پاريس ھم که در

ين اتحادی راه خود را وار  و خارجی به ھدف نرسيد، برای تحصيل يک چن ھم

  .می کرد

ن »انقلاب واقعاً خلقی«اين، وقتی مارکس از  بنابر دون اي ت، ب  سخن می گف

ورژوازی را بھيچوجه که د  خصوصيات خرده ب اره(فراموش کن ن  او درب ی اي

سيار و مکرر سخن می گفت ام)خصوصيات ب ی ھر چه تم ا دقت ر تناسب  ، ب ت

ات را در ی طبق ا واقع اره ای اروپ شورھای ق ر ک ال یاکث ر ١٨٧١ س        در نظ
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ه طرفاز . می گرفت ردنخ« ديگر، مدلل می نمود ک ی آن » ورد ک ماشين دولت

ا چيزی است که منافع کارگران و دھقانان ايجاب می ا را ب د و آن ھ  يکديگر کن

ارت  ه عب د ک رار می دھ ه ی مشترکی ق ا وظيف متحد می سازد و در مقابل آن ھ

  .و تعويض آن با يک چيز تازه» انگل«است از برانداختن 

   چه چيزی؟ باو اما

  

ماشين دولتی خورد شده ماشين دولتی خورد شده   نن جايگزي جايگزيچه چيزی را بايدچه چيزی را بايد  --٢٢
  نمود؟نمود؟

 

ال  ارکس در س ست« در ١٨٤٧م ست کموني خی » مانيف ن پرسش پاس ه اي   ب

ه وظائف  ود ک ر پاسخی ب می داد که ھنوز به کلی مجرد، يا به عبارت صحيح ت

» مانيفست کمونيست«پاسخ . نشان می داد نه شيوه ھای حل اين وظائف را را

د  ه باي ود ک ن ب دن پرولتا«اي شکل ش همت ورت طبق ه ص ا ب ه یري             »  حاکم

  .آن نمود  جايگزينرا» کف آوردن دموکراسی به«و 

ود را ه خ ن ک دون اي ارکس، ب ه  م ود ک ر آن ب د، منتظ يلات نماي سليم تخ    ت

ه ی شکل شدن تجرب ن مت ا اي ه آي د ک ن پرسش پاسخ دھ ه اي وده ای ب بش ت  جن

د شمپرولتاريا به صورت طبقه ی حاکمه، چه شکل ھای  ه خود خواھ خصی ب

رين طرز  رين و پيگيرت ا کامل ت ه چه نحوی ب ه کف آوردن «گرفت و ھمانا ب ب

  .توأم خواھد بود» دموکراسی

اب  ه ی آن، در کت ودن دامن دود ب ود مح ا وج ون را، ب ه ی کم ارکس تجرب م

ورد تج» جنگ داخلی در فرانسه« ر م ام ت ی ھرچه تم ا دقت هزب راري ل ق    و تحلي

  :اين جا نقل می کنيم نکات اين اثر را درترين  مھم .می دھد
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ز دولت« درت متمرک ودیق ا حاضر خ ه ج ای ھم ان ھ ا ارگ ش :  ب ارت

رون  ه از ق ضائی، ک ات ق انيون، مقام ی، روح يس، بوروکراس ی، پل دائم

وزدھم  وسطی به اين طرف پا به عرصه ی وجود نھاده بود، در سده ی ن

ين سرمايه . تکامل يافت اتی ب اقض طبق ار، با رشد تن درت دولتی «و ک ق

ار  ر ک اعی مخصوص ستمگری ب درت اجتم بيش از پيش خصلت يک ق

ت ه خود می گرف اتی را ب پس از ھر . يعنی خصلت ماشين سيادت طبق

يش است خصلت  ه پ انقلاب که برای مبارزه ی طبقاتی به معنای گامی ب

کار  يش آش يش از پ وحی ب ا وض ی ب درت دولت تمگرانه ی ق رفاً س       ص

ردد ی گ ای . »م ال ھ لاب س س از انق ه ١٨٤٩ -١٨٤٨پ ی ب درت دولت  ق

ن . مبدل می شود» ابزار ملی جنگ سرمايه عليه کار« امپراتوری دوم اي

  .وضع را استوار می سازد

ود« وری ب ين«. »کمون درست نقطه ی مقابل امپرات » کمون شکل مع

يادت « اھی س ا شکل پادش ه تنھ ست ن ه می باي ود ک وری ب ان جمھ آن چن

  »…بلکه خود سيادت طبقاتی را نيز براندازدطبقاتی 

ين«آيا اين شکل  ود؟ » مع ارت از چه ب ستی عب اری، سوسيالي جمھوری پرولت

  ايجاد آن دست زد چگونه بود؟ آن دولتی که اين جمھوری به

ی و …« ش دائم لال ارت ود از انح ارت ب ون عب ان کم ستين فرم نخ

  »…تعويض آن با مردم مسلح

ده ت اکنون در برنساين خوا د سوسياليست نامي ه مايلن ی ک ام احزاب ه ی تم ام

ا. شوند، وجود دارد ه ھای آن ا برنام ه آي ن ک ی اي ن دارای چه ارزشی است ول

اراموضوعی  ه رفت است ک شويک اس آرھ س از  و من ه درست پ ا، ک ای م  ھ

 ٥٥ 



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ر از ٢٧انقلاب  د، آن را بھت  فوريه عملاً از اجرای اين خواست روی برگرداندن

  ! دھدھر چيز نشان می

ه«... شکيل يافت ک ر اساس کمون از نمايندگان شھر ت ات ب  حق انتخاب

د در حوزه ھای مختلف پاريس برگزيده شدهی ھمگان دگان . بودن ن نماين اي

ددارای مسئول ل تعويض بودن ه . يت و ھر زمان قاب خودی خود واضح ب

ارگر  ه ی ک ار طبق ا اعتب دگان ب ا نماين ارگر و ي است که اکثريت آنان يا ک

  »…ودندب

ود، …« شور ب ت ک زاری در دست حکوم ان اب ن زم ا اي ه ت يس، ک     پل

درنگ ی از بي ه يک د و ب روم ش ی مح ائف سياس ه وظ رای ھرگون  از اج

ل تعويض  ان قاب ه ھر زم ديل گشت ک ارگان ھای مسئوليت دار کمون تب

ود م در.. .ب ل ھ ين عم ين ھم ر  ع ای ديگ ته ھ ام رش أمورين تم ورد م م

ت ام گرف ائين، ا… اداری انج ا پ ه ت الا گرفت ی از ب ون يعن ضاء کم ز اع

ارگرخدمات اجتماعی می بايست در مقابل دريافت  ام دستمزد يک ک  انج

ا . شود ھرگونه مزايا و پرداخت حق سفره به مأمورين عالی رتبه دولت ب

کمون پس از برانداختن ارتش دائمی و . ..خود اين رتبه ھا از ميان رفت

ی ابزالپ درت يس يعن ای ق ه، بيرھ ت کھن ادی حکوم م م ه درھ درنگ ب

شان پرداخت روی کشي ا ني تمگری روحی ي زار س ستن اب ات . ..شک مقام

تقلال  دظاس ت دادن ود را از دس د … اھری خ ن بع ست م ی باي ا م آن ھ

  »…آشکارا انتخاب شوند و دارای مسئولـيت و قابل تعويض باشند

ده  ورد ش ی خ ين دولت ای ماش ه ج ون ب ه کم ت ک ن اس ل اي ذا مث ط«ل » فق

ل دموکراسی ود از کام ارت ب ه عب ری آورد ک ابی : ت ی، انتخ انحلال ارتش دائم

ر، . بودن کامل و قابل تعويض بودن ھمه ی صاحبان مشاغل ی در حقيقت ام ول
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وع ديگر مؤسسات  به معنای تعويض عظيم نوعی از مؤسسات با» فقط«اين  ن

ا ه ب ديگر است ک د يک اوت اصولی دارن ه يکی. تف ا است ک ين ج وارد ھم  از م

دموکراسی که با چنان شکل کامل و : می شود مشاھده» تبديل کميت و کيفيت«

ورژوازی ل تصور است، از دموکراسی ب ه اصولاً قاب ود ک ی شده ب    پيگير عمل

ت  اری و از دول ه دموکراسی پرولت ه ی -(ب رای سرکوب طبق روی خاص ب  ني

  .خاص آن نيستبه چيزی تبديل می گردد که ديگر دولت به معنای ) معين

ن . سرکوب بورژوازی و مقاومت وی ھنوز ھم ضروری است رای کمون اي ب

ن عمل را ه اي ن است ک  امر به ويژه ضروری بود و يکی از علل شکست آن اي

ا ديگر اکثر. با قاطعيت کافی انجام نداد ن ج الی يولی ارگان سرکوب در اي ت اھ

ی،  خ،است نه اقليت، و اين برخلاف وضعی است که ھميشه واه در دوران بردگ

و . خواه در دوران سرواژ و خواه در دوران بردگی مزدوری معمول بوده است

ذا خودچون اکثريت مردم  د ل روی  «ديگر ستمگران خود را سرکوب می کن ني

رای سرکوب » خاصی ی دولت !  نيستلازمب دين معن ه زوال می روب ذارد ب    . گ

از، سران ارتش مستخ(ی اقليت ممتاز  به جای مؤسسات ويژه دمين دولتی ممت

انجام دھد و ھر قدر وظائف  تواند مستقيماً اين عمل را  خود اکثريت می،)دائمی

ن  بدست بيش ترقدرت دولتی  زوم اي م از ل سبت ھ ان ن عموم انجام گيرد، به ھم

  .قدرت کاسته می شود

ارکس روی  ه م ون، ک دام کم ژه آن اق ه وي ورد ب ن م د، آدر اي ی کن ه م ن تکي

ايا تش ه اس ه : ن توج فره و ھرگون ق س وان ح ه عن ی ب ه پرداخت اء ھرگون الغ

وق  ولی مستخدمين دولت و رساندن حق ای پ همزاي  صاحبان مشاغل در  یھم

طح  ه س شور ب ارگر«ک ک ک تمزد ي اً . »دس ه اتفاق ت ک ا اس ن ج ولدر اي          -تح

ه از دموکراسی بورژوازی به دموکراسی پرولتاری، از دموکراسی ستمگرانه ب
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برای سرکوب » نيروی خاص«دموکراسی طبقات ستمکش، از دولت به معنای 

تمگران از طرف  رکوب س ه س ين ب ه ی مع رویطبق انني ردم ی  ھمگ ت م اکثري

ان، ارگران و دھقان ی ک ه -يعن ر چ ا وضوحی ھ يش ب ر ب یت شاھده م ود  م      و . ش

ی  مسأله ی ترين نکته توان گفت مھم یی بسيار واضح که م در مورد ھمين نکته

سيرات ! ھای مارکس بيش از ھمه فراموش شده است دولت است، درس در تف

رون است ان -عامه فھمی که تعداد آن ھا از شمار ب ه سخنی درمي ن مقول  از اي

ن » رسم شده است«چنين . نيست وئی اي د، گ ار کنن که در اين باره سکوت اختي

وع  اده«يک ن وحی س رده است،سا» ل ود را طی ک ه دوران خ ه -ت ک ان چ  چن

ز، پس از سيحيان ني ی، بدست م ذھب دولت ام م اده« آوردن مق وحی س ای ل » ھ

  .»فراموش کردند« دموکراتيک آن -با روح انقلابی مسيحيت ابتدائی را

ه » صرفاً «تقليل حقوق مستخدمين دولتی عالی رتبه  يک خواست ساده لوحان

شتين، سوس. بدوی به نظر می رسد دموکراتيزم و يک يال دموکرات ادوارد برن

ابق، يکی از  ذارانبنياد«س ونيزم »گ ه  اپورت سانی است ک ه ی ک وين، از جمل ن

وکراتيآبارھا در تکرار استھزاء بورژوا م ه دم دوی«م زبانه و رذيلان تمرين » ب

ت رده اس ونی . ک ای کن ست ھ ا و کائوتسکي ست ھ ام اپورتوني د تم م مانن       او ھ

ه  نبھيچوج ه اي ه ب ت ک رده اس ی نب ه پ ه  نکت رمايه داری ب ذار از س اولاً گ

دازه ای  ا ان دون ت ياليزم ب ت«سوس وی» رجع ه س وکراتيب دوی«م ز دم » ب

ال  (غيرممکن است ه ای انتق ه مرحل زيرا درغير اين صورت چگونه می توان ب

الی يياقت که در آن وظائف دولتی به توسط اکثر ام اھ الی و بلااستثناء تم ت اھ

مبتنی بر پايه ی سرمايه داری و تمدن » م بدویزيدموکرات«و ثانياً ) انجام يابد؟

م بدوی نيست که در ازمنه ی اوليه و يا در دوران ز آن دموکراتي-سرمايه داری

ت ته اس ود داش رمايه داری وج ل س ا قب زرگ، . م د ب رمايه داری تولي دن س تم
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ره را فابريک، راه آھن، پست، تلف ر ه بن و غي نوجود آورده و ب ه روی اي  پاي

 دتوانی م سابق چنان ساده شده است و» دولتیقدرت «ھنگفت وظائف اکثريت 

د  ل ثبت و يادداشت و وارسی در آي ال ساده ای از قبي ان اعم  به صورت آن چن

رد و م رار گي املاً در دسترس ھر آدم باسوادی ق ه ک وانی ک ن ت وظائف را   اي

ل  املاً در مقاب تمزد«ک ادی » دس ا«ع ذا» رگريک ک ام داد و ل ی ت انج و (وان م

  .را از اين وظائف سلب کرد» بیآرياست م«ھرگونه جنبه ی امتيازی و ) بايد

دون  ا ب ودن آن ھ ل تعويض ب ام صاحبان مشاغل و قاب انتخابی شدن کامل تم

ه سطح عادی در ھر زماناستثناء  ا ب زد يک  دست« و رساندن حقوق آن ھ م

که درعين » ھومخودی خود مفبه « اين اقدامات دموکراتيک ساده و -، »کارگر

د، درعين  اين که منافع کارگران و اکثريت دھقانان را کاملاً در خود جمع می کن

ه سوسيالي ه سرمايه داری را ب ن . م می رساندزحال به منزله ی پلی است ک اي

اقدامات به تغيير ساختمان دولتی يعنی تغيير صرفاً سياسی جامعه مربوط است، 

ور دامات مزب ه اق ديھی است ک ی ب ود ول ت خ وم و اھمي ی دارای مفھ ط وقت  فق

ا ا اجرا و ي ات  خواھد بود که ب دارک موجب دگان«ت » سلب مالکيت از سلب کنن

ه مالکيت  د ب ر وسائل تولي ذار از مالکيت خصوصی سرمايه داری ب ا گ يعنی ب

  .اجتماعی توأم باشد

  : : مارکس می نويسدمارکس می نويسد

ه کمون با از بين بردن دو فقره از بزرگ« رين ھزين ا يع ت ی ارتش ھ ن

ه عار ھم ه ش ت، ب ستخدمين دول لاب و م ی  ی انق ورژوازی يعن ای ب ھ

  ».ی حقيقت پوشاند حکومت ارزان، جامه

ورژوازی شرھای ب ين ساير ق اچيزی ،از بين دھقانان و نيز از ب  فقط اقليت ن

ورژوا وم ب ه مفھ ه ب ستند ک ه ئھ د«ی کلم ی آين ی » «رو م ود آدم رای خ          ب
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وند ی ش ه ا» م ا ب ی ي ه يعن ا ب د و ي ی گردن دل م ورژوا مب ه و ب رادی مرف ف

ا أمين شده و ب ان در ھر کشور  مستخدمين ت يم دھقان ا اکثريت عظ از و ام امتي

ان ه در آن دھق رمايه داری ک ودس د  وج ته باش شورھای ( داش وع ک ن ن و اي

د ت دارن م اکثري رمايه داری ھ شان  ، در)س وده عط ت ب تمگری دول رض س مع

ار ن . ھستند» زانرا« آمدن يک حکومت سرنگون شدن آن و روی ک ام اي انج

ن امر درفقطامر ھم  ام اي ا انج ا ب   ازعھده ی پرولتاريا ساخته است و پرولتاري

  .عين حال گامی به سوی تحول سوسياليستی دولت بر می دارد

  

  نابود ساختن پارلمانتاريزمنابود ساختن پارلمانتاريزم  --٣٣
 

  : مارکس می نويسد

وده بلکه « ی مؤسسکمون می بايست مؤسسه ی پارلمانی نب ال يعن ه فع

  ...» و ھم مجری قانون باشدگذاردر عين حال ھم قانون

ه «.... صميم گرفت ار ت ا شش سال يک ب به جای اين که در ھر سه و ي

ردم  شود که کدام يک از اعضاء طبقه ی حاکمه بايد در پارلمان نماينده م

ات) ver- und zertreten(و يا سرکوب کننده ی   آنان باشد، حق انتخاب

یی انھمگ تفاده م ورد اس اظ م ن لح ست از اي شکل باي ردم مت    ر  دی م

ارگر، سرکارگر ھا قرار گيرد که آن ھا ب کمون اه خود ک رای بنگ توانند ب

ان د، ھم دا کنن سابدار پي ين  و ح رای ھم اتی ب ردی انتخاب ه حق ف ه ک گون

  .»ستامورد استفاده ی ھر کارفرمای ديگری منظور 

ون، در پارلمانتاريزم  از١٨٧١ال اين انتقاد عالی نيز که در س  شده است اکن

 سخنان فراموش«ی  م، در زمرهزم و اپورتونيزی سيادت سوسيال شويني نتيجه
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ده سيزم »ی ش تدرآم مارک شينان. ده اس ان ن ران و پارلم ن  وزي ه ای، اي حرف

ای  ست ھ ا و سوسيالي ه پرولتاري ائنين ب ن«خ اق ک ار چ اد از » ک ونی، انتق کن

ه حد م رزپارلمانتاري ل ب ا تماماً به عھده ی آنارشيست ھا گذارده و به ھمين دلي

اريھرگونهدانه ناعجاب آميز خردم اعلام » مزآنارشي«م را ز انتقادی از پارلمانت

د ته ان شورھای !! داش ای ک ه پرولتاري ست ک ب ني ای تعج يچ ج شرو«ھ » پي

دن  پارلمانی از ائی«دي ژين » سوسياليست ھ دھا، ل ا، داوي ر شيدمان ھ ا، نظي ھ

ا،  سامباھا، رنودل ھا، ھندرسون ھا، واندرولدھا،  استائونينگ ھا، برانتينگ ھ

بيسولاتی ھا و شرکاء دچار نفرت می شد و بيش از پيش حسن نظر خود را 

ود و زمتوجه سنديکالي ستی می نم رادر حال م آنارشي ان ب ن جري ه اي ی آن ک  تن

  .بوداپورتونيزم 

ی اه ولی برای مارکس ديالکتيک انقلاب اب ھيچگ الی ب ردازی توخ ه پ  آن جمل

ده و آن سکه بَ ودش ره از آدلی نب سکی و غي انف، کائوت ه پلخ د ک . ن ساخته ان

ی قابليت استفادهزاز آنارشي مارکس توانائی آن را داشت تا » آغل« از م که حت

ه قطع رزم بورژوازی را ھم نداشت، بيپارلمانتاري درحمان  بخصوص - ابطه کن

ائی -موقعيت انقلابی وجود ندارد،  بھيچوجهھنگامی که ی در عين حال توان  ول

ه اريزم آن را ھم داشت ک اری  را در پارلمانت ی پرولت اً انقلاب اد واقع معرض انتق

  .قرار دھد

ی ت حقيق اريزم ماھي لطنت  پارلمانت ای س م ھ ا در رژي ه تنھ ورژوازی ن ب

ن ايمشروطه ی پارلمانی بلکه در دموکراتيک تر ز اي ه ن جمھوری ھا ني ست ک

ه ی  در داميک از اعضاء طبق ه می شود ک صميم گرفت ار ت د سال يک ب ھر چن

  .حاکمه در پارلمان مردم را سرکوب و لگدمال کند
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اري  ی مسألهولی اگر ر پارلمانت وان يکی از زدولت مطرح شود و اگ ه عن م، ب

 رشته به عھده دارد، مورد اينمؤسسات دولت از نظر وظائفی که پرولتاريا در 

اريزم راه برون شدن از آنگاه  قرار گيرد،بررسی ه  پارلمانت در کجاست؟ چگون

  رد؟کار را از پيش بُ  پارلمانتاريزم می توان بدون

ه بررسی کمون است، : گوئيمباز و باز بايد ب درس ھای مارکس که مبتنی ب

رای يک  ه ب ده ک دری فراموش ش ه ق وکرات«ب يال دم ونی »سوس وانب( کن : خ

انتقادی به جز انتقاد آنارشيستی يا ارتجاعی ) مزسوسياليائن کنونی نسبت به خ

  .به کلی نامفھوم است پارلمانتاريزم از

دن از رون ش اريزم راه ب ل  پارلمانت ابی و اص سات انتخ و مؤس ه در مح البت

ابی از پُ  سات انتخ ديل مؤس ه در تب ست، بلک ابی ني سات انتخ ه مؤس ه ب رگوخان

وده بلکه مؤسسه پ یکمون می بايست مؤسسه«. است» فعال« انی نب   یارلم

  .»ی قانون باشدجرو ھم مگذار  قانونفعال يعنی در عين حال ھم

ری است -،»پارلمانی نبوده بلکه فعال باشد « یمؤسسه د تي ن کلمات مانن  اي

ونی و  ای کن شين ھ ان ن ب پارلم ه قل ه درست ب ت«ک ه دس انی »یتول ای پارلم ھ

ا! نشيندسوسيال دموکراسی ب ل باشيد، از به ھر کشور پارلم ه ماي ا آنی ک مريک

د يس، از فرانسه گرفته تائگرفته تا سو ره، نظر افکني روژ و غي ستان و ن : انگل

ور اصلی  ی«ام رد و و» دولت ی گي ام م رده انج س پ ا، ادارارتزدر پ ه ھ        تاخان

ی را م تادھا آن را اج د و س ان.نماين ا ف  در پارلم بھ ور فري ه منظ ط ب          ق

ع است . رگوئی می کنندپُ » الناس عوام« اين موضوع به درجه ای مطابق با واق

ورژوا دموکراتيک، پيش ا که حتی در جمھوری روسيه، در ن جمھوری ب  زاي

ان حقيقی شده باشد، بلافاصله  اد يک پارلم ه ايج آن که اين جمھوری موفق ب

خرده  پوسيده ی قھرمانان مکتب. متظاھر گرديد پارلمانتاريزم تمام اين مصايب
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ا وبورژوازی از قبيل اسکو ا، چرنف ھ ی ھ سره تل ا و ت ا، آوکسنتيف ھ بلف ھ

ز ھم وراھا را ني د ش سته ان ورترينتوان ون منف اريزم چ ورژوائی  پارلمانت ب

» سوسياليست«آقايان وزرای . رگوخانه ھای پوچی مبدل سازندپوسانده و به پُ 

ا وادر شور ردازی ھ ه پ ه  قطعھا با جمل ان خ ،ھای خودنام اور را دھاتي  وش ب

د ی فريبن ه رقص .م ت ب ت دول شغولنددر ھيئ ل م ی کادري ا از يک- دائم     ،سو ت

ه از   واس آرھا ه ی چرب«منشويک ھا را به نوب رسود و کرسی ھای پُ » لقم

د  رآبرومن يش ت ردم راب ازند و از سوی ديگر م ره ور س د«  بھ شغول دارن » م

  !ی دھندم را در ادارات و ستادھا انجام» تیدول«ولی امور 

ه ی  راً روزنام ارودا«اخي ه ی »دلون زب حاکم ان ح ست «، ارگ سوسيالي

ه ی خود» رولوسيونرھا ه ی ھيئت تحريري ا صراحت لھجه ی -در سر مقال   ب

رادی از  د اف ی مانن ان«ب ع خوب ه در آن » مجم شاء سياسی » ھمگی«ک ه فح ب

ستعمال از ا(اعتراف کرد که حتی در وزارتخانه ھائی ھم که در دست -مشغولند

است، کليه ی دستگاه اداری » سوسياليست ھا«!) می خواھيم اين کلمه معذرت

در ماھيت امر به شکل سابق باقی مانده، جريان کارش مانند گذشته است و در 

ين  !کارشکنی می کند» آزادانه«املاً مورد اقدامات انقلابی ک به فرض نبودن چن

ااعترافی، مگر خود تاريخچه ی شرکت ا در حکومت،  و اس آرھ  منشويک ھ

ه ی شاخص دارد فقط  کند؟ آن چه دری اين موضوع را ثابت نم ورد جنب ن م اي

اير  ا و س ف ھ ا، زنزين انف ھ ا، روس ف ھ ضرات چرن ه ح ت ک ه اس ن نکت اي

ه ارو«ی  رداکتورھای روزنام ادت»اددلون ا ک ه ب ی  ، ک ا در يک مجمع وزارت ھ

ن  را از دست داده اندءھستند، به قدری شرم و حيا دون اي  که بدون خجالت و ب

 گوئی از يک موضوع بی اھميتی صحبت می کنند، در ملاءعام ،که سرخ شوند

ه در وزارتآش د ک ی دارن ار م ای کارا اظھ ه ھ ان«خان ه ب» آن ا ھم ج ه کارھ نھ
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لوحان  ساده  برای تحميق-ھای انقلابی دموکراتيک پردازی عبارت!! سابق است

ای اداری  ع الوقت ھ تائی و دف رای روس اطر«ب ن اسرمايه دار» ارضاء خ ن اي

  .»شرافتمندانه« اين ائتلاف -ماھيتاست 

ه ی دهيخودفروش و پوسپارلمانتاريزم   جايگزينکمون مؤسساتی را ی  جامع

د،  بورژوازی می کند که در آن آزادی عقيده و بيان به صورت فريب در نمی آي

وانين  زيرا پارلمان د، خود نشينان بايد خود کار کنند، خود ق خود را اجرا نماين

ی ه حاصل م ل از آن چ ه درعم د ک ست وارسی کنن ود م ل قيشود و خ ماً در مقاب

اقی می. دھندموکلين خود جواب ب ی مؤسسات انتخابی سرجای خود ب د ول  مانن

اريزم  ه و پارلمانت ه و مجري ار مقنن سيم ک اص و تق ستم خ ک سي ه ي ه مثاب ب

ا ت ممت دگان از يک موقعي ورداری نماين ربرخ ا يدر ا ز، ديگ داردن ج ود ن . وج

م،  اری ھ ی پرولت ی دموکراس ی حت صور دموکراس ابی، ت سات انتخ دون مؤس ب

دون ا ب رممکن است و ام اريزم برای ما غي وانيم  پارلمانت ا می ت دم  آن را و باي

ه اد از جامع ه انتق ه شرط آن ک ی سازيم، ب ا سخنان  عمل رای م ورژوازی ب ی ب

ورژپوچی نباشد، به شرط اين که مج داختن سيادت ب ا در راه بران ازی واھدت م

ردازی  ارت پ ه عب ه آن ک د ن ادقانه باش دی و ص دتی ج اتی«مجاھ           » انتخاب

ور ه منظ شو بدست ب ردازی من ارت پ ر عب ارگران نظي ا و يآوردن آراء ک    ک ھ

  .، شيدمان ھا و لژين ھا، سامباھا و واندرولدھااس آرھا

نينکته ب ارکس از وظائف سا نھايت آموزنده اي ی م ه وقت  مستخدمين آنت ک

دان ون ب م کم ه ھ د ک ی ران خن م ی س ی  دولت م دموکراس د است و ھ ا نيازمن ھ

ستخدمين  سه، م رای مقاي اری، ب ر«پرولت ای ديگ ر کارفرم اه » ھ ی بنگ    يعن

ا  رمايه داری را ب ادی س رکارگران و «ع ارگران، س سابدارک ر » انح  آن در نظ

  .می گيرد
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ارکس  ار م ه او  ذرهدر گفت ی ک دين معن دارد، ب ود ن افی وج م خيالب     ای ھ

ه وينی«ی  جامع ود اخ» ن یاز خ راع نم اره ت د و درب الپردازی کن         ی آن خي

د نمی ه،. نماي دااو  ن وين ی  جامعهشيپي هط باز ن ه و شکل ی ن جامع ھای  کھن

هه انتقالی مربوط ب ذار از جامع ه گ ه جامع ه ب وان ي ی کھن ه عن وين را ب ک ی ن

د  تاريخی، بررسی می- طبيعیی پروسه ه. کن وده او تجرب ای  ی واقعی جنبش ت

او از کمون . گيردھای عملی ب کوشد از آن درس ه میفتدر نظر گر پرولتاری را

ه ی ، چنان که ھمه»گيرد تعليم می« ه از تجرب ی بيباکان ی  متفکرين بزرگ انقلاب

ه جنبش زرگ طبق يم ھای ب د و  می ی ستمکش تعل ارهھيچگرفتن اه درب ن  گ ی اي

ب ه  شجن شک مغزان ا خ درزگوئی«ھ ی» ان د  نم انف(کردن د پلخ ی مانن          يعن

ی د نم ی«: گفتن رد نم لحه ب ه اس ست دست ب سره» باي د ت ا مانن ار  و ي ی اظھ      تل

  ).»برای خود حدودی قائل شود طبقه«: داشتند نمی

اره ی  درب ستخدمين دولت ه م ن ک ا و تمامی اي ه ج اً، ھم يندفعت د باً از ب  رون

رين سخنی نمی کوچک ان باشد ت د در مي ين تصوری. توان افی است-چن .  خيالب

وری ماشخورد کردنولی  هي ف وری ساختمان ماش ن کھن ن يی اداری و آغاز ف

افی خيال -رسد تعداد مستخدمين دولتی به صفر بيجنوينی که امکان دھد به تدر ب

ست هني هی ، بلکه تجرب ستق  کمون و وظيف ی ميی م ای انقلاب وبتی پرولتاري  و ن

  .است

رمايه ه اداره س وط ب ائف مرب ور  داری وظ ی«ی ام ی» دولت اده م د،  را س کن

ه متشکل »  رياستی وظيفه«دھد  می امکان ار ب به دور انداخته شود و تمام ک

ا  دن پرولتارھ ه(ش ورت طبق ه ص هح ی ب ه ) اکم ردد ک ر گ ارگران، «منج ک

  .م تمام جامعه استخدام می کندرا به نا» انحسابدارسرکارگران و 
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ه يک نحوی » سودا«ما در اين . باف نيستيمما خيال اً نيستيم که ب ا دفعت  کارھ

يچ دون ھ يش بگ را ب ت از پ ل اداری و تبعي ه عم وداھای ون ن س ريم؛ اي ب

ا است، اتوری پرولتاري ه وظائف ديکت ردن ب ی نب  از آنارشيستی که اساس آن پ

ه انقلاب ريشه با مارکسيزم مغايرت داشته  و در عمل فقط به کار آن می رود ک

ستی، دسوسيالي ق افت ه تعوي د، ب ون گردن راد دگرگ ه اف انی ک ا زم ا .  ت ا ب ه، م  ن

رل، ب سرکارگر و «ون دھمين افراد امروزی که کارشان بدون تبعيت، بدون کنت

  .از پيش نمی رود، خواھان انقلاب سوسياليستی ھستيم» حسابدار

ی استثمارشوندگان  ھنگ مسلح ھمهای تبعيت کرد پيشولی کسی که بايد از و

ا است ی پرولتاري شان يعن ه ی رياست«. و زحمتک ژه» وظيف ستخدمين  وي ی م

ه وظائف ساده  ردا ب ا ف دولتی را می توان و بايد فوراً و در ظرف يک امروز ت

املاً » انحسابدارسرکارگران و « ون ک م اکن ه ھ ود ک ديل نم ائفی تب ه وظ ی ب يعن

ده ه طوری ازعھ ه ب رادی ک ستند   اف شينان ھ ی دارای سطح اطلاعات شھرن کل

ل  ارگر«برخاسته است و در مقاب املاً می» دستمزد يک ک ام  ک وان آن را انج ت

  .داد

ود هخ ه تجرب اء ب ا اتک ارگران ب ا ک تن   م ول داش ا معم ود و ب ارگری خ ی ک

د سلح باش ارگران م ی ک درت دولت شتيبانش ق ه پ ی ک ديد و آھنين ضباط ش ران   ب

ااساس  رمايه داری ت ه س ه ک ون آن چ ود کن ه وج زرگ  ب د ب آورده است، تولي

ی را ستخدمين دولت ش م واھيم داد و نق ب خ اده ی  ترتي ان س ش مجري ه نق ب

ا » انحسابدارسرکارگران و «دستورھای خود و  ل تعويض ب با مسئوليت و قاب

ی از ھر که البته انواع و اقسام کارشناسان فن(حقوق اندک مبدل خواھيم نمود 

ن -)رتبه ای نيز به آنان ضميمه می گردند  اين است وظيفه ی پرولتاری ما و اي

ار را از آن  د ک وان و باي ی ت اری م لاب پرولت ام انق ه ھنگ ه ک از است آن چ آغ
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ود ب و بر. نم دين ترتي ار ب از ک ه آغ زرگ، ب د ب ار اساس تولي ود ک را خودی خ

وع دستگاه اداری و» زوال«منجر به  دريجی ھر ن ان ت دريجی آن چن دايش ت  پي

دارد-نظمی زدوری شباھتی ن ا بردگی م  - نظم به معنای واقعی يعنی نظمی که ب

رکارگری و  ائف س ود آن وظ ا وج ه ب ود ک د نم سابدارخواھ ه  ی،ح روز روز ب

ه  ادهس ردم ب وم م ر شده از طرف عم د يافت و سپس جزو ت ام خواھ ه انج نوب

راد، خاصف رانجام، به مثابه وظائسعادت خواھد شد و   قشر مخصوصی از اف

  .حذف خواھد گرديد

وکر يال دم ی از سوس ده ی يک اد س ای ھفت ال ھ انی س وش آلم ای تيزھ ات ھ

سيار .  نمونه ی يک دستگاه اقتصادی سوسياليستی ناميدپست راگذشته،  ن ب اي

ه شيوه ی انحصار ااکنون پست يک دستگاه اقتصادی . استدرست  ه ب ست ک

ی  رمايه داریدولت ازمس ت س ه اس الي. ان يافت ه ی زامپري دريج ھم ه ت     م ب

الای سر . اين نوع بدل می سازد ست ھا را به سازمان ھائی ازاتر ا ب ن ج در اي

شند، » ساده«زحمتکشان  رده و گرسنگی می ک ار کمر خم ک ه از سنگينی ک ک

اعی م اداره ی زولی مکاني. ھمان بوروکراسی بورژوائی گمارده شده است اجتم

اده شده استامور در اين افی است سرمايه داران را .  جا ديگر آم سرنگون ک

ن استثمار م ساخت، مقاومت اي ارگران مسلح درھ ين ک ا مشت آھن شگان را ب پي

ين بور ت، ماش ونی راوکوف ت کن ک دول ست کراتي م شک ا -درھ ر م ا در براب  ت

» انگل«مکانيسمی پديد آيد که از لحاظ فنی به درجه ی عالی مجھز و از وجود 

ار عا ه ک د آن را ب املاً می توانن ارگران متحد ک ه خود ک ری باشد، مکانيسمی ک

د حسابداراندازند و برای اين منظور کارشناس فنی، سرکارگر و   استخدام نماين

ه   آنی ھمهو به  ز ب هھا و ني ی ی ھم ه« مستخدمين دولت  طور اعم؛ دستمزد ب

ارگر را ب ديک ک ه. پردازن ن است آن وظيف وراً در ی مشخص و عم اي ه ف ی ک ل
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ام تر د استثمار  ستامورد تم ل اجراست و انجامش زحمتکشان را از قي ا قاب   ھ

ی ه م د و تجرب ود  ای را رھان ت زده ب دان دس لاً ب ون عم ه کم ژه در (ک ه وي    ب

  .گيرد می نظر در)  ساختمان دولتیی رشته

ی، ساز  اقتصادتمامترين ھدف ما اين است که به  نزديک ستمل ر پ  مانی نظي

رکارگران و ب ی، س ان فن ا در آن کارشناس سابداردھيم ت ز ح هان و ني  ی کلي

د  وقی دريافت دارن صاحبان مشاغل تحت کنترل و رھبری پرولتاريای مسلح حق

الاتر از  ارگر«که ب ن است آن . نباشد» دستمزد يک ک ن است آن دولت و اي اي

ه در نتي. ی اقتصادی که مورد نياز ماست پايه ابودیاين است آن چه ک  جه ی ن

زی  بدست و ابقاء مؤسسات انتخابیپارلمانتاريزم  ن است آن چي د، اي خواھد آم

ن ادارات د شدن اي تکش را از فاس ات زحم ه طبق ورژوازی بدست ک  مصون ،ب

  .خواھد داشت

 

  متشکل ساختن وحدت ملتمتشکل ساختن وحدت ملت  --٤٤
 

ل بعدی «...  ه کمون وقت تکمي ی، ک در رساله ی مختصر سازمان مل

حتی ... احت کامل گفته می شود که کمون می بايستآن را نيافت، با صر

ده رين دھک رای کوچک ت دب ی ش ی م کل سياس ک ش م ي ت  «...» ھ ھيئ

ی دگی مل ب » نماين ست از جان ی باي ود م اريس ب رش در پ ه مق م ک     ھ

  .کمون ھا انتخاب می شد

وز در «... ام ھن ه در آن ھنگ ی ک سيار مھم ی ب دک ول ائف ان   آن وظ

ين عھده ی حکومت مرکزی  ردد، چن باقی می ماند، نمی بايست ملغی گ
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ود ون، -ادعائی جعل تعمدی ب أمورين کم ده ی م ه عھ  بلکه می بايست ب

  ...»يعنی مأمورين کاملاً مسئوليت دار واگذار شود

الوحدت ملت نمی بايست از بين ب«... ه عرود، بلکه ب کس می بايست ب

شکل ساخت ونی آن را مت بايست از وحدت ملت می . وسيله ی نظام کم

ود  دت وانم ن وح ر اي ود را مظھ ه خ ی ک درت دولت اء آن ق ق امح      طري

رد  رار گي افوق آن ق ستقل باشد و م می کرد، ولی می خواست از ملت م

ی . جامه ی عمل به خود پوشد اين قدرت دولتی در حقيقت فقط قرحه انگل

ان«... »بر پيکر ملت بود ه ارگ ود ک ن ب ارت از اي ھای صرفاً  وظيفه عب

م از گرانه قدرت دولتی سابق از بين بستم اً موجه ھ رود و وظائف قانون

رفتن است خارج ی حيطه رار گ ه ق افوق جامع ه مدعی م درتی ک  عمل ق

  ».شود و به خادمين مسئول جامعه واگذار گردد

ه اپورتونيست ھای سوسيال دازه از اين نکته ک ا چه ان ونی ت  دموکراسی کن

تدلا ن اس اجزلادرک اي ارکس ع د بت م د ب-وده ان ر باش ايد بھت ا ش وئيم و ي  گ

اب دارای ا موضوعی -ستند آن را درک کنندنخوا ه کت ر از ھم ست که آن را بھت

ه  د مرسوم ب شتين مرت تراتی برن دمات«شھرت ھرس ياليزم مق ائف  سوس و وظ

ی يال دموکراس د» سوس ی دھ شان م ای . ن ه ھ ين گفت اره ی ھم شتين درب برن

ن ب سد اي ه می نوي ارکس است ک ه م ود، در «رنام اظ مضمون سياسی خ از لح

ا ی ب ات اساس ه ی نک دراليزمکلي رودون  ف باھت را دارد پ ت ش ام ... نھاي ا تم ب

برنشتين (» خرده بورژوا« پرودون اختلاف نظرھای ديگری که ميان مارکس و

هورا در گي» خرده بورژوا«کلمه ی   ی مه می گذارد تا به عقيده ی خودش جنب

ه  ی تفکر آن وجود دارد، در اين نکات نحوه) دھداستھزاء بدان ب دری ب ه ق ھا ب

ه داده . »تر از آن ممکن نيست ھم نزديک است که نزديک شتين ادام سپس برن
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یمی گويد البته اھميت شوراھ زايش است ول ه اف ه نظر « ای شھرداری رو ب ب

شکوک ن م د از  م ارت باش ی عب ه ی دموکراس ستين وظيف ه نخ د ک ی آي م

داختن  ت ال- Auflösungبران ای تح ی آنل معن ردن: فظ ل ک رھم زدن، ح  ) ب

ر کامل  ه  سازمان آن)  تحولUmwandlung(دولت ھای معاصر و تغيي ا ب ھ

ارکس و ه م رودون شيوه ای ک صور پ شکی م ت ی ت د يعن ی از يکنن ل مجلس مل

دگان  ی خود ھای ايالتی و ولايتی که به نوبه ی مجلس نمايندگان منتخبه از نماين

دگی ام شکل سابق به طوری که تم–يل گردند کمون ھا تشک ا نماين ه یھ ی ب  مل

ود د ش ی ناپدي شتين (» کل دمات«برن ال ١٣٦  و١٣٤ -ص» مق انی س اپ آلم  چ

١٨٩٩.(  

ی «ی  واقعاً دھشتناک است که نظريات مارکس درباره امحاء قدرت دولتی يعن

را شخ! پرودون مخلوط شود فدراليزم با» انگل ست، زي ص ولی اين تصادفی ني

 بھيچوجه اپورتونيست حتی به فکرش ھم خطور نمی کند که مارکس در اين جا

ردن آن ماشين دعليه مرکزيت سخن نرانده بلکه منظورش خور فدراليزم از  ک

  .کھنه ی دولتی بورژوائی است که در تمام کشورھای بورژوازی وجود دارد

ه در محيط عام د ک گری ياپورتونيست فقط آن چيزی به فکرش خطور می کن

م فقط  در پيرامون خود می» رميستیورف«خرده بورژوائی و رکود  د و آن ھ بين

اره!  است»شوراھای شھرداری« ا درب ست  و ام ا اپورتوني لاب پرولتاري ی انق

  .در کرده استه حتی فکر آن را ھم از سر ب

شتين . اين مضحک است ا برن ه کسی ب ن نکت ه در اي ولی جالب توجه است ک

ت رده اس دالی نک ی.ج شتين را خيل ای برن ه ھ ا   گفت ردهھ د رد ک  بخصوص -ان

ه آن وپلخانف در نشريات روسی و کائ تسکی در نشريات اروپا، ولی نه اين و ن
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زی   اين تحريفی که برنشتين در گفتهی دربارهديگری  ی مارکس کرده است چي

  .گفته اند هن

رده اپورتونيست به قدری طرز تفکر انقلابی و فکر انقلاب را از سر ب ه در ک

ه  درالي«است ک رود را» مزف ا پ ارکس را ب د و م ی دھ سبت م ارکس ن ه م ن وب

د . دکنم اشتباه می زبنيادگذار آنارشي ه می خواھن ا کائوتسکی و پلخانف ک و ام

وزش دافع آم دکس و م ست ارت سيزم مارکسي اره  مارک ن ب ند در اي ی باش انقلاب

د ی کنن ار م کوت اختي ذ! س ت ابت ای نھاي شه ھ ی از ري وطيک ات مرب         ال نظري

م از مختصات کائوتسکيستزارشينو آ مارکسيزم به تفاوت ميان ھاست  م که ھ

  .ھا و ما باز ھم بايد از آن صحبت کنيم، در ھمين جا است و ھم اپورتونيست

وق تدلالات ف ه در اس ه تجرب ع ب ارکس راج ذکر م م از  ال ری ھ ون اث ی کم

روتوافق نظر مارک. م نيستزفدرالي ه ای س با پ ان نکت ست ادون درست در ھم

رود ا پ ارکس ب ر م تلاف نظ د و اخ ی بين ست آن را نم شتين اپورتوني ه برن ن وک

  .ست که برنشتين بين آن ھا شباھت می بيندانکته ای  درست در ھمان

د رخو«ن در اين است که ھر دوی آن ھا طرفدار وتوافق نظر مارکس با پرود

سيزم  شباھتی را کهاين. ماشين دولتی معاصر ھستند» کردن ا مارک   آنارشيزمب

رود(دارد  ا پ م ب اوھ ا ب م ب ست) کونينن و ھ ه اپورتوني د ن ا مايلن ه ب ھ د و ن بينن

  .اند شده دور مارکسيزم ھا در اين نکته از ھا، زيرا آن کائوتسکيست

ا رودون اختلاف نظر مارکس، خواه ب ان پ اکونين، درست در ھم ا ب  و خواه ب

سأله  دراليزم یم ت  ف ود دارد(اس ای خ ه ج ا ک اتوری پرولتاري ه ديکت  ).البت

دراليزم  ورژوائیف رده ب ات خ صول اصولی نظري يزم مح ارکس . است آنارش م

ت ت اس دار مرکزي ت. طرف دلالاددر اس ر ش ه از وی ذک م ک ه تی ھ   از  بھيچوج

ده است دول نگردي ت ع ه ی مرکزي ه . نظري ط اشخاصی ک ی«فق ان خراف » ايم
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ه د سبت ب ورژوائی ن رده ب د خ ی توانن وده است، م شان رسوخ نم ت در ذھن ول

  !نابودی ماشين بورژوائی را با نابودی مرکزيت اشتباه نمايند

ان  ا و دھقان ر پرولتاري ی اگ تول ی راتھيدس درت دولت ت  ق د و در  بدس گيرن

ا را در امر  ه ی کمون ھ نھايت آزادی در کمون ھا متشکل شوند و فعاليت ھم

ر پيکر سرم م شکستن مقاومت سرمايه داران وارد ساختن ضربه ب  ايه و درھ

صوصی راه ت خ ذاری مالکي ای و واگ ه ھ ن، کارخان ه آھ ره ب ين و غي ا، زم     ھ

ه هی ھم ه ھم ت، ب ه   مل ازندی جامع د س ت متح ن مرکزي ا اي ، در آن صورت آي

ت  م مرکزي رين مرکزيت دموکراتيک و آن ھ ن خود پيگيرت ا اي ود؟ آي د ب نخواھ

  پرولتاری نخواھد بود؟

کند که مرکزيت داوطلبانه، تجمع برنشتين اصلاً تصور اين را ھم نمی تواند ب

ه  ا ب ون ھ ه ی کم ه یداوطلبان اد داوطلبان ت و اتح ای  صورت يک مل ون ھ کم

يادت  داختن س رای بران اری ب ورژوائیپرولت ی ب ين دولت ورژوازی و ماش  ب

ی، مرکزيت را . پذير استامکان ه بين زی برنشتين ھم، مانند ھر شخص کوت چي

الا درست می شود و فقط مستخدمين  ه فقط از ب د ک در نظر خود تصورمی کن

  .ند آن را تحميل و حفظ نمايندندولتی و نظاميان می توا

وده است  ات خود را پيش بينی نم وئی امکان تحريف در نظري مارکس که گ

ن ه اي تھم نمودن کمون ب هعمداً خاطرنشان می سازد که م ا قص ک د داشته  گوي

ين باست وح ی تعمدی دت ملت را از ب درت مرکزی را ملغی سازد جعل رد و ق ب

ا » متشکل ساختن وحدت ملت«مارکس عمداً عبارت . است رد ت را به کار می ب

ت  ل مرکزي ه ی مقاب اری را در نقط ک، پرولت ه، دموکراتي ت آگاھان مرکزي

  .می و بوروکراتيک قرار دھدابورژوائی، نظ
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ی نيدن ني... ول تار ش ه خواس سی ک تک دتر اس ری ب ر ک   . ست، از ھ

ه  ستند ک سانی ھ ان ک ونی ھم ی کن يال دموکراس ای سوس ست ھ         اپورتوني

  .شنوند و قطع انگل چيزی ب دولتیباره ی نابودی قدرتنمی خواھند در

  

   انگل انگل--نابود ساختن دولتنابود ساختن دولت  --٥٥
 

ه مربوطهما فوقاً مطلب د آن را   را از گفت رديم و حال باي ر ک ارکس ذک ھای م

  .نمائيمتکميل 

  :نويسد مارکس می

ن«... وين اي اريخی ن ت ت ر خلاقي ادی ھ ت ع ه آن را  اسرنوش ت ک س

ه   اجتماعی میی زندگی ھای کھنه و حتی سپری شده ھمانند شکل دانند ک

د م کمون . مؤسسات نوبنياد شباھتی کم و بيش با آن دارن ين نحو ھ ه ھم ب

ی درت دولت ه ق اد ک ونینوبني ی کن م م کند   را درھ ورد (ش یخ د م  -کن

bricht(ه ه منزل طائی ، ب رون وس ون ق اء کم ه... ی احي ه منزل اد  ب ی اتح

ت ای کوچک  دول ست(ھ سکيو، ژيروندي ا مونت ه)... ھ ه منزل کل  ب ی ش

ه ارزه مبالغ ز مب ی آمي ز ب ه تمرک ديمی علي ی  ی ق صر تلق د و ح             ح

  ...»گردد می

جامعه بازگرداند نظام کمون می توانست تمام آن قوائی را به پيکر «...

ی  اين قرحه تا کنون که ه ح» دولت«ی انگل يعن ه ب ه سک ه تغذي اب جامع

ی انع حرکت آزاد آن ا م د و م یسکن د ت م ل . بلعي ين يک عم ا ھم ا ب تنھ

  ...»ممکن بود کار احياء فرانسه را به پيش برد
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ی«... ون م ام کم ست مول نظ وی دتوان ری معن تا را تحت رھب ين روس

ر ده ھ ھرھای عم ھری رااس ش ارگران ش ا ک د و در آن ج رار دھ       تان ق

ن مول افع اي ديبه نمايندگان طبيعی من ددين تب خود موجوديت کمون . ل کن

ه اداره ی منجر می خواه ناخواه کار را ب ار امور محل ساخت  ی خودمخت

ن اداره ه اي ی البت ی در ول ور محل ار ام ه ی خودمخت درت  نقط ل ق ی مقاب

  .»گرفت گردد، قرار نمی د میدولتی که اکنون ديگر زائ

ی« درت دولت ابودی ق ه » ن ه«ک ل قرح ود، » ی انگ ردن«ب ين ب آن، » از ب

ب« ی«آن؛ » تخري د م ر زائ ون ديگ ی اکن درت دولت ردد ق ت-»گ ن اس آن   اي

ل  ابی و تحلي من ارزي ت و ض حبت از دول من ص ارکس ض ه م طلاحاتی ک   اص

  .برد ی کمون، به کار می تجربه

البی ی اين ھمه ا مط ه رشتهھ رن پيش ب يم ق ه درست ن ر در   است ک ی تحري

ا ات زد ت سيزم آمده و اکنون در واقع بايد دست به حفري شده ای  مارک تحريف ن

ھای مارکس از مشاھدات  ھای وسيع قرار داد استنتاج معرض افکار توده در را

امی  ت ھنگ ت درس وده اس اظر آن ب ود ن ه خ زرگ ک لاب ب رين انق وی در آخ

  .ھای بزرگ بعدی پرولتاريا فرا رسيده است انقلاب که دورانشود  فراموش می

ه در «... افعی ک وع من ز تن تنوع تفسيراتی که کمون موجب آن شد و ني

ی ب کل سياس ون ش ه کم د ک ی کن ت م د ثاب نعکس گردي ل يآن م ت قاب نھاي

ه ه کلي ال آن ک ود و ح افی ب کل انعط ش ی ش ای پي اً يھ ت ماھيت        ن دول

د تمگرانه بودن هر. س ود ک ن ب ون اي ر : از اصلی کم ت ام ون در ماھي کم

ه ت طبق ارگر دول هی ک ارزه  و نتيج ه ی مب ه ی طبق ه طبق د علي ی  ی مول

ا  تصاحب کننده بود، سرانجام کمون شکل سياسی کشف شده ه ب ود ک ای ب

  ...»ی عمل به خود پوشد توانست جامه وجود آن رھائی اقتصادی کار می
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  ...»ن امری محال و فريب می بودبدون اين شرط اخير، نظام کمو«
  

شغول  ان م ان شکل» کشف«خيالباف ود  آن چن ا وج ه ب د ک ای سياسی بودن     ھ

ا در آنارشيست. بايست تحول سوسياليستی جامعه عملی گردد ھا می آن ورد  ھ م

ی ا ب ی ب کل سياس ه ش ی ھرگون ت م ائی دس شاندند اعتن ست. اف ای  اپورتوني ھ

يال دموک ونی، شکلرسوس ا اسی کن ت دموکراتيک ھ ورژوائی دول ی سياسی ب

رت  پارلمانی را به عنوان حدی که تجاوز از آن جائز نيست می د و از کث پذيرفتن

ن  ر اي ت«سجده در براب شانی» ب رای  پي ه کوششی را ب می شکستند و ھرگون

  .ناميدند م میزيشھا آنار  اين شکلدرھم شکستن

ين استنتاج م و مبارزه یزمارکس از تمام جريان تاريخ سوسيالي  سياسی چن

ن محو شدن  ان اي الی در جري ی (نمود که دولت بايد محو گردد و شکل انتق يعن

ت دون دول ه ی ب وی جامع ه س ت ب ذار از دول ود ) گ د ب ارت خواھ                 عب

ه«از  ه ی حاکم ه صورت طبق شکل ب ای مت ارکس . »پرولتاري ی م شف ول ه ک ب

ای ده نپرداختشکل ھ ن آين سه و وی .  سياسی اي اريخ فران ارت دقيق ت ه نظ ب

ه از حوادث سال يای رس تجزيه و تحليل آن اکتفا ورزيد و به نتيجه  ١٨٥١د ک

  .شود  ماشين دولتی بورژوائی نزديک میتخريبکار به : آمد میبدست 

ای برپا شد، مارکس با وجود عدم موفقيت  و ھنگامی که جنبش انقلابی توده

دت  اھی م ود کوت ا وج بش و ب ن جن ه اي ن نکت ه بررسی اي ان آن ب و ضعف عي

  . ساخته استمکشوفھائی را  لپرداخت که اين جنبش چه شک

ون اری آن را -کم لاب پرولت ه انق کلی است ک ان ش شف « آن چن رانجام ک س

رده است ی» ک ار، م صادی ک ائی اقت ه رھ ود آن ب ا وج ه و ب وان جام ل  ت ی عم

  .پوشاند
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ون رای -کم اری ب لاب پرولت لاش انق ستين ت ردنخ نخ ی ورد ک ين دولت  ماش

ورژوائی و آن شکل سياسی  ه میای ا»سرانجام کشف شده«ب د و  ست ک توان

  .شکل خورد شده گردد  جايگزيندباي

ه انقلاب ھای  د ک ان می شود خواھيم دي داً بي  ١٩١٧ و ١٩٠٥از آن چه بع

ه داده و  روس کار کمون را در اوضاع و احوال ديگر و در شرايط ديگری ادام

  .کنند تأييد می ی مارکس را يخی داھيانهتحليل تار
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    ::فصل چھارمفصل چھارم
  

  
   مطلب مطلبیی  دنبالهدنباله

  توضيحات تکميلی انگلستوضيحات تکميلی انگلس
  

. مارکس در مورد اھميت تجربه ی کمون، مطلب اساسی را بيان داشته است

ل و  ه و تحلي يح تجزي من توض شته و ض وع بازگ ن موض ه اي ا ب س بارھ  انگل

 ديگرھی با چنان نيرو و وضوحی اطراف و جوانب ھای مارکس، گا گيری نتيجه

ه طور  ن توضيحات ب اين مسأله را روشن ساخته که بر ما فرض است روی اي

  .خاص مکث نمائيم

  

  »»ی مسکنی مسکن  مسألهمسأله««  --١١
 

ه) ١٨٧٢( مسکن ی انگلس در اثر خود راجع به مسأله ی کمون  ديگر تجرب

ی ر م ار را در نظ دين ب رد و چن لاب در  گي ائف انق ث روی وظ ت مک ورد دول       م

شود،   مطرح میصشايان توجه است که وقتی موضوع به طور مشخ. کند می

اراز يک ت پرولت شابه دول شابھیسو وجه ت ی وجه ت ونی يعن ا دولت کن ه  ی ب ک
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ت گفت ورد از دول ر دو م د در ھ ی دھ ازه م راج ود و از سوی ديگ و ش ه  گ وج

  .می گردد طور آشکار روشن نابودی دولت، به تمايز اين دو و يا گذار به سوی

س« ه لهأم رد؟ در جامع ل ک د ح ه باي سکن را چگون ن ی م ونی اي  ی کن

سأله  د ھرم املاً ھمانن سأله ک اعی ديگر حل می م ی از  ی اجتم شود يعن

ان عرضه و تقاضا، و  دريجی اقتصادی مي وازن ت ن اطريق ت ان آي ن چن

ی ھرا از نو مطرح می سازد ي مسأله راه حلی است که خود ھميشه چ يعن

د بدست راه حلی ا ا. نمی دھ ا انيو ام ه آي نقن ک ه اي اعی چگون  لاب اجتم

سأله  رد، موضوعی م د ک ه اوضاع ارا حل خواھ سته ب ا واب ه تنھ ست ک

ان و م ر از آن کزم ه دارت ب دامن ه مرات سائلی ب ا م ه ب وده بلک          ان نب

مھم ه يکی از مھ ستگی دارد ک ا ب رين آن ھ سأله-ت داختن   م ل ی بران تقاب

ھای تخيلی نظام  از آن جا که کار ما اختراع سيستم. ميان شھر و ده است

ن موض ی جامعه وده ع ھموآينده نيست، لذا مکث روی اي کاری بس بيھ

ون در شھر. خواھد بود ای ھفقط يک نکته مسلم است و آن اين که ھم اکن

ه افی ابني د ک ه ح زرگ ب ه بب ود دارد ک سکونی وج تفاده م ا اس وان، ب ی  ت

دیوراً به معقول از آن، ف ردنيازمن ديھی است .  واقعی کمک ک ن ب ه اي ک

ه عمل فقط بدين وسيله امکان ن ابني پذير خواھد بود که از صاحبان فعلی اي

ی ارگران ب ده و ک ت ش لب مالکي ون در  س ه اکن ارگرانی ک ا ک ان ب خانم

ازل پُ  یمن دگی م ت زن ه رجمعي ن خان د در اي وند کنن کونت داده ش ا س       . ھ

ه  م ک دام ھ ن اق ه کف آورد اي درت سياسی را ب به مجردی که پرولتاريا ق

دازه را ايجاب میمنافع اجتماعی انجام آن  ان ان ه ھم د، ب الاجرا  لھس کن

ت اير سلب مالکي ه س ود ک ازل از جانب دولت  خواھد ب ا و تصرف من ھ

  ).١٨٨٧ چاپ آلمانی سال ٢٢ص (» کنونی
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ی برر درت دولت شده بلکه فقط ماھيت عمل آن در اين جا تغيير شکل ق سی ن

شته اس وظ گ ری . تملح ازل ام غال من ت و اش ه موجب اسلب مالکي ه ب ست ک

رد ز . دستور دولت کنونی ھم انجام می گي اری ني ر از نقطهدولت پرولت  نظر اگ

ه قض ريم يه بصوری ب د داد«نگ تور خواھ ازل را» دس ه من غال و خان ا را  اش ھ

هولی بديھی است که د. ضبط نمايند ی ی ستگاه مجري ديمی و مستخدمين دولت  ق

سته ورژوازی واب ه ب ه ب اری  ک رای اجرای دستورھای دولت پرولت د صرفاً ب ان

  .مناسب نيستند

ام صنايع  بايد متذکر شد که تصاحب واقعی کليه«... ار و تم زار ک ی اب

ه ت ک زی اس ل آن چي ه ی مقاب ت نقط تکش، درس ردم زحم رف م  از ط

رودون  د"پ ی" بازخري احب . دنام م ارگر ص رد ک ر ف ورت اخي در ص

ار مسکن يا قطعه زار ک ا اب ی در صورت  می ی زمين دھقانی ي شود؛ ول

ار در فابريک ھا، نخست، خانه زار ک ا و اب ردم "تملک دسته جمعی  ھ م

ا  فابريکھا،   توان گفت که اين خانهمشکل ب. ی ماندباقی م" کشزحمت ھ

ل در ره لااق دون باز دوره و غي الی، ب تفاده ی ی انتق د در معرض اس خري

ين . ھا گذارده شود شرکت افراد يا ر زم اء مالکيت ب به ھمين گونه ھم الغ

اء ستلزم الغ ار  م ا شکل ديگری در اختي ه آن را ب وده بلک حق الارض نب

د داد رار خواھ ابر. جامعه ق ار از  بن زار ک ه ی اب ی کلي ن تصاحب عمل اي

تکش ردم زحم رف م ه ط اره و  بھيچوج اء اج خ بق ستناس تجاره ني » اس

  )٦٨ص (

انی اقتصادی أمس ی مب د، يعن ان آم ه مي له ای که در اين مبحث از آن سخن ب

رار خواھيم داد سيار . زوال دولت را ما در فصل آينده مورد بررسی ق انگلس ب

اط ا احتي د ایاد ب ی گوي د و م ی کن ب م شکل ب« مطل تم وان گف ت » ت ه دول ک
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ازل را  اری من ل در دوره«پرولت الیی انت لااق د: »ق ذار کن راد واگ ه اف اً ب . مجان

ھای جداگانه، ھم اخذ اجاره  هدی مردم به خانوا ه دادن منازل متعلق به ھمهراجا

ين و سھم  را ايجاب میءبھا رل مع م کنت دی کند و ھ ا بن ی رایھ ع   معين در توزي

ازل ه. من ن ھم ی ی اي ت، ول ت اس ی از دول کل معين ود ش ستلزم وج ا م     ھ

ه  ستلزم بھيچوج ک وينآن م امی و بوروکراتي تگاه نظ ه دس ست ک ا  هژي ای ب

ود داشته باحصا از وج ت ممت شاغل دارای موقعي دبان م راھ. ش ا ف دن م و ام آم

ه در آن ب والی ک رد اوضاع و اح ذار ک راد واگ ه اف ان ب ه رايگ ازل را ب وان من ت

  .کامل دولت است» زوال«منوط به 

ه ھنگامی که انگلس از د ک ستاين موضوع سخن می گوي ا پس از   بلانکي ھ

ه أثير تجرب ت ت ون تح ولی کم شی اص ط م ه خ له از آن ب سيزم ی حاص  مارک

  :کند بندی میورمولگرويدند، ضمن مطلب اين خط مشی را بدين نحو ف

ه«... ه ،لزوم اقدام سياسی پرولتاريا و ديکتاتوری وی به مثاب ذاری ب  گ

  ).٥٥ص .. (»آن ھم الغاء دولتراه  ھم طبقات و بهءسوی الغا

ا  ی ي اد لفظ تداران انتق ی از دوس ايد برخ دگان«ش ورژوائی » نابودکنن ب

سي« ين» مزمارک ن ب صديق اي ت «ت اء دول ن ف و» الغ ی اي وان ونف ه عن ول ب رم

اب وف ذکر کت وق ال سمت ف ه در ق ستی ک ول آنارشي گ«رم ی دورين از آن » آنت

د ر اپورتونيست. صحبت شده است، تضادی مشاھده نماين ود، اگ ا شگفتی نب  ھ

ا آنارشيست«انگلس را ھم در شمار  رار می» ھ د، ق تھم ساختن -دادن ون م  اکن

ر  شايع دمھا دمب از طرف سوسيال شوينيست آنارشيزم ھا به انترناسيوناليست ت

  .شود می

ن راه هک اي ت  ھم ه ای اس د، نکت د ش ی خواھ م ملغ ت ھ ات، دول اء طبق        الغ

ه سيزم ک شھ مارک سمت م ت، ق يم داده اس شه تعل گ«ور ھمي ی دورين ه » آنت     ک
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ه  ت«ب وط است، آنارش» زوال دول د يمرب ن نمی کن ه اي تھم ب ا م ا را تنھ    ست ھ

ه که آن ھا طرفدار الغاء دولت ھستند بلکه به موعظه تھم ی نظري د  می ای م کن

ا ممکن است دولت را  بر که بنا ردا«آن گوي ا ف ملغی » در ظرف يک امروز ت

  .نمود

ين فعلاً حک سيزم مناسبات» سوسيال دموکراتيک«ای فرممچون آئ ا مارک  ب

يزم  وردآنارش سألهرا در م ه  م ت ب ابودی دول ی  ی ن یتکل ف م ذا  حري د، ل کن

ا  ارکس و انگلس ب اظرات م ی از من ادآوری يک ستآي ودمند  نارشي سی س ا ب ھ

  .خواھد بود

  

ھاھا  مناظره با آنارشيستمناظره با آنارشيست  --٢٢

می

  
 

ال  ه س وط ب اظره مرب ن من ت١٨٧٣اي س .  اس ارکس و انگل الاتی م        مق

ست ه پرودوني ا،  علي ست«ھ ا اتونومي ا » ھ ی«ي ست آنت ا اتوريتاري ک» ھ ه ي  ب

ا فقط در  ی آلمانی آن ی سوسياليستی ايتاليائی داده بودند که ترجمه مجموعه ھ

  .انتشار يافت" Neue Zeit" در ١٩١٣سال 

ورد استھزاء ننکنکن  نفی نفی می  ھا را که سياست راھا را که سياست را  مارکس آنارشيستمارکس آنارشيست   ورد استھزاء د م د م

  : : نويسدنويسد  ه چنين میه چنين میقرار دادقرار داد

ارزه«... ه اگر مب ارگر شکل ی سياسی طبق ه خود  ی ک ی ب ھای انقلاب

اتوری  ورژوازی ديکت اتوری ب ای ديکت ه ج ا ب ر کارگرھ رد، اگ ی گي م

اری  ب تبھک ل مرتک ن عم ا اي د، ب ی کنن رار م ود را برق ی خ      انقلاب

ده ول ش ه اص سبت ب ت ن شتناک اھان اءان دھ رای ارض را ب       د، زي

دینياز ای  من یھ ه  ب ن ک رای اي ود و ب ره ی خ ار روزم دار و ناھنج مق
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ين  مقاومت بورژوازی را ر زم ه اسلحه را ب ه جای آن ک درھم شکنند، ب

  ... » شکل انقلابی و انتقالی می دھندلتدوه نھند و دولت را ملغی کنند، ب

")Neue Zeit  "٤صفحه ، ١، جلد ٣٢، سال ١٤ -١٩١٣(  
  

يوه ن ش ه اي ط علي اءال«ی  فق ود ود» غ ی نم ام م ارکس قي ه م ت ک ت اس      ول

ه پس  بھيچوجه وی! ت ھا را رد می کردسگفته ھای آنارشي ود ک مخالف اين نب

م  ات دولت ھ اء طبق ا الغ ه ب از محو طبقات دولت ھم محو خواھد شد و يا اين ک

ال  ملغی می شود، بلکه مخالف آن بود که کارگران از استعمال اسلحه و از اعم

درھم شکستن مقاومت «:  که ھدفش بايديعنی از دولتريه ی متشکل قوه ی قھ

  .باشد دست بردارند» بورژوازی

ارکس ا-م ارزه ی وی را ب ی مب ی واقع ه معن ن ک رای اي ون  آنارشيزم  ب دگرگ

د وه ندھن داً روی -جل ی و « عم الیشکل انقلاب ا » انتق رای پرولتاري ه ب ی ک دولت

د ه می کن ا دولت. لازم است تکي ه طور موقت لاپرولتاري در . م داردز را فقط ب

اھدفاين که  اء دولت باشد، م ائی الغ ا اختلافی  بھيچوجه  نھ ا آنارشيست ھ ب

داريم ت. ن تفاده ی موق دف اس ن ھ ه اي يدن ب رای رس ه ب يم ک ی کن د م ا تأکي          م

ی  درت دولت ل ق ای عم يوه ھ ائل و ش زار، وس هاز اب تثمارکنندگان علي   اس

روری  هاض ان چ ت، چن تس اتوری موق م ديکت ات ھ اختن طبق ابود س رای ن      ب

رين شيوه ھای . ستاکش ضروری ی ستم طبقه مارکس قاطع ترين و روشن ت

رح سأله ط د را م ی کن اب م ا انتخ ست ھ ه آنارشي ام : علي ارگران ھنگ ا ک آي

د«برافکندن يوغ سرمايه داران بايد  ين نھن ه آن را، » اسلحه را بر زم ن ک ا اي ي

ا به منظور درھم ش د؟ و ام ار برن کستن مقاومت سرمايه داران، عليه آنان به ک

ه ی ديگر چه  ه طبق ه علي ستماتيک اسلحه از طرف يک طبق ردن سي ار ب به ک

  دولت دارد؟» شکل انتقالی«معنائی جز 
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ذب ود بگ وکراتی از خ يال دم ر سوس ا ار ھ اظره ب ا وی در من ه آي د ک پرس

ن طوردولت را  مسأله آنارشيست ھا واي ا اکثريت عظيم  مطرح نم ده است؟ آي

يونال دوم ست انترناس می سوسيالي زاب رس سأله اح وررا  م ن ط رح اي     مط

  اند؟ نموده

ان  و به شکل عامه فھمتر بيش تفصيل ھا را با انگلس ھمين انديشه ری، بي  ت

اد استھزاء نيستووی مقدم بر ھر چيز آشفته فکری پرود. دارد می ه ب ا را ب  ھ

ستآن«می گيرد که خود را  ی اتوريتاري ه، » ت ه اتوريت ی ھرگون د يعن می ناميدن

ثلاً فابريک، . بودند ھرگونه تبعيت و ھرگونه قدرتی را منکر انگلس می گويد م

ا در نظر ب راه آھن و يا يک کشتی را در وسط د، مگر واضح نيست  دري گيري

ه ی استعمال  ر پاي ا ب ای آن ھ که ھيچ يک از اين دستگاه ھای فنی بغرنج که بن

ابرم ين و بن دون تبعيت مع  اشين و ھمکاری منظم افراد بسياری گذارده شده، ب

   وظيفه نمايند؟معين يا قدرت نمی توانند انجام اوتوريته اين بدون وجود يک

  :: می نويسد می نويسدسسانگلانگل

ل را«... ن دلائ ا  وقتی من اي ی اتوريتاريست ھ رين آنت شه ت ه دو آت علي

ه من بتوانند پاسخ زي ی مھا فقط مطرح می کنم آن درين را ب ! آری«. دھن

ر سر ا سخن ب ن ج ی در اي ن راست است، ول ه اي ه  اوتوريت ا ب ه م ای ک

أموريتینمايندگان خود می دھيم نيست  ه بلکه بر سر م ه است ک ا  ب آن ھ

ن اشخاص تصور می. داده می شود ا اي د ب يئی  کنن ام ش عوض کردن ن

  ...»خود آن را ھم عوض کرده اند

و اتونومی مفاھيم نسبی بوده و  اوتوريته می کند کهبدين طريق انگلس ثابت 

اعی تسموارد ا ر غيتعمال آن ھا در مراحل گوناگون تکامل اجتم د و اگ ر می کن ي

رای  ورد آب ه م د ک ی کن افه م ه است و اض ويم نابخردان ل ش ت قائ ا مطلقي ن ھ
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تعمال ماش لان روز بياس د ک پس از ه ن و تولي ود و س ی ش ر م يع ت روز وس

  :نويسد ی دولت پرداخته می  مسألهبه اوتوريته ی لی دربارهاستدلالات ک

ست«... ور اتونومي ر منظ ازمان  اگ ه س ود ک ه ب ن نکت تن اي ا گف ا تنھ ھ

ائز می ه را ج ه شرائط  اجتماعی آينده فقط تا آن حدودی اوتوريت شمرد ک

د در  اب نماي اگزير آن را ايج ور ن ه ط د ب اآتولي ود ب ن ب      ن صورت ممک

ه وجود اوتور ولی آن. مدھا کنار آ آن اتی ک ام واقعي ورد تم ه رايھا در م  ت

ی روری م ارزه ض ه، مب ه کلم رارت علي ا ح ستند و ب ا ھ ازد نابين           س

  .نمايند می

ه و ھا به داد چرا آنتی اتوريتاريست ی  فرياد عليه اوتوريت ی سياسی يعن

ی ا نم ت اکتف ه دول ه علي د؟ ھم ست ورزن ن موضوع ی سوسيالي ا اي ا ب  ھ

ه در د ک ه موافقن ه نتيج ت و ب ده، دول اعی آين لاب اجتم آن راه ھم ی انق

اعی  ه وظائف اجتم ی ک دين معن ت، ب اوتوريته سياسی از ميان خواھد رف

دل  اده ای ب ائف اداری س ه وظ ت داده ب ود را از دس ی خ ه ی سياس     جنب

ا . می شوند که ھدف آن حفظ منافع جامعه است ولی آنتی اتوريتاريست ھ

ه م طلب اعی ک اء آن مناسبات اجتم ل از الغ ه دولت سياسی، قب ی کنند ک

ه  ھا طلب می آن. دولت زائيده آن است، با يک ضربه ملغی گردد د ک کنن

  .نخستين عمل انقلاب اجتماعی الغاء اوتوريته باشد

ان ن آقاي ا اي اهآي ده ھيچگ لاب دي ا  انق ک ب دون ش لاب ب د؟ انق       ان

انقلاب عملی است که در آن، بخشی . استن چيزھای ممکنه يتر توريتهوا

ا فنگ، سرنيزه، توپ، يعنی با وسائلاز اھالی به وسيله ی ت اده ب وق الع  ف

ه  ش ديگاوتوريت ه بخ ود را ب زب ای اراده ی خ د و ح ی نماي ل م رتحمي

يله ی آن حس  ه وس ور است سيادت خود را ب د بالضروره مجب پيروزمن
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درعبی که اسلحه ی وی در دل ھای مرتجعين د، حفط نماي .  ايجاد می کن

ه  ردم مسلح تکي ه ی م ه اوتوريت اگر کمون پاريس در مقابل بورژوازی ب

رعکس  د؟ و ب نمی نمود، مگر ممکن بود عمرش از يک روز تجاوز کن

ه ی خود ه از اوتوريت ن ک سيار  آيا ما حق نداريم کمون را به مناسبت اي ب

ی . ال خارج نيستاز دو ح: اين کم استفاده کرد سرزنش کنيم؟ بنابر يا آنت

د و در ا ن صورت ياتوريتاريست ھا خودشان ھم نمی دانند چه می گوين

ه ا ا آن ک د، ي د و درن مطلب را يفقط توليد آشفته فکری می کنن  می دانن

ه راه پرولتار دياين صورت ب ا . ا خيانت می ورزن در ھر دو حال آن ھ

  ). ٣٩ص (» فقط به ارتجاع خدمت می کنند

سم ن ق ا در اي وأم ب ا را ت د آن ھ ه باي ده ک ان آم ه مي خن ب سائلی س ت از م

هيموضوع رابطه ی بين س صاد ب ود  است و اقت ت، بررسی نم ھنگام زوال دول

ه ا( ين است). ن موضوع تخصيص داده شده استيفصل آينده ب ی  مسأله چن

ز اده و ني ائف اداری س ه وظ ی ب اعی از سياس ائف اجتم ديل وظ ه تب وط ب  مرب

سأله  وم ه ی مرب ی«ط ب ت سياس ن . »دول صوصاً ممک ه مخ ر ک طلاح اخي   اص

ه پروسه ی زوال دولت است سوء د، اشاره ای است ب اد کن اھم ايج ت: تف       دول

ه ی مع ده را در مرحل ت غيرزوال يابن وان دول ی ت ی از زوال آن م ی ين سياس

  .ناميد

ر م عالی ت ه يعل مسأله ن نکات، چگونگی طرحيدر اين گفتار انگلس باز ھ

شمار   به شاگرد انگلسسوسيال دموکرات ھا که می خواھند. ھاست ستينارشآ

د، ال  آين ون ١٨٧٣از س رف ميلي ن ط ه اي ه  ب ا مباحث ست ھ ا آنارشي ار ب ا ب    ھ

ا استنهکرده اند ولی  سته ی مارکسيست ھ سته و شاي تصور .  آن طور که باي

بھم و  آنارشيستی درباره ت، م اء دول ن- استغيرانقلابیی الغ   طرزی است  اي
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ه انگلس سأله ک د را مطرح م ی کن دار آن را آ. م ا چشم دي ست ھ ه آنارشي ن چ

لاب ل انق دايش و تکام ا پي د ھمان ژه ندارن ائف وي ال ی آن در و وظ ورد اعم     م

  . قھريه، اوتوريته، قدرت حاکمه يا دولت استی قوه

روز از ا ام وکرات ھ يال دم ادی سوس اد ع يزم انتق ذال  آنارش ک ابت ه ي       ب

ت يده اس ار رس ام عي ورژوائی تم رده ب ی «: خ م ول ول داري ت را قب ا دول م

تواند موجب  بديھی است که يک چنين ابتذالی نمی» !ھا قبول ندارند يستشآنار

  :گويد انگلس چيز ديگری می. انزجار کارگران کم و بيش فکور و انقلابی نشود

د  ا ناپدي ست ھ ه ی سوسيالي ه ھم ازد ک ی س شان م ت او خاطرن دن دول          ش

د ول دارن ستی را قب لاب سوسيالي ه ی انق وان نتيج ه عن ور . ب ه ط پس وی ب س

ای را مطرح می کند که معمولاً سوسيال  مسأله ی انقلاب يعنی مسأله مشخصی

ساختن «آن را ناديده می گيرند و به اصطلاح  اپورتونيزم دموکرات ھا به سبب

انگلس با طرح . ھا واگذار می نمايندآن را منحصراً به آنارشيست » و پرداختن

درت : گاو را از شاخش می چسبد مسأله اين ی آيا کمون نمی بايست از ق انقلاب

 تر بيش يعنی از پرولتاريای مسلح و متشکل به صورت طبقه ی حاکمه، ،دولت

  استفاده می کرد؟

ی حکم يال دموکراس ولاً سوس می معم ای رس رح فرم ود را از ط ان خ  گريب

ان يپرولتاروظائف مشخص  ه بين د کوت ا پوزخن ه طور ساده ب ا ب ا در انقلاب، ي

ز جويانه و سفسطه عبارت طفره خلاص می کرد و يا در بھترين حالات، با : آمي

ه  بدست اين حق را بدين ترتيب آنارشيست ھا. »بعد خواھيم ديد« د ک می آوردن

ن سوسيال دم رورش انقلاوکراسی بعليه اي ه پ ه ی خود، ک ه وظيف د ب ی گوين ب

اری . کارگران است، خيانت می ورزد ه ی آخرين انقلاب پرولت انگلس از تجرب

طور کاملاً مشخصی مورد بررسی قرار می دھد را به  مسأله استفاده نموده اين
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د  ت، چه روشی باي ه دول سبت ب که پرولتاريا خواه نسبت به بانک ھا و خواه ن

  . داشته باشد و چگونه بايد عمل نمايد

  

   ببل ببلنامه بهنامه به  --٣٣
 

ارکس و  ات م ه در تأليف احثی ک رين مب م عالی ت يکی از عالی ترين و شايد ھ

رين  ه دولت وجود دارد قسمت زي ه انگلس در انگلس راجع ب ه ای است ک نام

به عنوان جمله ی معترضه .  به ببل نوشته است١٨٧٥ مارس ١٨ -٢٨خ يتار

ه راد بيبا ن نام م اي ل ب گوئيم تا آن جا که ما اطلاع داري ار در بب رای نخستين ب

ه در ) »از زندگی من«موسوم به (جلد دوم يادداشت ھای خود  به چاپ رساند ک

  . سال پس از تنظيم و ارسال آن منتشر شده است٣٦، يعنی ١٩١١سال 

ه  ا ک ه ی گت ان طرح برنام اد از ھم ل ضمن انتق انگلس در نامه ی خود به بب

ود، مارکس نيز در نامه ی مشھور خود به براکه آن را رار داده ب اد ق  مورد انتق

  :دولت اشاره نموده چنين می نويسد مسأله به ويژه به

ده است«... ديل ش ت آزاد تب ه دول ی ب ت آزاد خلق وم . دول ر مفھ از نظ

راد کشور  ه اف سبت ب ه ن ی است ک ات، دولت آزاد دولت ن کلم گرامری اي

تبدادیآخود  ا حکومت اس د ت. زادی عمل دارد يعنی دولتی است ب ام باي م

پس از  بخصوص اين ياوه سرائی ھا را درباره ی دولت به دور انداخت،

ود ه نب ای اخص کلم ا . کمون که ديگر دولت به معن دولت "آنارشيست ھ

ی اب " خلق ه در کت ال آن ک د و ح شيده ان ا ک شم م ه چ د ب يش از ح را ب

ه ارکس علي رودون م پ پ ست" در سو س ست کموني ه " مانيف   صريحاً گفت

ا ه ب م امی شود ک تقرار رژي ه  اس ستی سازمان دولتی ب اعی سوسيالي جتم
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ا . و ناپديد می گردد) sich auflöst(خودی خود منحل می شود  از آن ج

ذرائ سه ی گ ط مؤس ت فق ه دول ارزه و در ی اک د از آن در مب ه باي ست ک

ذا صحبت  ود، ل تفاده نم ود اس الفين خ ری مخ رکوب قھ رای س لاب ب انق

ا ی ک ت آزاد خلق اره ی دول تدرب ی اس ی معن ه پرولتار: ملاً ب ادام ک ا يم

ه دولت  وز ب د استھن ازش ازنيازمن ه   ني وده بلک نظر مصالح آزادی نب

الف رکوب مخ رای س ود آزادی يب ه از وج امی ک ت و ھنگ ويش اس      ن خ

ه وجود  آنگاه می توان سخن گفت، ای اخص کلم ه معن م ب ديگر دولت ھ

ستيم پ. نخواھد داشت ه به اين جھت ما می توان ا ب ه ج يم در ھم شنھاد کن ي

ه ی  ای کلم تج ه ی دول تراکی" کلم ازمان اش ) Gemeinwesen" (س

ه ی اه ی قديمی آلمانی بسيار شايسته ای گذارده شود که کلم ست و با کلم

  ).، نسخه آلمانی٣٢٢ -٣٢١ص . (»مطابقت می نمايد" کمون"فرانسه 

ه ی حز ه آن برنام وط ب ه مرب ن نام ه اي ت ک ر داش د در نظ ه باي ت ک ی اس ب

ه ی (مارکس در مکتوب خود که فقط چند ھفته پس از اين نامه نوشته شده  نام

د ) مارکس١٨٧٥ مه سال ٥مورخه ی  ز باي رار داده است و ني اد ق ورد انتق ، م

ارکس در اق م ه اتف ان انگلس ب ه در آن زم ست در نظر داشت ک دن می زي . لن

د » ما«مه  عبارت نامه ی خود کليناين انگلس که در آخر بنابر استعمال می کن

ه پ ارکس ب ود و م ب خ دون شک از جان شنھاد يب ان پي ارگر آلم زب ک     شوای ح

ه د کلم ی نماي ت«ی  م درا » دول ذف کنن ه ح هاز برنام ای آن کلم ه ج ی   و ب

  .گذارندرا ب» سازمان اشتراکی«

ا قلب ماھيت » مزمارکسي«اگر به سران  کمونی که به دلخواه اپورتونيست ھ

ه، چ ه زوزهيافت د چ ی ش شنھاد م ه پي ين اصطلاحی در برنام ه آن ن ائی ک ا  ھ ھ

  !کشيدند نمی» مزآنارشي«ی  درباره
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د . کشندگذار زوزه بب د خواھ ا تعريف و تمجي ورژوازی از آن ھ در عوض ب

  .کرد

ی حزب  ھنگام تجديدنظر در برنامه. و اما ما به کار خود مشغول خواھيم بود

ه حقيقت ی انگلس و هيما حتماً بايد توص ا ب رار داد ت ورد توجه ق ارکس را م  م

ک ود و نزدي ر ب سيزم ت ا  مارک ود ت اء نم اخت و احي زه س ات من  را از تحريف

ارزه رد مب دايت ک ر ھ ائی وی صحيح ت ارگر را در راه رھ ه ی ک ين . ی طبق در ب

ا توص ه ب د شد ک سی يافت نخواھ اً ک ا قطع شويک ھ ارکس يبل ه ی انگلس و م

ورد اصطلاح باشد هاشکالی ک. مخالف باشد د شايد فقط در م د آم   . پيش خواھ

رای  انی ب ان آلم تراکی«در زب ازمان اش س آن » س ود دارد و انگل ه وج دو کلم

ازمان  ايش س ه معن ده است ک ه ای را برگزي ه کلم تراکی جداگان ستاش ه ني  بلک

ازمان ن س ستمی از اي ه و سي ت مجموع ه ای . ھاس ين کلم ی چن ان روس در زب

دارد و ش سه وجود ن ه ی فران ه کلم د ک ار پيش آي ن اجب انتخاب » کمون«ايد اي

  .ستاھائی  ه اين کلمه ھم دارای نارسائیشود، گرچ

هيتر از لحاظ تئوريک، مھم ن است ک ه ی انگلس اي ه در گفت کمون  «-ن نکت

ود ه نب ای اخص کلم ه معن املاً . »ديگر دولت ب ه ک ن نکت وق اي پس از شرح ف

ت وم اس ت . مفھ ه ی دول ون جنب ودن را کم ی دادب ت م ر وی از دس را ب     ، زي

را سرکوب کند نه اکثريت را؛ کمون ) استثمارکنندگان(لازم می آمد اقليت اھالی 

روی  ه جای ني رای خاصماشين دولتی بورژوائی را خورد کرد؛ خود مردم ب  ب

د ا. سرکوب به صحنه آمدن ن ھ ه ی اي ی اخص -ھم ه معن  دور شدن از دولت ب

ه است ر ک. کلم ون پابو اگ د،م ی گردي ا م اه رج ه  آنگ ت ب ار دول ود آث ودی خ    خ

د«آمد مؤسسات آن را  و بر کمون لازم نمی» رفت رو به زوال می« » الغاء نماي
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ار  ود از ک د خ ی مان اقی نم اری ب سات ک ن مؤس رای اي ه ب دريج ک ه ت را ب         زي

  .می افتادند

شند را"دولت خلقی"آنارشيست ھا « ور انگلس در ، منظ» به چشم ما می ک

ان  اين گفتار مقدم بر ھمه باکونين و حملات وی به سوسيال دموکرات ھای آلم

ه تا جائیانگلس اين حملات را . است م » دولت خلقی« صحيح می شمارد ک   ھ

دازه حاکی از دور » دولت آزاد خلقی«به ھمان اندازه ی  بی معنی و به ھمان ان

ارزه ی سوسيال دموکرات ھای انگلس می کوشد مب. م استزشدن از سوسيالي

آلمان را عليه آنارشيست ھا اصلاح کند، اين مبارزه را در راه اصولی صحيحی 

اره ی  ستی درب ات اپورتوني دازد و آن را از خراف ت«بيان ازد» دول زه س . من

ا در .  فراموشی سپرده شد ی سال تمام به بوته٣٦نامه ی انگلس ! افسوس م

ار اين نامه ھم کائوتسکی باز با سماجت، شتنز اپائين خواھيم ديد که حتی پس ا

تباھاتی رايدر حق ان اش ت ھم ذر  ق ر ح س از آن ب ه انگل د ک ی کن رار م           تک

  .می ساخت

  نامه ای در پاسخ به انگلس نوشت و١٨٧٥ سپتامبر سال ٢١ببل در تاريخ 

» تکاملاً موافق اس«برنامه طرح ضمن آن متذکر شد که با نظر وی در باره ی 

ت بت گذش ه مناس ت را ب ت  و ليبکنخ وده اس رزنش نم اريش س    ٣٣٤ص (ک

د دوم ل، جل ای بب انی يادداشت ھ اپ آلم ل ). چ اله ی بب ه رس ه ب ا مراجع ی ب  ول

وان  ت عن دف«تح ا ھ ای م اره» ھ تی درب ی نادرس ه کل تدلالات ب ت  اس ی دول

  :نمائيم می مشاھده 

ه طبقاتیسيادت دولت بايد از دولتی که بنايش بر پايه ی « اده شده ب  نھ

ی ت خلق ردددول دل گ انی (»  ب اپ آلم       ، ١٨٦٦" Unsere Ziele"چ

  ).١٤ص 
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ه د ت آن چ ن اس م  راي اپ نھ م(چ ت!) نھ ده اس ته ش ل نگاش اله ی بب ! رس

اره ستی درب تدلالات اپورتوني صرانه اس سيار م رار ب ه تک ست ک گفتی ني ی  ش

ن استدلالات را در سراپای وجود سوسيال د ان رسوخ دولت، اي موکراسی آلم

ه ه بوت ی انگلس ب راموشی ف  یداده بود، به ويژه ھنگامی که توضيحات انقلاب

لاب را  شه ی انق ا اندي دت ھ رای م ز ب وال ني اع و اح ود و اوض ده ب پرده ش     س

  .»از سرھا به در کرده بود«

  

٣  ٣ی ارفورت  از طرح برنامهانتقاد -٤

                                                

 

اره ی دو سيزم درب ل آموزش مارک ام تحلي اد از طرح ھنگ وان انتق ی ت ت نم ل

اريخ  س در ت ه انگل ورت را، ک ه ی ارف ال ٢٩برنام ن س رای ١٨٩١ ژوئ  ب

د در  ود و فقط ده سال بع د » Neue Zeit«کائوتسکی فرستاده ب شر گردي    منت

ر  تاز نظ ات . دور داش اد از نظري ه انتق ده ب ور عم ه ط ث ب ن مبح را اي زي

ا سائل س يال دموکراسی در م ستی سوس صاص داده اپورتوني ی اخت ختمان دولت

  .شده است

ه  وط ب سائل مرب س در م ه انگل ويم ک ذکر ش ز مت ه را ني ن نکت مناً اي ض

ا چه دقت و تعمقی  د ب اقتصاديات ھم تذکر بس گرانبھائی داده که نشان می دھ

سته  تغييرات سرمايه داری نوين را ه توان ين جھت چگون ه ھم رده و ب تعقيب ک

ا يعنیی معينی وظائف عصر  است درجه ز از پيش  عصرم ستی را ني  امپريالي

 
ر سال -برنامه ی ارفورت -٣ ه در اکتب ود ک ان ب  اين برنامه متعلق به سوسيال دموکراسی آلم

ال ١٨٩١ ه ی س ه جای برنام ورت ب ره ی ارف ا پذ١٨٧٥ در کنگ ه ی گت ی برنام د يعن ه ش . يرفت
وان  اب خود تحت عن ورت را در کت ه ی ارف اد از طرح «انگلس اشتباھات برنام اره ی انتق درب

  .مورد انتقاد قرار داده است» ١٨٩١برنامه ی سوسيال دموکراتيک سال 
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ه  )Planlosigkeit(» نقشگی بی«ی  کلمه ی درباره: اينک آن تذکر. دريابد ک

ين بردر طرح برنامه  رده شده، انگلس چن ار ب ه ک ای توصيف سرمايه داری ب

  :می نويسد

ام اوقتی ما از شرکت ھای سھامی به مرحله ی تر«... ست ھائی گ

ابع و انحصار می گذاريم که رشته ھ امی از صنايع را ت ام و تم ای ت

د خصوصی بلکه  آنگاه خود نموده اند ا تولي ه تنھ ا ديگر ن ن ج در اي

  .»بی نقشگی نيز از ميان می رود

") Neue Zeit" ٨ - ص١٩٠١ -١٩٠٢، ١، جلد ٢٠ سال(  
  

الي ی امپري وين يعن رمايه داری ن ابی تئوريک س ر ارزي ا، از نظ ن ج م، زدر اي

ی رين  اساس ه ت ر گرفت ه در نظ دلنکت رمايه داری ب ه س ن ک ده و آن اي ه  ش ب

را يکی .  انحصاری می گرددسرمايه داری رد زي روی کلمه ی اخير بايد تکيه ک

تباھات، رين اش ايع ت ورژوااز ش ای ب ن ادع ا و رف- اي ه گوي ت ک ستی اس رمي

ی،  ذا ديگرسرمايه داری انحصاری يا انحصاری دولت  سرمايه داری نيست و ل

اهھا ستاالبته تر. و نظاير آن ناميد» م دولتیزسوسيالي«ن آن را می توا   ھيچگ

ولاً  د و اص ی کنن ار نم م ک ون ھ د و اکن رده ان ار نک شه ک املاً از روی نق         ک

د و . نمی توانند کار کنند ولی در حدودی ھم که آن ھا از روی نقشه کار می کنن

حتی در مقياس بين المللی از مقياس ملی و  در د رايسلاطين سرمايه ميزان تول

شه تنظيم می ک د و آن را از روی نق از سروکار نپيش به حساب می آورن د، ب  ن

ا  ا ب رمايه داریم دون شک س از ب وينی است، ب ه ی ن و در مرحل ه ول      است ک

يالينييک چن» نزديکی«. سرمايه داری است ه سوس د ز سرمايه داری ب م باي

ا ی پرولتاري دگان واقع رای نماين ودن وب ی ب انی و عمل ر نزديکی و آس ی ب   دليل

ستی باشد و ودن انقلاب سوسيالي ی شمرده  بھيچوجه تعويق ناپذير ب د دليل نباي
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ن انقلاب و  ی اي ه نف سبت ب ه ن رای آن ک ام آشود ب ه تم راستن سرمايه داری ک

  .رميست ھا بدان مشغولند، با شکيبائی رفتار گرددورف

از مسأله ولی به رد دولت ب ه انگ. ميگ ذکر سه گان ورد ت ن م سيار لس در اي ب

ی  مسأله نخست درباره ی جمھوری؛ دوم درباره ی ارتباط: انبھائی می دھدگر

  .ملی با ساختمان دولت؛ سوم درباره ی خودمختاری محلی

ا در رح  و ام ود از ط اد خ ل انتق ز ثق س آن را مرک وری انگل ورد جمھ    م

ه ي. برنامه ی ارفورت قرار داده است ورت و اگر ب ه ی اورف ه برنام م ک اد آوري

ه  ه ب ود و چگون ی کسب نم ی چه اھميت ين الملل ام سوسيال دموکراسی ب در تم

د، دل گردي يونال دوم مب ام انترناس رای تم شی ب اه سرمق ه آنگ دون مبالغ           ب

وانيم ب ی ت هم ا متوج ن ج س در اي اد انگل ه انتق وئيم ک ونيزم گ ام  اپورت تم

  .انترناسيونال دوم است

سدان ی نوي س م ص « :گل رح دارای نق ن ط ی اي ای سياس ت ھ خواس

ی است،  هبزرگ یآن چ ود   ف ه ش ستی گفت ع باي داردالواق ود ن » در آن وج

  ).تکيه روی کلمات از انگلس است(

ت  ان در حقيق انون اساسی آلم ه ق ود ک ی ش ه ی گو سپس توضيح داده م پي

ال  اعی س املاً ارتج انون اساسی ک ش١٨٥٠ق ات است و راي ه  ناک، ھم ور ک ط

ت،  ه اس ت گفت م ليبکنخ هرب«ويلھل ت مطلق اتر حکوم ر » گ س ت و اگ           اس

اد آخواھيم براساس ب ت ھای کوچک و اتح ه وجود دول ه ب انون اساسی ک ن ق

د،  انونی می دھ ان صورت ق ای کوچک آلم ت ھ ه «دول ار را ب زار ک ه ی اب ھم

  .ودخواھد ب» خام فکری عيان «-»مايملک اجتماعی تبديل نمائيم

د ی دان وبی م ه خ ه ب س ک وانانگل ی ت ال  نم ور لگ ه ط ه ب  در برنام

ه  د ک ی کن افه م ود، اض رح نم ان مط رای آلم وری را ب ت جمھ      خواس
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اک است« ن موضوع خطرن ان کشيدن اي ه طور . »به مي ی انگلس ب ول

د، سر » ھمه«صاف و ساده با اين نظر بديھی که  بدان قناعت می ورزن

ين ادا دارد و چن دآشتی ن ی دھ ه م ر «: م ه ھ وال و ب ن اح ام اي ا تم ا ب ام

وی از د نح يش ران ه پ د ب ار را باي اء ک ر . انح ن ام ه ای اي ه درج ا چ ت

های ست موضوعای ضرور ونيزم ست ک ه اپورت هک ون در  ب ژه اکن  وي

يوع دارد  ک ش يال دموکراتي ات سوس ی از مطبوع ش اعظم بخ

)einreissende(د، به خوبی آن را نشا انون از ترس . ن می دھ د ق تجدي

وقعی ضد يش از م ارات پ اد آوردن برخی اظھ ا ي ا ب ا و ي ست ھ    سوسيالي

د  ی خواھن ون م ود، اکن ده ب انون ش ن ق ائی اي ه در دوران حکمفرم     ک

ه ی  ز ھم سالمت آمي رای اجرای م ان را ب ونی آلم انونی کن حزب نظام ق

  ...»خواست ھای خود کافی شمارد

ان مبتنی انگلس برای اين فاکت اساسی که عمل  سوسيال دموکرات ھای آلم

بر ترس از تجديد قانون استثنائی بوده است اھميت درجه ی اول قائل می شود 

می نامد و چون در آلمان جمھوری و آزادی وجود  اپورتونيزم و بی پروا آن را

ز«ندارد، سودای راه  د» مسالمت آمي ام می خوان املاً خ    انگلس . را سودائی ک

ای خود رابه حد کافی محت ه دست و پ دد اط است ک ه در . نبن او تصديق دارد ک

سيار وسيع ھستند  ه دارای آزادی ب ا در کشورھائی ک کشورھای جمھوری و ي

يالي وی سوس ه س ز ب سالمت آمي ل م رد«م را زتکام صور ک وان ت ی ت ط (» م فق

  .ولی تکرار می کند که در آلمان!) »تصور«

د«... احب ق اً ص ت تقريب ه حکوم ان ک ی در آلم ت ول ه اس رت مطلق

درت واقعی  رايشتاک و نيز ھيچ يک از مؤسسات انتخابی ديگر دارای ق

يچ دون ھ ايش آن  نيستند، اعلام چنين شعاری، آن ھم ب ه لزومی، معن گون
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ردارد و خود  ه ب وی حکومت مطلق اتر را از جل است که شخص برگ س

  ...»را به عنوان ساتر حائل آن گرداند

ه کپيشوايان رسمی حزب سوسيال دمودر واقع ھم اکثريت عظيم  رات آلمان ک

ه«اين دستورھا را  ه بوت ان نقش ساتر حکومت »  فراموشی یب سپردند، ھم

  .مطلقه را بازی کردند

دازد«... ا ان ه راه خط . چنين سياستی سرانجام فقط می تواند حزب را ب

دين  د و ب ی دھن رار م ف اول ق ی را در ردي رد سياس ی و مج سائل کل م

د نخستين حترتيب مسا وادث ئل مبرم و مشخص را که به محض پيش آم

ه  ران سياسی ب ستين بح زرگ و نخ رار ب تور روز ق ود در دس ودی خ   خ

ن . می گيرند، پشت پرده نھان می سازند چه نتيجه ای ممکن است از اي

د  ان در لحظه ی قطعی عاجز مان ه حزب ناگھ   کار حاصل آيد جز اين ک

سائل ه م سبت ب ل آن ن دت و در داخ دان وح راحت و فق دم ص ی ع    قطع

  ... مورد بحث قرار نگرفته است ھيچگاهحکمفرما گردد، زيرا اين مسائل

ی روز، اين فراموشی ملاحظات پُ  افع آن راھميت و اساسی به خاطر من

ابی ن کامي ا  اين تلاش در راه کاميابی ھای آنی و مبارزه برای نيل به اي ھ

ه خاطر بدون در نظر گرفتن عواقب بعدی، اين ده ب بش آين دا کردن جن  ف

ره ا -منافع روزم زهيش م انگي ن. داشته باشد» صادقانه«ھای  د ھ ی اي  ول

ه اپورتونيزم است واپورتونيزم  ونيزم ھم خواھد ماند و من برآنم ک  اپورت

  ...از تمام انواع ديگر آن خطرناک تر است» صادقانه«

ن است ک اگر چيزی مورد ھيچ ی نباشد، آن اي ا و گونه تردي ه حزب م

ی ی م ط وقت ارگر فق ه ی ک ه س طبق د ب کل دت بايتوانن ک ش ه ي ند ک رس

ته باشد ود داش وری دموکراتيک وج ر جمھ وری، . سياسی نظي ن جمھ اي
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اتوری  رای ديکت ی ب شان داده است، حت سه ن ر فران لاب کبي ه انق ان چ چن

  ...»پرولتاريا نيز در حکم شکل ويژه است

تمام تأليفات  ايده ی اساسی را که درانگلس در اين جا با وضوح خاصی يک 

ارکس ھم ی نم رخ رنگ ط س ون خ نچ د و آن اي ی کن رار م ودار است تک ه  م ک

ا ا اتوری پرولتاري ه ديکت ل ب رين راه ني ک ت ک نزدي وری دموکراتي  . تسجمھ

ه ن ک ين اي وری، در ع ن جمھ را اي ه زي ابر بھيچوج رمايه و بن يادت س ن  س اي

ا ز مب اتی را برطرف نمی سازدرزه یستمگری بر توده ھا و ني ه طور ، طبق  ب

ان  د و آن را چن ی دھ سترش م سط و گ ان ب ارزه را چن ن مب ه ی اي اگزير دامن ن

ه، ازد ک ی س اد م کار و ح ای  آش وده ھ ی ت افع اساس أمين من ان ت ون امک چ

ا  ستمکش فرا رسد، اين امکان قطعاً و منحصراً به صورت ديکتاتوری پرولتاري

ن ت ر اي ا ب ری پرولتاري ی پوو رھب ود م ه خ ل ب ه ی عم ا جام دوده ھ رای. ش      ب

ه ه-ی انترناسيونال دوم ھم ز از جمل ا ني ن ھ ده سخنان فراموش«ی   اي  »ی ش

نخستين شش طی است و اين فراموشی را تاريخ حزب منشويک ھا مارکسيزم 

  . ساخت  با وضوح فوق العاده ای نمايان١٩١٧ماھه ی انقلاب روس در سال 

الی، ه  مسألمورد انگلس در ی اھ ه مناسبت ترکيب مل دراتيو ب ی جمھوری ف

  :چنين نوشته است

ونی ب  جايگزينيدآيا چه چيز با« ان کن انون اساسی (» شود؟آلم ا آن ق ب

هارتجاعی سلطنتی و با آن ه   تقسيم بندی به دولت ھای کوچک ک ان ھب م

را در » گریپروسي«که خصوصيات  آن یست و به جاادرجه ارتجاعی 

ی د ان يعن شدآلم ی بخ ديت م دان اب د، ب ل نماي ل ح د ک ه «). ر يک واح  ب

ذير  عقيده ی من پرولتاريا فقط می تواند شکل جمھوری واحد و سيم ناپ تق

ار  ه ک ردرا ب م ب. ب وز ھ دراتيو ھن وری ف رزمين ه جمھ ورکلی در س ط
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وع پھناور ايالات متحده ضرورت دارد، گرچه در خاورِ  ن ن  آن ديگر اي

دل میبهجمھوری  ستان .  شود رادعی ب رای انگل ين جمھوری ب يک چن

می کنند و با وجود داشتن يک  ر آن چھار ملت در دو جزيره زندگیکه د

امی -وجود دارد يکديگر لمان واحد سه سيستم قانونگذاری در کنارارپ  گ

اھی . به پيش می بود اين جمھوری در کشور کوچک سوئيس اکنون ديرگ

ود ر وج ده است و اگ دل ش ه رادع مب ن است ب دراتيو در اي وری ف  جمھ

ه  ای اکشور ھنوز ھم قابل تحمل است علتش فقط آن است که سوئيس ب يف

فدراتيفی . نقش يک عضو پاسيف سيستم دولتی اروپائی قناعت می ورزد

ود د ب ه عقب خواھ ام بزرگی ب ه شيوه ی سوئيس گ ان ب وجه . کردن آلم

رين ه زي نخست :  استتمايز دولت متحد از دولت کاملاً واحد در دو نکت

آن که ھر دولت جداگانه ای که وارد اتحاد می شود از خود قانونگذاری 

کشوری و جزائی مخصوص و سيستم قضائی مخصوص دارد و دوم آن 

جنب مجلس ملی، مجلس مرکب از نمايندگان دولت ھا وجود دارد  که در

انتون  وان يک ک ه عن زرگ، ب م از کوچک و ب انتون، اع ر ک و در آن ھ

ذاری . »ھدرأی می د ان گ ه سوی يک اتشکيل دولت متحد در آلم ست ب

 ١٨٧٠ و ١٨٦٦را که در سال ھای » انقلاب از بالا«. دولت کاملاً واحد

د  د بلکه باي ه عقب بازگردان ائين«رخ داد، نبايد ب بش از پ ا جن ل » ب تکمي

  .نمود

ھای دولت نه تنھا لاقيدی ابراز نمی دارد بلکه  شکل مسأله انگلس نسبت به

ه و بر ورد تجزي الی را م ا شکل ھای انتق عکس با منتھای دقت می کوشد ھمان

اريخی آن،  تحليل قرار دھد تا در ھر مورد جداگانه بنابر خصوصيات مشخص ت
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ال  الی موجود انتق ا شکل انتق ه آي زی اين نکته در نظر گرفته شود ک   از چه چي

  .به چه چيزی است

ر پرول ه نظ ارکس، از نقط د م م مانن س ھ اری از انگل لاب پرولت ا و انق تاري

د ی کن اع م ذير دف سيم ناپ د و تق وری واح ک و جمھ ت دموکراتي او . مرکزي

ال از  ا انتق د و ي جمھوری فدراتيو را يا استثناء و رادعی در راه تکامل می دان

اص،  رايط خ ه در بعضی ش ز ک وری متمرک ه جمھ لطنت ب يش«س ه پ امی ب » گ

هو در بين اين شرايط خا. محسوب می شود ان  مسأله ص است ک ه مي ی ب ی مل

  .کشيده می شود

ا  ر دوی آن ھ ه ھ ن ک ود اي ا وج ارکس، ب د م م مانن س ھ ات انگل          در تأليف

اعی در از صلت ارتج ن خ ه اي ن ک ای کوچک از اي ت ھ اعی دول صلت ارتج  خ

ان  موارد معين و مشخص با ی ام اد ب رده پوشی می شود انتق ی پ مسئله ی مل

افتن ازمی کنند، در ھيچ جا ل روی برت ی وجود  مسأله  حتی اثری از تماي ی مل

ه م ندارد، ھمان تمايلی که غالباً در د و لھستان ک أخذشان مارکسيست ھای ھلن

املاً  ارزه ی ک يونالي مب ا ناس شروع ب ای زم ت ھ ورژوايی دول رده ب دود خ م مح

  .است، وجود دارد» خودی«کوچک 

اريخ حتی در انگلستان که به حکم شرايط جغرافيايی ز ت  و اشتراک زبان و ني

اھراً  مسأله صدھا ساله، ستان ظ ان «ی ملی بخش ھای کوچک کوچک انگل پاي

ديھی را در» يافته ن فاکت ب ا انگلس اي ن ج ی در اي   نظر  به نظر می رسد، حت

ه رد ک ی گي سأله م دراتيو را یی مل م وری ف ذا جمھ شده و ل رف ن وز برط  ھن

يش« ه پ امی ب د» گ ی دان ديھی است . م ه ب ن ک ری از اي ی اث ورد حت ن م        در اي

ارزه در راه  از انتقاد نواقص جمھوری فدراتيو و يا از تبليغات کاملاً قطعی و مب

  .جمھوری واحد متمرکز و دموکراتيک خودداری شده باشد وجود ندارد
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ور بھيچوجه ولی انگلس برای مرکزيت دموکراتيک کراتيکی را وآن مفھوم ب

ا  بورژوازی و نيز آنارشيست ھای بورژوازی و خرده وگقائل نيست که ايدئول ھ

 بھيچوجه مرکزيت در نظر انگلس. برند ی اخيرند، به کار می که خود از زمره

ه  اع داوطلبان ورت دف ه در ص ست ک ی ني يع محل اری وس خ آن خودمخت   ناس

ون« ا کم ه» ھ شور، ھرگون دت ک ا از وح تان ھ وروکراتيزم و اس ه  ب و ھرگون

  . بالا را قطعاً از بين می برداز» فرماندھی«

ه ای ات برنام سط نظري من ب س ض سيزم انگل ت  مارک اره ی دول درب

سديچن ی نوي د، «... :ن م وری واح ک جمھ س، ي ای -پ ه معن ه ب ی ن ول

ور  دون امپرات وری ب ان امپرات جمھوری کنونی فرانسه که چيزی جز ھم

ال  ه در س ست ک د١٧٩٨ني يس گردي ال .  تأس ا ١٧٩٢از س        ١٧٩٨ ت

ون  ر کم سه و ھ ای فران تان ھ ر يک از شھرس ق )Gemeinde(ھ ، طب

نمونه ی آمريکا از خودمختاری کامل برخوردار بود، و اين چيزی است 

يم د داشته باش م باي شک. که ما ھ د ت ه باي ه چگون ن ک اری دادلياي       خودمخت

ه م دون بور یو چگون وان ب يش بُوت ا را از پ ی کارھ     رد، کراس

شان داده ورکه آمريکا و نخستين جمھست اموضوعی  ا ن ه م سه ب  ی فران

ر  ستعمرات ديگ تراليا و م ادا، اس م کان ون ھ ت و اکن وده اس ت نم و ثاب

ونی، . انگلستان نشان می دھند التی و کم اری ھای اي وع خودمخت ن ن و اي

ثلاً  دراليزم از م ه ف سات ب وئيس مؤس ستند؛ راست  س ری ھ ب آزادت مرات

انتون داست که در سوئيس ک ل بون ام دو (» در مقاب ل تم ی در مقاب لت يعن

ل بخشادارای استقلال زيادی «) فدراتيو  ست، ولی در عين حال در مقاب

ا .  و کمون نيز مستقل است)بتسيرک( رای بخش ھ حکومت ھر کانتون ب

ه در ) اشتان ھالتر(بخشدار  زی است ک ن چي د و اي و کلانتر تعيين می کن
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داً وجلکشورھای انگ ان اب ده يسی زب ا در کشور خود در آين دارد و م ود ن

ی آن را برا ان قطعيت ا ھم د ب رونگس     باي ا و رگي درات ھ ه لان دازيم ک ن

ی ای پروس شدارھا، اس(» رات ھ سرھا، بخ ورکلی تکمي ه ط اندارھا و ب

الا داخت«) مستخدمين دولتی منتصب از ب ر . »را برخواھيم ان انگلس ب

ين طبق اين نظر، پيشنھاد می کند که ماده ی اری چن ه ی خودمخت  برنام

ودورمولف دی ش ا «:بن تان ھ ل در اس اری کام ودن خودمخت ی نم     » عمل

ق«) در نواحی( ه از طري ستخدمينی ک  و بخش ھا و کمون ھا به توسط م

ات انانتخاب هی  ھمگ اء کلي ند؛ الغ ده باش ده ش ی و  یبرگزي ات محل  مقام

  .» دولت منصوب می گردندايالتی که از طرف

ه سال ٢٨ مورخه ی ٦٨شماره ی (» پراودا«امه ی من در روزن ) ١٩١٧ م

ران  اير وزي سکی و س رف کرن ه از ط ست«ک ن » سوسيالي ه اي ده ب ف ش توقي

رده ام ه اصطلاح موضوع اشاره ک ست ب ه اصطلاح سوسيالي دگان ب ه نماين  ک

ور و  اده ی مزب ورد م ا چه طرز فاحشی در م دموکراسی به اصطلاح انقلابی ب

ه تن ت ن ديھی اس ادهب ن م ورد اي ا در م وکراتي از -ھ دمزدم سته ان راف ج .  انح

د  ا عق ود را ب ه خ سانی ک ديھی است ک تلاف«ب ست » ائ ورژوازی امپريالي ه ب ب

  .وابسته نموده اند گوش شنوای اين تذکرات را نداشته اند

اده شايعی    راذکر اين نکته بسيار مھم است که انگلس پندار خرافی فوق الع

دراتيو -یئاسی خرده بورژواروکبه ويژه ميان دم -  که بنابرآن گويا جمھوری ف

ه کمک فاکت و ر دارد، ب ز درب  حتماً آزادی ھائی بيش از يک جمھوری متمرک

ه انگلس . کندی امثله بسيار دقيق رد م اين پندار، نادرست است و فاکت ھائی ک

سه در سال ھای  درباره  و جمھوری ١٧٩٨ -١٧٩٢ی جمھوری متمرکز فران

                                                 
- ت. ، ه٤٩٩-٤٩٧ کليات لنين، چاپ چھارم روسی، ص ٢٤ رجوع شود به جلد.  
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اً .  ارائه می دھد، اين نظر را رد می کنديو سوئيسفدرات ز واقع جمھوری متمرک

يشدموکراتيک ھميشه  دراتيو آزادی داده است از جمھوریب ارت .  ف ه عب ا ب ي

ه  آزادی ترين بزرگ: ديگر اريخ ب ه ت ره ک دهخودمحلی، منطقه ای و غي ه  دي  ب

  . داده شده نه جمھوری فدراتيومتمرکزتوسط جمھوری 

امو تبليغدر ترويج  ه تم سبت ب   حزبی ما نسبت به اين فاکت و به طورکلی ن

جمھوری فدراتيو و متمرکز و خودمختاری محلی توجه کافی معطوف   یمسأله

  .نشده و نمی شود

  

ال   --٥٥ شگفتار س ال پي شگفتار س اب ١٨٩١١٨٩١پي رای کت اب  ب رای کت ی«« ب گ داخل یجن گ داخل » » جن
  مارکسمارکس

 

شگفتار  اپدر پي ومين چ اب س سه« کت ی در فران گ داخل اريخ  -» جن ه ت ک

ارش ارس١٨ آن نگ ال م ه ی ١٨٩١  س ار در مجل ستين ب رای نخ ت و ب  اس

»Neue Zeit «يد اپ رس ه چ ذکرات-هب ه ت الی ک البی  انگلس در ح  ضمنی ج

درباره ی مسائل مربوط به روش نسبت به دولت می دھد، درس ھای کمون را 

اين تلخيص که از تمام تجربه ی نويسنده . به وضوح شگرفی تلخيص می نمايد

ان خرافی «يست ساله ی پس از کمون، سرشار و به ويژه عليه در دوران ب ايم

ود متوجه است، از لحاظ م» نسبت به دولت ورد سأکه در آلمان شايع ب له ی م

  .ناميده شود مارکسيزم آخرين کلامبحث حقاً می تواند 

د ی گوي س م سلح  «:انگل ی م ر انقلاب س از ھ سه، پ ارگران در فران  ک

د وده ان ا«؛ »ب ذا بورژواھ تند ل ت را در دست داش ور دول ام ام ه زم  ئی ک

                                                 
-مترجم. ن آژيتاسيو- پروپاگاند، تبليغ- ترويج  
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ارگران را لاح ک ع س ستند خل ی دان ود م رض خ ستين ف ا  از. نخ ن ج    اي

روزی می رسد  ه پي ارگران ب ه توسط ک ه ب است که پس از ھر انقلاب ک

  ...»می انجامدمبارزه ی نوينی آغاز می گردد و به شکست کارگران 

ان درجه  انقلاب ھای بورژوازی یاز نتيجه ی تجربه ه ھم سيار موجز و ب  ب

ورد. ھم گويا است ه طرز  مسأله کنه مطلب ضمناً در م ا ب ن ج ز اي ی دولت ني

ه ) آيا طبقه ی ستمکش اسلحه دارد يا نه؟(شگرفی استنباط شده است  ھمين کن

مطلب است که خواه پروفسورھائی که تحت نفوذ ايدئولوژی بورژوازی ھستند 

ورژ رده ب ای خ وکرات ھ واه دم دو خ ی انگارن ده م ز نادي ر چي يش از ھ        . وا ب

اين » ايضاً مارکسيست«و » منشويک« روس تسره تلی ١٩١٧در انقلاب سال 

اکی(افتخار  ن راز انقلاب) افتخار کاوني ه اي ورژ نصيبش شد ک ازی را وھای ب

د ی در سخنرانی . بروز دھ سره تل اريخی«ت ن خو» ت ازدھم ژوئ  عزم راسخ دي

ع سلاح کارگران پتروگراد از زبان پراند و البته اين تصميم بورژوازی را به خل

م ناشی از ضرورت  ود و ھ صميم خ م ت ی«را، ھ ود » دولت م، وانم ور اع ه ط   ب

  !می ساخت

اريخ انقلاب  نطق تاريخی تسره سنده ی ت رای ھر نوي ن ب ازدھم ژوئ تلی در ي

د چ  يکی از١٩١٧ شان می دھ ه تصويرھای کاملاً روشنی خواھد بود که ن گون

تلاف اائ ب  اس آرھ ه جان ی ب سره تل ای ت تی آق ت سرپرس ا تح شويک ھ  و من

  . پرولتاريای انقلابی قرار گرفتمخالف  یبورژوازی گرويد و در جبھه

ا ضاً ب ه اي ذکر ضمنی ديگر انگلس ک سأله ت وط  م اط دارد، مرب ت ارتب     ی دول

ذھب است ه م ه. ب سبتی ک ه ن ان ب يال دموکراسی آلم ه سوس يم ک ی دان ساد م    ف

رمول وف تونيستی می گرديد، بيش از پيش ازر اپوبيش ترنگيرش می شد و مدا

شھور ر شخصی«: م وان يک ام ه عن ذھب ب لام م ه » اع ه بينان ای کوت    تعبيرھ
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د که يرمول طوری تعبير می گردواين ف: به عبارت ديگر. کج و معوجی می کرد

ا  زبگوي رای ح ی ب ای انقلاب م پرولتاري ذھب يھ وع م صی  موض ر شخ ک ام

ه انگلس !! است بر ضد ھمين خيانت کامل به برنامه ی انقلابی پرولتاريا بود ک

رد ام ک ال . قي س در س مناً انگل ای ١٨٩١ض ه ھ ط نطف عيفی فق سيار ض   ازب

ار  را دراپورتونيزم  م در گفت ين جھت ھ ه ھم ود و ب حزب خود مشاھده می نم

  :رعايت می کرد خود حداکثر احتياط را

ا کآاز « ا نمان ج ارگران ي ا ک اً تنھ ون تقريب ار يه در کم ا اعتب دگان ب ن

ار صويبک ذا ت د، ل ی نمودن داً گران اجلاس م ه ی ج م جنب ای آن ھ نامه ھ

ا رف. تاری داشتلپرو ائی ويا در اين تصويبنامه ھ اعلام می گشت رم ھ

ورژوازی جمھوري ه ب ا درک واه تنھ ه خ بن رذيلان ه ی ج ود از  ینتيج  خ

ه رفاجرای آن ھا استنکاف ه ی و ورزيد و حال آن ک ور پاي رم ھای مزب

هآضروری فعاليت  شک یزاد طبق ارگر را ت دي ک ل  از. ل می دھن ن قبي اي

ه موجب آن مذھب  ه ب رایاست عملی نمودن اصلی ک  يک امر دولت ب

رد  اين که کمون تصويبنامه ھائی صادر و يا. صرفاً شخصی است می ک

م  کس میع طبقه ی کارگر را منعفکه مستقيماً منا دازه ای ھ ا ان ود و ت نم

  ...»می ساخت به نظام اجتماعی کھن عميقاً لطمه وارد

ه  یتکيه م» برای دولت«اً روی کلمات انگلس عمد د و ضربه را درست ب کن

ب ونيزم قل ذھب را  اپورت ه م ی آورد ک انی وارد م زبآلم رای ح ر شخصی ب  ام

رين  سطح مبتذل ا تااعلام می داشت و بدين طريق حزب پرولتاريای انقلابی ر ت

زل می داد » آزاد فکری«خرده بورژواھای  ودن تن ه حاضرند موضوع آزاد ب ک

ه از ھر ی علي ارزه ی حزب ه ی مب ی از وظيف مرند ول از ش ذھب را مج ه م گون

  . شويندمايد، دست بافيون مذھبی که مردم را تحميق می ن
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ده ی  ورخ آين اره یم ق درب ام تحقي ان، ھنگ ی آلم يال دموکراس         سوس

سياری در ١٩١٤ريشه ھای ورشکستگی ننگين آن در سال  دارک جالب ب ، م

اره ن ب الات  بدست اي ه در مق ه ای ک ره جويان ارات طف ه از اظھ د آورد ک خواھ

ه روی اق ب ار ط درج است و در را چھ سلکی حزب من شوای م سکی، پي  کائوت

ه اپورتونيزم  سبت ب ه روش حزب ن د، آغاز گشته و ب -Los-von"باز می کن

Kirche-Bewegung) "سا دائی از کلي بش ج ال ) جن ان ١٩١٣در س      پاي

  .می يابد

ب ب ن مطل ه اي ی ب ون، ول ال پس از کم ست س ه بي ه انگلس چگون ردازيم ک پ

  . مبارز تلخيص نموده استیدرس ھای آن را برای پرولتاريا

  :اينک درس ھائی که انگلس در نخستين رديف قرار داده است

تمگرا« درت س يس آن ق ش، پل ی ارت شين يعن ز پي ت متمرک نه حکوم

ود و از آن ١٧٩٨سياسی، بوروکراسی که ناپلئون در سال  رده ب اد ک  ايج

ه ارث  وبی ب زار مطل وان اب ه عن ازه ای آن را ب د ھر دولت ت زمان به بع

ه  ود ک درتی ب رد، ق ی ک تفاده م ود از آن اس الفين خ ه مخ رد و علي ی ب      م

ان ه در پ می بايست ھم ه ک رد، درگون سه  اريس سقوط ک ه جای فران ھم

  .سقوط نمايد

د تصديق کھمان آغاز  از ارگر ار بر کمون لازم آم ه ی ک ه طبق د ک کن

هپس از رسيدن  امور  ی به سيادت، ديگر نمی تواند با ماشين دولتی کھن

که سيادت تازه به کف آورده ی  را اداره کند و طبقه ی کارگر، برای اين

دداً از دست  ود را مج ه ی خ ين کھن ام ماش د از يک طرف تم د، باي   ندھ

ان  ه است از مي ار می رفت ه ک ه وی ب ان علي ن زم ا اي ه ت تمگری را ک س

ودی و  لاء خ ر وک ود را در براب ع خ ر وض وی ديگ ردارد و از س ب
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دون  ا را ب ه ی آن ھ ه ھم دين نحو ک د ب أمين کن مستخدمين دولتی خودی ت

  ...»داندتثناء در ھر زمانی قابل تعويض باس

ه ی ورزد ک د م رر تأکي رر در مک ه  انگلس مک لطنت بلک م س ا در رژي ه تنھ     ن

ی علامت نيز دموکراتيک در جمھوری د، يعن  دولت ھم چنان دولت باقی می مان

ارت است از ه عب ی : مشخصه ی اساسی خود را ک ديل صاحبان مشاغل يعن تب

  . حفظ می کند- جامعهسرورانو ارگان ھای آن به » خادمين جامعه«

ه «... ادمين جامع ت از خ ای دول ان ھ ت و ارگ ديل دول ن تب ه اي        علي

ه ون به سروران جامعه که برای ھر دولتی ک ا کن اگزير  ت وجود داشته ن

ار بُ ه ک تباه ب دون اش يوه ی ب ون دو ش وده است، کم ه . ردب ن ک نخست اي

ين  سانی را تعي ی ک گ مل ضائی و فرھن شاغل اداری، ق ام م رای تم        ب

برگزيده شده بودند و ضمناً حقی ی  ھمگانمود که از طريق انتخاباتمی ن

بر تصميم  زمانی بنا آن اين منتخبين در ھررا معمول نمود که به موجب 

دند ده می ش از خوان دگان ب ه ی صاحبان . انتخاب کنن ه ھم ه ب ن ک دوم اي

ارگران  ه ديگر ک وقی می داد ک ط حق زرگ فق رد و ب م از خ شاغل، اع م

ه کمون طوره ب. داشتنددريافت می  وقی ک ی حداکثر حق می پرداخت  کل

ود٦٠٠٠ ی اگر اعتبار.  فرانک ب ق، حت دين طري ه ھای امپراتيف ب نام

وق  دامات ف ر اق لاوه ب ون ع ه کم م ک ابی را ھ سات انتخ دگان مؤس نماين

ام پرستی  ی در راه مق معمول نموده بود در نظر نگيريم، باز مانع مطمئن

  ...»بودو جاه طلبی ايجاد شده 

                                                 
- رخ رسمی قريب ه ن غ ب ن مبل ی قريب ٢٤٠٠ اي رخ فعل ه ن ی ب ل است ول ل      ٦٠٠روب  روب

 روبل حقوق داده ٩٠٠٠بلشويک ھائی که پيشنھاد می کنند مثلاً در انجمن ھای شھری . می شود
شور  ر ک وق را در سراس داکثر حق ود و ح ل٦٠٠٠ش شنھاد         - روب ت پي افی اس ی ک ه وجھ  ک

  .، مرتکب يک عملی به کل نابخشودنی می گردندنمی کنند
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ر ا ه در آن، دموکراسی پيگي البی می رسد ک ز انگلس در اين جا به آن حد ج

يالييک ه سوس ودم زسو ب ی ش ديل م ياليتب ر سوس وی ديگ ب  م راز و از س     طل

ال . می کند ان اعم ه آن چن ی را ب زيرا برای محو دولت بايد وظائف خدمت دولت

وه ده و ق الی و  یساده ی کنترل و حساب بدل نمود که از عھ  اکثريت عظيم اھ

ردسپس از عھده و قوه ی فرد الی ساخته باشد ف ه ی اھ داختن .  ھم ا بران و ام

ی،  »افتخاری« اش اين است که مقامات کامل جاه طلبی لازمه در دستگاه دولت

ه  رعکس آن چه ک وارهولو بدون مداخل ھم باشد ب رين کشورھای ھم  در آزادت

ه  نتواند. سرمايه داری مشاھده می شود رای رسيدن ب ی ب شاغل مبه عنوان پل

  .ر مداخل در بانک ھا و شرکت ھای سھامی مورد استفاده قرار گيردپُ 

ا در ثلاً برخی از مارکسيست ھ ه م  ولی انگلس مرتکب اشتباھی نمی شود ک

د مسأله مورد ين سرنوشت خويش مرتکب شده می گوين ل در تعي : ی حق مل

رمايه داری غ ی در دوران س ين حق ا چن رگوي ياليي م زممکن و در دوران سوس

وان . زائد است ع نادرست را می ت يک چنين استدلال به ظاھر ظريف و در واق

 دموکراتيک و از آن جمله درباره ی دادن حقوق اندک  ی مؤسسهھردرباره ی 

وکراتي را دم رد، زي ر در زبه مستخدمين دولتی تکرار ک ه پيگي ا آخرين مرحل م ت

رممکن رمايه داری غي ياليدوران س ت و در دوران سوس ه ز اس م ھرگون م ھ

  .رو به زوال خواھد رفتدموکراسی 

ا ا سفسطه ای -اين سان ب ا ان د آي ه می گفتن ديمی ک ه آن شوخی ق  ست شبيه ب

  .کم شدن يک مو از سرش طاس خواھد شد

ای، تفحص آخرين مرحلهتکامل دموکراسی تا  ايش شکل ھ ل، آزم ن تکام  اي

شکله ی اين مه ھ- و غيرهعملھا در  اين شکل ارزه  ھا يکی از وظائف مت ی مب

ت اعی اس لاب اجتم ردد، . در راه انق ور گ زا منظ ر مج سمی، اگ يچ دموکراتي ھ
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يالي دگیزسوس ی در زن د آورد ول ار نخواھ ه ب اهم ب وکراتي ھيچگ زا «م ز دم مج

صاديات »يک جا منظور می گردد«بلکه » منظور نگرديده ، تأثير خود را به اقت

أثير تکامل اقتصادی آن راح ھم می بخشد، اصلا د، خود تحت ت سريع می کن  ت

  .چنين است ديالتيک تاريخ زنده. قرار می گيرد و غيره

  :انگلس چنين ادامه می دھد

ا ) Sprengung(اين انفجار «... ه ی دولتی و تعويض آن ب قدرت کھن

وم  صلاً در بخش س ک، مف اً دموکراتي وين و واقع درت ن ک ق گ «ي جن

اره ای . ه است شدحتشري» داخلی ولی مکث مختصر ديگری در روی پ

ان  ا در آلم را ھمان د، زي ا لازم آم ن ج ن تعويض در اي از خصوصيات اي

ام ذھن  سفه گذشته و تم الم فل ه دولت از ع سبت ب است که ايمان خرافی ن

ارگران را سياری از ک ی ب ه استبورژوازی و حت را گرفت ه موجب .  ف ب

سفی، سلطنت الھی » تحقق ايده«تعليمات فلاسفه، دولت  ان فل و يا، به زب

ه ای در ان عرص ت آن چن ت، دول ين اس ت و ا زم ه در آن حقيق ت ک س

د بعدالت سرمدی جامه ی عمل  ا باي يده و ي ا . پوشدبه خود پوش ن ج از اي

اطی دارد  ا دولت ارتب ه ب امی آن چه ک است که تجليل خرافی دولت و تم

جھت به آسانی ريشه دار  و اين تجليل خرافی از آن -سرچشمه می گيرد،

ا  ه گوي د ک ن فکر خو می گيرن ا اي ودکی ب ان ک راد از ھم ه اف می شود ک

ور ه وام ه جنب ام جامع رای تم ه ب صالحی ک يچ  ی م ه ھ ومی دارد ب  عم

شين  ه شيوه ی پي ردد مگر ب طرزی ممکن نيست عملی شده و حراست گ

ه آيعنی به توسط دولت و مستخدمين آن که کرسی ھای پُ داخل ب ان ر م ن

ان . ارزانی شده است د ايم افراد تصور می کنند اگر گريبان خود را از قي

ک  وری دموکراتي وادار جمھ ازند و ھ ی س ا م وروثی رھ لطنت م ه س    ب
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د و حال . می گردند، يک گام فوق العاده جسورانه ای به پيش برمی دارن

آن که در حقيقت امر دولت چيزی نيست جز ماشينی برای سرکوب يک 

ه ت  بطبق ث دس ن حي م از اي ک ھ وری دموکراتي ر و جمھ ه ی ديگ    طبق

ی يدولت در بھتر. دست کمی از سلطنت نداردبھيچوجه  م بلائ وارد ھ ن م

يادت  راز س رای اح ارزه ب روزی در مب س از پي ا، پ ه پرولتاري ت ک اس

ون، ی طبقاتی، آن را به ارث م ر کم برد؛ پرولتاريای پيروزمند نيز، نظي

 بدترين جوانب اين بلا را قطع کند تا نسلی که درنگبيناگزير خواھد بود 

ام  ادر باشد تم د ق ن  در شرايط اجتماعی نوين و آزاد نشو و نما می ياب اي

  .»ی را به دور افکنددولتمدار  یزباله

باش می داد که مبادا، به مناسبت تعويض سلطنت با ھا زنھار انگلس به آلمان

. اموش کنندطور اعم، فره  دولت بی  مسألهم را درزجمھوری، اصول سوسيالي

سره ھای وی اکنون به منزله باشزنھار ان ت رای آقاي  ی درس مستقيمی است ب

سبت» ائتلافی «تلی ھا و چرنف ھا که در پراتيک ه دولت  خود ايمان خرافی ن ب

  .ابراز داشتند و آن را تجليل خرافی نمودند

  

  : ذکر ديگرتدو 

ت در د) ١ ه دول د ک ی گوي س م ر انگل ز اگ ک ني وری دموکراتي       وران جمھ

د » طبقه ی ديگر بدست ماشينی برای سرکوب يک طبقه«چنان ھم باقی می مان

ه برخی »دست کمی ندارد«سلطنت و از اين حيث از دوران  ، برخلاف آن چه ک

ا  ست ھ د«از آنارشي ی آموزن ايش، مع»م ه ن کل بھيچوج ه ش ست ک ن ني  اي

اوت  ی تف ا ب ال پرولتاري ه ح تمگری ب تاس اتی و. س ارزه طبق کلی از مب  آن ش

ر، آزاد ه دارت استمگری طبقاتی که دامن رای پرولتاري ر و آشکارتر است ب در  ت
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راھم  یامر مبارزه سھيلات عظيمی را ف ه طور اعم، ت  وی برای محو طبقات ب

  .می نمايد

ه) ٢ ن زبال ام اي ود تم د ب ادر خواھ د ق سل جدي ط ن را فق ه چ ن ک ا اي          یو ام

دار د،دولتم ه دور افکن ه ای  ن-ی را ب ااکت ه ب سألهست ک ر   ی م دن ب ائق آم ف

  .دموکراسی ارتباط دارد و ما ھم اکنون به بررسی آن می پردازيم

  

  ی فائق آمدن بر دموکراسیی فائق آمدن بر دموکراسی  گفتار انگلس دربارهگفتار انگلس درباره  --٦٦
 

ه نادرستی  وان علمیانگلس به مناسبت طرح مسأله مربوط ب سوسيال « عن

  .ره اظھارنظر کند، لازم ديد در اين با»دموکرات

الات سال انگلس در پيشگفتار مجموعه ه  خود ١٨٨٠ -١٨٧٠ھای  ی مق ک

ه یبه مباحث مختلف و بيش از ھمه به موضوعات  ی« دارای جنب ين الملل  »ب

)Internationales aus dem Volksstaat (اريخ نگارش وط و ت  آن مرب

سد  ست می، يعنی يک سال و نيم پيش از مرگ انگلس ا١٨٩٤سوم ژانويه  نوي

ه ه در ھم ه ک ه ی مقال ا کلم ست«ی  ھ ه » کموني ارب ی ک هرود  م يال «ن  -سوس

ا  زيرا در آن ھنگام پرودونيست» دموکرات داران لاسال در دھ سه و طرف ر فران

  .آلمان خود را سوسيال دموکرات می ناميدند

د ی دھ ه م ين ادام ب را چن ابر«...: انگلس مطل ن  بن ارکس و م ن م     اي

ژه ی خود اصطلاحی را ان نقطهمی توانستيم برای بينبھيچوجه   نظر وي

يم تعمال کن شدار است اس ه ک ن درج ا اي ه ت ون جر. ک ر ياکن ان اوضاع ب

                                                 
 -»  مترجم. » »دولت خلق«موضوعات بين المللی از مبحث.  
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ری  وال ديگ هامن ن کلم وکرا « یست و اي يال دم ايد ب) »تسوس د ش توان

رای)magpassieren(جور آيد  ه  ، گو اين که کلمه ی مزبور ب ی ک حزب

هامه ی اقتصاديش صرفاً برن وده ه  بيک برنام ستی نب طور اعم سوسيالي

ستی است، ستقيماً کموني ه م ائی سياسيش -بلک ه ھدف نھ ی ک رای حزب  ب

ا ر فائق آمدن بر تمامی دولت و بن ً  ب ضا ن اي ر دموکراسی اي ائق آمدن ب  ف

ت، ادقيق  ھم-اس ان ن اجور، (چن د ) unpassendن ی مان اقی م ی . ب ول

ه روی کل (واقعیاسامی احزاب سياسی  ه از انگلس استتکي اه)م   ھيچگ

  .»با خود آن ھا کاملاً جور نيست؛ حزب رشد می يابد، نام باقی می ماند

ادار است ه ديالکتيک وف سين دم ب ا بازپ د . انگلس ديالکتيسين ت وی می گوي

ی حزب  رای حزب داشتيم ول من و مارکس نامی عالی و از نظر علمی دقيق ب

وده ای  زب ت ی ح ی يعن ودپواقع اری وج ترولت ون .  نداش ده ی (اکن ان س پاي

عيبی . حزب واقعی وجود دارد ولی نام آن از نظر علمی نادرست است) نوزدھم

ه حزب » جور خواھد شد«ندارد،  دھمين قدر باشد ک در باشد رشد کن ين ق ، ھم

انع آن نگردد  که د و م ام حزب از خود وی پوشيده نمان    اين عدم دقت علمی ن

  !دکه حزب در جھت صحيح رشد کن

ی وخ طبع ايد ش شوي بش ا بل د م سلی داده خواھ س وار ت م انگل ا را ھ      ک ھ

د؛ما حزب واقعی داريم و ا: گويدب ه ی لک ين حزب به نحوی عالی رشد می کن م

زی نيست » بلشويک«بی معنی و ناھنجاری نظير  ين ھيچ چي اً مب ه مطلق ز ک ني

 ١٩٠٣ن در سال  لند-جز اين واقعه صرفاً تصادفی که ما در کنگره ی بروگسل

وديم، واتدر بلشينس د« ب د آم اه ... »جور خواھ ه تعقيب ھای م ون ک شايد اکن

ی  ان و دموکراس وری خواھ رف جمھ ا از ط زب م ه و اوت ح ی«ژوئي » انقلاب

                                                 
-مترجم. عنوان بلشويک از اين کلمه مشتق است. يعنی اکثريت) روسی( کلمه ی بلشينستوا  

 ١١٠



 و. ای. لنين                                                                               دولت و انقلاب
 

محترم ساخته  مردم را اين قدر در نظر ھمه ی» بلشويک«خرده بورژوائی نام 

یواقو علاوه بر آن نشان داده که حزب ما ضمن رشد  ام عظيم و ع  خود چه گ

ل خود مبنی  تاريخی به پيش برداشته است، من ھم در اه آوري شنھاد م مورد پي

نم ل ک د حاص ان تردي ام حزبم ر ن ر تغيي ه. ب ن ب ايد م شنھاد  رش ود پي ای خ فق

شويک را در یناميم و کلمه کمونيست ب حزب را:کنمب» مصالحه ای« ھلال   بل

  ...گذاريمب

تش زب اھمي ام ح وع ن ی موض ای ول وع روش پرولتاري ب از موض ه مرات  ب

  .تر است انقلابی نسبت به دولت کم

ه عدر استدلالات عادی راج  به دولت دائماً آن اشتباھی را مرتکب می شوند ک

ه آن زنھارد بر اين جا انگلس راجع ب بلاً ضمن مطل م ق ا ھ د و م اش می دھ     ب

اختيم شان س ی. آن را خاطرن د ک: يعن ی کنن وش م اً فرام ت دائم ابودی دول ه ن

  .نابودی دموکراسی نيز ھست و زوال دولت زوال دموکراسی است

ر اول ب ائی در نظ ين ادع د؛ی چن ی رس ر م ه نظ امفھوم ب ب و ن ت عجي     نھاي

يم توشايد ن ب م اي ا در انتظار فرا حتی برای کسانی ھ ا م ه آي د شود ک   رسيدن لي

ت اقل ل تبعي ه در آن اص ستيم ک اعی ني ام اجتم ان نظ ت آن چن ت از اکثري    ي

م  ين اصلی ھ صديق يک چن ان ت الاخره دموکراسی ھم را ب ردد زي ات نگ مراع

  ھست؟

ا. نه د  دموکراسی ب ستتبعيت اقليت از اکثريت ھمانن ارت . ني  دموکراسی عب

ی سازمانی است   است که تبعيت اقليت از اکثريت رادولتیاز  تصديق دارد، يعن

رای  ه یب وه ی قھري ال ق ستماتيک ياعم ر  سي ه ب ه ی ديگرک طبق ی  طبق يعن

  .بخشی از اھالی بر بخش ديگر
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وه ی  ما ھدف نھائی خود را نابودی دولت يعنی از بين بردن ھرگونه اعمال ق

ستماتيک و ب ه  طوره قھريه ی متشکل و سي وه ی قھري ال ق ه اعم ی ھرگون کل

ستما در انتظار فرا.  قرار می دھيمنسبت به افراد يم رسيدن آن نظام اجتماعی ني

ه در  رددآک ات نگ ت مراع ت از اکثري ت اقلي ل تبعي ه در راه . ن اص ا ک ی م ول

يالي ياليزسوس ه سوس م ک ين داري يم يق ه ی زم می کوش ه مرحل ود ب ا رشد خ م ب

ه زکموني وه ی قھري ال ق ه ضرورت اعم دين مناسبت ھرگون م خواھد رسيد و ب

تکلی و طوره نسبت به افراد ب رد ديگر و يک بختبعي رد از ف الی  يک ف    ش اھ

راد  را اف وهاز بخش ديگر از ميان می رود زي ال ق دون اعم دون  یب ه و ب  قھري

  . شرايط بدوی زندگی اجتماعی را مراعات کنندتبعيت عادت خواھند کرد

ه از  سلانگلس برای تأکيد ھمين عنصر عادت است ک سلی ن ی از ن وين يعن  ن

ه  د ک ی ران خن م شو و«س وين و آزاد ن اعی ن رايط اجتم ادر در ش ه ق ا يافت  نم

ه  ن زبال ام اي ود تم د ب دارخواھ ددولتم ه دور افکن ه »ی را ب          ، ھرگون

  .ی جمھوری دموکراتيک رادولتمداری و از آن جمله دولتمدار

ت  صادی زوال دول ای اقت ه ھ ب بررسی موضوع پاي ن مطل رای توضيح اي ب

     .ضرورت دارد
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    ::فصل پنجمفصل پنجم

  

  دولتدولتھای اقتصادی زوال ھای اقتصادی زوال   پايهپايه
  

شروح اره م يحات را درب رين توض ارکس در  ت سأله م ن م اد از «ی اي  انتق

ه سال ٥نامه به براکه مورخه (داده است » ی گتا برنامه ه فقط ١٨٧٥ ماه م  ک

 چاپ شد و به زبان روسی Neue Zeit«، IX I« در مجله ی ١٨٩١در سال 

ن اث). به صورت جزوه ی جداگانه منتشر گرديد اظره ای اي ر برجسته بخش من

ه و  ی تجزي ه اصطلاح مثبت آن يعن که شامل انتقاد از لاساليانيزم است بخش ب

رار داده  تحليل رابطه ميان تکامل کمونيزم و زوال دولت را تحت الشعاع خود ق

 .است

  

  طرح مسأله توسط مارکسطرح مسأله توسط مارکس  --١١
  

ه و نامه١٨٧٥ ماه مه سال ٥اگر نامه ی مورخ  ه براک ارکس ب  مورخ  ی م

ارس ٢٨ ه طور ١٨٧٥ م اً بررسی شد ب ه فوق ل را ک ه بب ا انگلس ب  سطحی ب

ارکس بسی بيش از يکديگر  ه م د ک ه نظر آي ين ب يم ممکن است چن مقايسه کن

ی«انگلس  اره ی دولت » دولت سنده درب ن دو نوي ات اي ان نظري رق مي است و ف

  .بسيار زياد است
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اً  انگلس به اره ی دولت تمام ه دور ببل پيشنھاد می کند که ياوه سرائی درب  ب

ه ی  سازمان «انداخته شود و کلمه ی دولت به کلی از برنامه حذف گردد و کلم

آن شود؛ انگلس حتی اظھار می دارد که کمون ديگر دولت   جايگزين»اشتراکی

ود ه نب ن کلم ای اخص اي ه معن ی از . ب ارکس حت ه م ال آن ک دار«و ح  ی دولتم

ه  ده ی جامع ستیی آين ل» کموني ی مث د، يعن ی ران زوم سخن م ه ل ن است ک  اي

  .ق داردينيز تصد کمونيزم دولت را حتی در دوران

ين ن ی چن تظول ت اس ن نادرس يخ و ب شان . ری از ب ر ن ک ت ی نزدي       بررس

ا املاً ب  يکديگر می دھد که نظر مارکس و انگلس درباره ی دولت و زوال آن ک

ين ه ھم ارکس ب ذکر م وق ال ارت ف د و عب ی دھ ق م دار وف دهزوال يابی دولتم  ن

  .مربوط است

ه ين لحظ ورد تعي ه در م ديھی است ک ده» زوال«ی  ب م ی آين خنی ھ ت س   دول

انی است مسلماً طولانی نمی ن زوال جري ه اي ژه ک ه وي ان باشد، ب د در مي  .توان

ه  فرق ظاھری ميان گفته ی مارکس و انگلس ناشی از فرق بين مباحثی است ک

ه آن ھا برای خود انتخاب می کردند و نيز ناشی  ين مقاصدی است ک رق ب از ف

د ن مقصود را. آن ھا دنبال می نمودن وچی  انگلس اي ام پ ه تم رد ک ال می ک دنب

م (خرافات شايعه درباره ی دولت را  ول لاسال ھ ورد قب که تا درجه ی زيادی م

ود سته ) ب وطی برج ا خط ان و ب کار و نماي رزی آش ه ط ه ب دب شان دھ ل ن . بب

ه  نمارکس فقط ضمن مطلب ب ه مبحث ديگری  موضوعاي د و ب  اشاره می کن

  . ی کمونيستی است  جامعهتکاملد که رتوجه دا

ه  ل ب وری تکام ردن تئ ار ب ه ک ت از ب ارت اس ارکس عب وری م ام تئ تم

ليپيگيرتر رين و پُ  ن، کام رين، سنجيده ت رين شکل آنت ورد -رمضمون ت  در م

ن. سرمايه داری معاصر ارکس اي ل م دضعر مسأله طبيعی است در مقاب ام  ان
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وع سرمايه داری بُ  نمود که تئوری نام رده را در مورد ورشکستگی قريب الوق

  .درَ  نيز به کار بَ آيندهم ز کمونيی آيندهو تکامل 

ونيمعلوماتیآيا بر اساس چه  ده ی کم وان موضوع تکامل آين ده ز می ت  م آين

  را مطرح کرد؟

وني بر ه کم ن معلومات ک شاء می گيم از سرمايه داری زاساس اي  سير ردمن

ردد و نتيجه ی عمل آن يتکامل آن از نظر تار خی از سرمايه داری آغاز می گ

د ی باش رمايه داری م ده ی س ه زائي ت ک اعی اس روی اجتم ان ني ارکس . چن م

ه خيالترين تلاشی ھم به عم کوچک ال نمی آورد ک اره ی آن چه فب د و درب ی کن

ونيه  مسألمارکس. زندبکه دانستن آن ممکن نيست حدس ھای پوچ  م را زی کم

گونه مطرح می کند که يک محقق علوم طبيعی موضوع تکامل مثلاً يکی  ھمان

د، در صورتی ده ھای بيولوژيک را مطرح می کن ه  از انواع جديد پدي دانيم بک

  .اين نوع چگونه پديد آمده و در چه جھت معينی تغيير شکل می دھد

ه توس ه ب ری را ک فته فک ز آن آش ر چي ر ھ دم ب ارکس مق ا م ه ی گت      ط برنام

س در ن أم شه ک ود ري ی ش ه وارد م ت و جامع ه ی دول بات متقابل      له ی مناس

  .می سازد

ه«...: او می نويسد  سرمايه داری است  یجامعه ی کنونی يک جامع

ود دارد دن وج شورھای متم ه ی ک ه در ھم يش از . ک م و ب ه ک ن جامع اي

صوص ابر خ ت و بن ری اس طائی مب رون وس ای ق زه ھ ل آمي يات تکام

ه  يش تکامل يافت م و ب ر شکل داده و ک يش تغيي م و ب تاريخی ھر کشور ک

ونی«بالعکس، . است در حدود ھر کشور شکل مخصوصی » دولت کن

ه در . دارد ر از آن است ک ی غي در امپراتوری آلمان پروسی دولت به کل

ه ستان ب ود دارد، در انگل وئيس وج ه در  س ت ک ر از آن اس ی غي کل
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ونی«لذا . ه وجود داردکشورھای متحد ده» دولت کن ی ساختگی  يک پدي

  .است

ود  ا وج دن، ب اگون متم شورھای گون اگون ک ای گون ت ھ ين دول ی ب ول

ر  ا ب ه ی آن ھ ه ھم ن ک ود دارد و آن اي شترکی وج ه م کل، وج وع ش تن

اظ  ه از لح ستند ک ی ھ ورژوازی مبتن ونی ب ه ی کن ه ی جامع     زمين

ل يافت يش تکام م و ب رمايه داری ک تس ا . ه اس ت ھ ن دول ت اي دين جھ ب

ستند شترک مھمی ھ م م وان . دارای برخی علائ ه می ت دين معناست ک ب

ه در آن » ی کنونیدولتمدار« را در نقطه ی مقابل آن آينده ای قرار داد ک

ی شه ی فعل ه ري ورژوازی ک ه ی ب ر جامع دار ديگ ه ی دولتم است رو ب

  .زوال می رود

پس سأله س ود م ی ش رح م ور مط ن ط ستیآي: اي ه ی کموني  ا در جامع

کدام يک از : دچار چه تبدلاتی خواھد گرديد؟ به عبارت ديگری دولتمدار

ی  ائف دولت ا وظ ه ب د ک د مان اقی خواھ ان ب اعی در آن زم ائف اجتم وظ

ه د؟ ب د باش روز ھمانن ن ام سأله اي خ  م وان پاس ی ت ط م ی فق داد؛ و علم

ار ھ ا ب ه ی اگرھزارھ ق«م کلم م ترکي» دولت«و » خل ا ھ از ب  ب شود ب

  ... »کمک نخواھد کرد مسأله ذره ای به حل

ه وط ب را » دولت خلقی« بدين طريق مارکس، پس از آن که تمام سخنان مرب

رد چگونگی طرح به وئی اخطار  بدست را مسأله سخريه می گي د و گ   می دھ

اتی متکی  بدست می کند که برای ه معلوم وان ب آوردن پاسخ علمی فقط می ت

  .حاظ علمی کاملاً مسجل شده باشدگرديد که از ل

وری تکامل و ب امی تئ ه تم م آن را ه نخستين نکته ای ک امی عل ی تم   طور کل

زی به طور کا ان چي ا آن را املاً دقيق مسجل ساخته و ھم ه اوتوپيست ھ ست ک
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ستی  فراموش می کردند و اپورتونيست ھای امروزی ھم که از انقلاب سوسيالي

د، ی کنن انند فراموش م ار-ھراس ر ت ه از نظ ن است ک د ي اي دون شک باي خی ب

م وجود ز از سرمايه داری به کمونيگذارمرحله ی خاص يا دوران خاصی برای 

  .داشته باشد

  

  داری به کمونيزمداری به کمونيزم  گذار از سرمايهگذار از سرمايه  --٢٢
 

ي ود چن ار خ ه گفت ارکس ب دم ی دھ ه م ه ی    «...: ن ادام ين جامع ب

ه د ستی دورانی وجود دارد ک ی سرمايه داری و کموني ديل انقلاب وران تب

ن دوران يک . اولی به دومی است ا اي ز مطابق ب ذار سياسی ني دوران گ

ود ت ا داردوج ز ي و دول د ج د باش ی توان زی نم اتوری ن دوران چي ديکت

  ....»انقلابی پرولتاريا

ا در  ه پرولتاري اين استنتاج مارکس مبتنی بر تجزيه و تحليل آن نقشی است ک

ونی سرمايه دار ه ی کن وط جامع ات مرب ر معلوم ی ب ز مبتن د و ني ا می کن     ی ايف

ورژوازی  ا و ب ل پرولتاري افع متقاب ذيری من تی ناپ ه و آش ن جامع ل اي ه تکام ب

  .است

ائی : اين طور مطرح می شد مسأله در گذشته ه رھ ه ب ن ک رای اي ا ب پرولتاري

ه کف آرد  درت سياسی را ب ورژوازی را سرنگون سازد، ق د ب    خود نائل آيد باي

  .ی خود را به پای داردبو ديکتاتوری انقلا

ون سأله اکن ود م ی ش رح م ر مط ور ديگ دکی ط ه ی : ان ذار از جامع       گ

وني ه سوی کم ستی زسرمايه داری، که ب ه ی کموني ه جامع د، ب م تکامل می ياب
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ک  دون ي ی«ب ذار سياس ط » دوران گ ن دوران فق ت اي ست و دول ن ني         ممک

  .لابی پرولتاريا باشدمی تواند ديکتاتوری انق

  ولی روش اين ديکتاتوری نسبت به دموکراسی چه خواھد بود؟

رار  ھوم رافدو م» ت کمونيستسمانيف«ما ديديم که  م ق ار ھ به طور ساده کن

ه کف آوردن دموکراسی«و » تبديل پرولتاريا به طبقه ی حاکمه« :می دھد . »ب

ری  ق ت ور دقي ه ط وان ب ی ت ذکر م وق ال ات ف اس نک ر اس ه ب رد ک ين ک مع

  .م چگونه تغيير می يابدزکموني دموکراسی ھنگام گذار از سرمايه داری به

در جامعه ی سرمايه داری، مشروط به اين که به مساعدترين وجھی تکامل 

وکراتي د، دم ود داردزياب وری دموکراتيک وج ل در جمھ يش کام م و ب ی . م ک  ول

ذا در م ھميشه در تنگنای استثمار سرمايه زاين دموکراتي شرده شده و ل داری ف

ات دارا و فقط  يعنیم برای اقليتزماھيت امر، ھمواره دموکراتي رای طبق  فقط ب

ان است . برای توانگران است اً ھم آزادی جامعه ی سرمايه داری ھميشه تقريب

رده داران رای ب ان . که در جمھوری ھای باستانی يونان بود يعنی آزادی ب بردگ

ر م ش ه حک روزی، ب زدور ام اج و م دت احتي رمايه داری، از ش تثمار س   ايط اس

د«فقر چنان در فشارند که  ه حال «و » نه حال پرداختن به دموکراسی را دارن ن

و ھنگامی که حوادث جريان عادی و آرام دارد اکثريت » پرداختن به سياست را

  . سياسی برکنارند-اھالی از شرکت در زندگی اجتماعی

ن کشور يھمه شايد آلمان تأصحت اين مدعا را بارزتر از  را در اي د زي يد نماي

آزادی ھای قانونی مشروطيت برای مدتی بس مديد و به طرز استوار در حدود 

رن  يم ق ن )١٩١٤ -١٨٧١(ن ی اي ی ط يال دموکراس ود و سوس ای ب ر ج ا ب  ، پ

رای  ست ب دت توان انونی«م ای ق تفاده از آزادی ھ ه » اس ن ک رای اي ز ب        و ني

سبت ان ن ابقه نداشته آن چن ان س ه در ھيچ جای جھ ارگران را ک ی از ک  ھنگفت
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ار  شورھای ديگر ک يش از ک سی ب شکل سازد ب است در يک حزب سياسی مت

  .انجام دھد

ام  ه از تم ال ک اه و فع ی آگ اظ سياس زدور از لح ان م سبت بردگ ن ن ی اي     ول

ر است  ه ی سرمايه داری مشاھده می شود ھنگفت ت نسبت ھائی که در جامع

ک ميچق ت؟ ي وکراتدر اس يال دم زب سوس ضو ح ون ع ون -لي انزده ميلي  از پ

زدور ارگر م ه ای! ک ای حرف ه ھ شکل در اتحادي ر مت ون نف ه ميلي  ١٥ از -س

  !ميليون

ت  ن اس وانگران، اي رای ت ی ب اچيز، دموکراس ت ن رای اقلي ی ب دموکراس

اني. م جامعه ی سرمايه داریزدموکراتي ر مک  م دموکراسی سرمايه داری رازاگ

ات  آنگاه تر مورد دقت قرار دھيم کيقدری از نزد ی اھميت«خواه در جزئي » ب

، )شرط سکونت، محروميت زنان و غيره(و به اصطلاح بی اھميت حق انتخاب 

ی مو ع عمل ورد موان ابی، خواه در م جوده در خواه در طرز کار مؤسسات انتخ

اعی راه ن» انتھيدست«(سر راه حق اجتماعات  سترا در ابنيه اجتم و خواه !) ي

رمايه دا رفاً س ازمان ص ره،در س ره و غي ه و غي ات يومي ا  ری مطبوع ه ج ھم

ھا،  محدوديتاين . م خواھيم بودز دموکراتي یھم ناظر محدوديت دامنهپشت سر

ی اھميت  شود ان ايجاد میتھيدستآت و موانعی که برای ناھا، استث محروميت ب

اه ھآيد به ويژه به نظر کسی که خود به نظر می ا يچگ از احساس نکرده و ب  ني

وده دگی ت ت زن وده اس ک نب تمکش نزدي ات س م نُ و (ای طبق ايد ھ م و ش     ه دھ

ن -)نداقبيل  ھا و سياستمداران بورژوا از اين ه صدم پوبليسيستنُ  و نود ی اي  ول

وع ث المجم ن حي ا م دويت ھ ت مح ال در ان تھيدس رکت فع ت و ش را از سياس

  .ی نمايددموکراسی محروم و بر کنار م

 ١١٩ 



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ن  ارکس اي تم ه ماھي ی دريافت سن وجھ ا ح رمايه داری را ب ی س      دموکراس

د ه ی کمون می گوي ل تجرب ه و تحلي ه : که ضمن تجزي ار ب د سال يک ب  ھر چن

دام يک ازکشان اجازه داده می شود تصميم بستم د ک ه ی  گيرن دگان طبق نماين

  !ب نمايد سرکو راستمگر در پارلمان نماينده ی آنان باشد و آنان

ورژوا  ولی برخلاف تصور پروفسورھای ليبرال و اپورتونيست ھای خرده ب

ت رد  ا دس وده و در خف دود ب اگزير مح ه ن رمايه داری ک ی س ن دموکراس     از اي

ينه ی  ه س انه تھيدستب ذا سراپا سالوس د و ل ه استان می زن ل -و گاذبان       تکام

وار ان ربه پيش ديگ ه طور ساده، مستقيم و ھم رد و ب ام نمی گي دمدم«ج ه  ب ب

ه. نمی رود» سوی دموکراسی روز افزون تری ی تکامل . ن ه پيش يعن تکامل ب

ذرد و از طريق ديگریم از طريق ديکتاتوری پرزبه سوی کموني ا می گ  ولتاري

د ب ی توان را نم ذرد، زي تگ ستن مقاوم م شک تثمارگر از درھ رمايه داران اس  س

  .از ھيچ راه ديگری ممکن نيست ھيچ کس ديگر ساخته نبوده و  یعھده

اتوری  ا ديکت شانو ام شاھنگ ستمک اختن پي شکل س ی مت ا يعن ه  پرولتاري ب

ی حاکمه برای سرکوب ستمگران نمی تواند به طور ساده فقط به  صورت طبقه

رای نخستين م زبا بسط عظيم دموکراتيراه  ھم.بسط دموکراسی منتج گردد ه ب ک

ردم تھيدست م برایزده بلکه دموکراتينبو توانگران م برایز دموکراتيبار ان و م

اتوری پرولتار رای ستمگران، تا محروميياست، ديکت ائی از لحاظ آزادی ب  ھ

ا . استثمارگران و سرمايه داران قائل می شود ائيم ت آن ھا را ما بايد سرکوب نم

م شکسته وبشر از قيد بردگی مزدوری رھائی يابد، مقا مت آن ھا بايد قھراً درھ

ا آزادی  -شود، ال قھر وجود دارد در آن ج ا سرکوبی و اعم بديھی است ھر ج

  .نيست، دموکراسی نيست
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ان داشته  ه طرز درخشانی بي ه را ب ن نکت ل اي ه بب ه ی خود ب      انگلس در نام

ه  ه دولت از «و به طوری که خواننده به ياد دارد گفته است ک ا ب از پرولتاري ني

الفين خويش است و ھنگامی نظر مصالح آزادی نبوده بلکه برای س رکوب مخ

وان سخن گفت د  آنگاه که از وجود آزادی می ت م وجود نخواھ ديگر دولت ھ

  .»داشت

ی مستثناء داشتن  دموکراسی برای اکثريت عظيم مردم و سرکوب قھری يعن

ی ردم از دموکراس تمگران م تثمارگران و س کل -اس ر ش ت آن تغيي ن اس  اي

  .يه داری به کمونيزم از سرماگذاردموکراسی به ھنگام 

ه مقاومت سرمايه داران ديگر  ستی ھنگامی ک اً قطتنھا در جامعه ی کموني ع

ی (درھم شکسته است، سرمايه داران از بين رفته اند و طبقات وجود ندارد  يعن

ستيد،وسائل اجتماعی تول بين افراد جامعه، از لحاظ مناسبات آنان با )  فرقی ني

ا ام آ در تنھ ت ناپد«ن ھنگ ردد و دول ی گ د م وان سخن  ازي ی ت ود آزادی م وج

ت ل. »گف اً کام ی واقع ام دموکراس ا در آن ھنگ اً تنھ تثناء  و واقع اری از اس  ع

د د ش ی خواھ وده و عمل ن ب ی راه . ممک ام دموکراس ا در آن ھنگ       زوالو تنھ

د  ه از قي رادی ک ه اف ن کيفيت ساده است ک د گرفت و علت آن اي در پيش خواھ

ا و ز دھشت ھای بيشمار، وحشي و اداریبردگی سرمايه  ابخردی ھ ا، ن گری ھ

 قواعد عادت خواھند کرد رسته اند رفته رفته پليدی ھای استثمار سرمايه داری

رن ھاست شناخته شده و طی ھزاران سال در  ه ق اعی را ک بدوی زندگی اجتم

دون  ار، ب دون اجب ر، ب نوشته ھای گوناگون تکرار گرديده است بدون اعمال قھ

  .ار که نامش دولت است مراعات نمايدب برای اجبدون دستگاه ويژهبعيت و ت

ت «اصطلاح  ددول دريجی » زوال می ياب م ت را ھ ا انتخاب شده زي سيار رس      ب

ه  ود ب م خ دو ھ ی دھ شان م ه را ن ودن پروس ودی ب د . خ ی توان ادت م ط ع      فق

 ١٢١ 



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

أثيری ب ين ت ا در پبخشد و بيچن را م د بخشيد زي أثير خواھ ود شک ت ون خ يرام

د،  ان نباش تثماری در مي ر اس راد، اگ ه اف م ک وده اي اظر آن ب ار ن ا ب ون ھ      ميلي

ردد و  ا گ ام آن ھ راض و قي اگر چيزی در ميان نباشد که موجب برآشفتگی، اعت

رکوبی دس ات آن قواع ه مراع ھولتی ب ه س ا چ ازد، ب روری س دگی را ض   زن

  .ست عادت می کنندای شان ضروراجتماعی که براي

س، در ا پ ا ب ار م ر و ک رمايه داری س ه ی س روته زده،  جامع دموکراسی س

ت ت اس رای اقلي ی ب وانگران يعن رای ت صراً ب ی منح اذب، دموکراس ر، ک . محق

وني ه کم ذار ب ا دوران گ ا ي اتوری پرولتاري رکوب ضروری زديکت ين س م، در ع

ت  ه اکثري ی ب ردم يعن ه م ار ب ستين ب رای نخ تثمارگران، ب ی اس ت يعن اقلي

د داددم ی خواھ وني. وکراس ا کم ازتنھ ل م ق اً کام ی واقع ک دموکراس      در است ي

رلازم  تر باشد به ھمان نسبت سريع دھد و ھر قدر اين دموکراسی کاملب ر غي ت

  .خود رو به زوال خواھد رفتشده و خود به 

ر ارت ديگ ه عب ا : ب ا ب ار م رمايه داری سر و ک ی در دوران س ه معن ت ب دول

ی ب کلمهاخص ه يعن رای سرکوب يک طبق ژه ای ب ه ی  بدست ا ماشين وي طبق

ابی در امری . اقليت است بدست ديگر و آن ھم اکثريت رای کامي ديھی است ب ب

ر ت استثمارنظي ستماتيک اکثري رکوب سي ونده س ت ش تثمارگر،  بدس ت اس اقلي

ه از ئدادگری و درنده خوينھايت ب ائی از خون لازم است ک ی لازم است، درياھ

  .مايديپی ھم بشر راه خود را در حالت بردگی، سرواژ، مزدوری مطريق ھمان 

ام  د، ھنگ ا بع ذارو ام ونيگ ه کم رمايه داری ب وزم ز از س رکوب ھن م س  ھ

روری  تثمارگراض ت اس رکوب اقلي ر س ن ديگ ی اي ت ول ت س ت  بدس اکثري

ت ونده اس ژه. استثمارش ين وي ژه، ماش تگاه وي رکوبی يی دس ی ع س ت«ن » دول

وز ت ولھن ت  لازم اس ر دول ن ديگ ت، اي الی اس ت انتق ک دول ر ي ن ديگ         ی اي
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تثمارگر ت اس را سرکوب اقلي ست زي ی اخص ني ه معن ان  بدست ب ت بردگ اکثري

ه بھای -ديروزیمزدور  ه ب در سھل، ساده و طبيعی ک سبتاً آن ق اری است ن  ک

ان، سرف خون ھائی به مراتب کم ام ھای بردگ ر از سرکوب قي ارگران  ت ا، ک ھ

ا . مام شده و برای بشر به مراتب ارزان تر خواھد گذشتمزدور ت ن عمل ب و اي

الی ھماشاعه ی دموکراسی در مورد آ ساز است ن چنان اکثريت عظيمی از اھ

تن  ه داش اج ب ه احتي ژهک ين وي رماش رای س تن ک ب ان رف ه از مي روع ب وب، ش

ا. خواھند نمود ده طبيعی است که استثمارگران بدون داشتن يک ماشين فوق الع

ستند،  ن منظور ني ه اجرای اي ادر ب ردم ق رای سرکوب م رنج ب ردمبغ ی م ا ول  ب

و بدون يک دستگاه » ماشين«بسيار ساده و تقريباً بدون » ماشين«داشتن يک 

ا کمی پيش ( ای مسلحھمتشکل ساختن توده يله ی عمل ساده ی سويژه به و ب

وانيم ب ی ت ادن م وراھافت ر ش وئيم نظي ارگرانگ دگان ک ربازانای نماين        ) و س

  .می توانند استثمارگران را سرکوب نمايند

را کمونيزم سرانجام فقط رایاست که دولت را به کلی غيرلازم می سازد زي   ب

ه، يعنی ديگر به عنوان يک -ارددکسی وجود نسرکوبی ديگر  ارزه ی طبق  و مب

ستيما اوتوپيست. »کسی وجود ندارد«ه بخشی از اھالی يسيستماتيک عل  م و ني

اده رَ بھيچوجه  اگزيری زي ائی ویامکان و ن ه و ھ  را از طرف اشخاص جداگان

ينھم ردن  چن ين ب زوم از ب لل ن قبي اده رَ اي ی وی زي ار نم ا را انک يم ھ ی . کن    ول

ژه ب ا رای سرکوبی لازم نيست زيراولاً برای اين کار ماشين ويژه، دستگاه وي

ان ا ھم ردم مسلح ب ه سادگی و سھ اين کار را خود م د داد ک ام خواھن  ولتی انج

دن، حت راد متم ی از اف ر جمع هیھ ر ی در جامع دگان را ازو ام زاع کنن  زی، ن

دنجدا می يکديگر  ا . مايند و يا اجازه ی دست درازی به زن را نمی دھن اً م  ثاني

اده رَ  می اعی زي رارت  ویدانيم که علت اساسی اجتم ه شامل تخطی از مق ا ک ھ
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تثم اعی است اس دگی اجتم دزن ی باش ا م ر آن ھ اج و فق ا و احتي وده ھ ا . ار ت ب

اده  اگزير زي م ویرَ برطرف شدن اين علت عمده ن ا ھ ه ،ھ د » زوال« رو ب خواھ

يم يدانيم سرعت و تدر ما نمی. رفت ی می دان ود ول ج اين عمل چگونه خواھد ب

م  ویبا زوال اين قبيل زياده رَ . که اين زوال صورت خواھد گرفت رو ھا دولت ھ

  .ل خواھد رفتبه زوا

زی باشدبافی شده لمارکس بدون اين که دچار خيا ر آن چي  به طرزی مفصل ت

ود و آن ن می توان درباره ی اين آياکنونرا تعريف نموده است که  ده تعريف نم

  .پائينی و بالائی جامعه ی کمونيستی است) پله، مرحله(تفاوت بين فاز 

  

  ی کمونيستیی کمونيستی  نخستين فاز جامعهنخستين فاز جامعه  --٣٣
 

ارکس در  ه«م اد از برنام ا یانتق ه »  گت ن ک اره ی اي ال را درب ده ی لاس اي

صول  ياليزم از مح رايط سوس ارگران در ش م و کاست«ک ی ک ا » ب صول «ي مح

ار ل ک د» کام ی کن صلاً رد م ود مف د ب وردار خواھن ود برخ شان . خ ارکس ن       م

ه د ک ی دھ ه یم اعی ھم ار اجتم وع ک وان  ج از مجم ه عن داری ب د مق ه باي امع

ره اذخي ين ھ ران ماش د و جب عه ی تولي رای توس داری ب وده «ی و مق و » فرس

د م مق صرف ھ ورد م واد م پس از م ره و س شورداری، غي ه ک رای ھزين اری ب

  .بيمارستان ھا، نگاھداری سالخوردگان و غيره کنار گذاشت مدارس،

ار«(مارکس به جای عبارت مبھم نامفھوم و کلی لاسال   از -محصول کامل ک

ه با) »آن کارگر ستی چگون ه ی سوسيالي ه جامع د ک  بيانی روشن تشريح می کن

د ود را اداره نماي صادی خ ور اقت ود ام د ب ور خواھ ه و . مجب ه تجزي ارکس ب م
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ل  شخصتحلي رام ه در يط ش ردازد ک ی پ ه ای م دگی جامع رمايه داری آ زن ن س

  :وجود نخواھد داشت و در اين باره می گويد

ه ی حزب(» اين جا« ارگرھنگام بررسی برنام ا «)  ک ا ب ار م سر و ک

ه آن چنان جامعه ی کمونيستی نيست که بر مبنای خاص خود  تکامل يافت

ان باشد ه ای ج بلکه با آن چن ه ی اامع ان جامع ازه از درون ھم ه ت ست ک

 و لذا از ھر لحاظ اعم از اقتصادی و اخلاقی برون می آيدسرمايه داری 

ه ینو فکری ھنوز مھر و  ه ای را  شان جامع رون کھن ه از بطن آن ب ک

  .»آمده است با خود دارد

ازه از ب ه ت ستی را ک ه ی کموني ين جامع ارکس ھم رمايطم ا هن س        داری پ

ا خود  به عرصه ی وجود نھاده و مھر و نشان جامعه ی کھنه را از ھر لحاظ ب

  .نامد يستی مینفاز يا فاز پائينی جامعه ی کمو» نخستين«دارد، 

. د از تملک خصوصی افراد جداگانه خارج شده استل توليئاکنون ديگر وسا

ه است ام جامع ه تم د متعلق ب ه سھم . وسائل تولي ه ک ھر يک از اعضاء جامع

اً لازم را ار اجتماع ی از ک د گواھي معين ی دھ ام م ه ای اانج ت هجامع زنام    درياف

ه ف ن ک ار الامی دارد بر اي دار ک ن گواھينن مق ام داده است و طبق اي ه از ج نام

صرفان ورد م واد م اعی م ای اجتم ارش ،بارھ ا ک داری محصول متناسب ب  مق

ی داردرد ت م ابر. ياف رای  بن ه ب ار ک ره ی ک دار از ثم ن پس از وضع آن مق اي

داری را ذخيره ان مق ه ھم ارگر از جامع  ی اجتماعی کنار گذاشته می شود ھر ک

  .دريافت می دارد که به جامعه داده است

  .حکمفرماست» برابری«گوئی 

اعی  ولی ھنگامی که لاسال با ولاً (در نظر داشتن يک چنين نظم اجتم ه معم  ک

ياليزم  ازسوس ستين ف ارکس آن را نخ ی شود و م ده م ونيزم نامي د کم ی نام   ) م
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ن  ه اي د ک ی گوي ه«م سيم عادلان ک تق ت «و » ي ه درياف رد ب ر ف ر ھ ق براب ح

ار ر ک صول براب تباھش » مح ارکس اش ود و م ی ش تباه م ب اش ت مرتک  رااس

  .توضيح می دھد

رو »حق برابر«مارکس می گويد در واقع اين جا ما با  ن  روب ی اي ھستيم، ول

 متضمن عدم برابریند ھر حق ديگری ناست که ما» حق بورژوائی« يک ھنوز

ردن مق. می باشد راد يکساناس يھر حقی عبارت است از به کار ب ورد اف  در م

اگوناگونی ين جھت   يکديگر که عملاً يکسان نبوده و ب ه ھم ستند؛ و ب ر ني براب

در حقيقت امر ھر . خود نقض برابری بوده و بی عدالتی است» حق برابری«

ام داد،کس سھمی از کار اجتماع را برابر با سھم ديگری ر از - انج  سھمی براب

  . دريافت می دارد)پس از وضع مقادير نامبرده(توليد اجتماعی 

ا راد ب ه اف ال آن ک ديگر و ح ر ن يک ری : ستنديبراب ت، ديگ اتر اس ی توان يک

ست، يکی فرزندش  ر؛ يکی متاھل است، ديگری ني اتوان ت رن يش ت  است و ب

  . و ھکذاکم ترديگری 

ابر«... :س چنين نتيجه می گيردکمار ر و بن ار براب ا وجود ک ا  ب ن ب اي

ت اعی مصرف، در حقيقت روجود اش ره ی اجتم راد در ذخي ر اف اک براب

.  دريافت داشته و غنی تر خواھد شد و ھکذابيش ترامر يکی از ديگری 

ه  ر ب ن ام راز از اي رای احت اجب د ن د باي ر باش ه حق براب ن ک رابر بای اي

  ...»باشد

از ونيزم لذا نخستين ف د کم أمين نماي ری را ت د عدالت و براب وز نمی توان : ھن

ی اوت باقی خواھد ماند و رتفاوت در ث ه است ول  استثمارين تفاوتی غيرعادلان

رد  وان ف را نمی ت ردد زي رممکن می گ رد غي داز ف ائل تولي ه، وس ی کارخان  يعن

ه مالکيت خصوصی در ره را ب ين و غي ارکس . وردآماشين، زم ات م ضمن اثب
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رده بورژوام امفھوم خ ارت ن لان عب اره ی آبط ال درب ه لاس ری«بان و » براب

ستطور اعم سير تکامله ب» عدالت« د ی جامعه ی کموني شان داده می گوي  را ن

ه  ن جامع تاي ور اس دواً مجب ط ب ن فق دالتی« اي ی ع ائل تول» ب ه وس د در را ک ي

ت بر ه اس راد جداگان صرف اف ه ت ن جامع ازد و اي رف س ستط ادر ني اً ق          دفعت

واد مصرف  سيم م ه شامل تق ز، ک ار«بی عدالتی بعدی را ني ه طبق (» طبق ک ن

  .است برطرف سازد) نياز

ذل از  صاددانان مبت ه پروآناقت ورژوا و از جمل سورھای ب ان آن ف ه توگ  جمل

ابرابری » ما« ا موضوع ن ه گوي د ک ھميشه سوسياليست ھا را سرزنش می کنن

رده  راد را فراموش ک ين ب» دننی آادر سود«اف ابرابری را از ب ن ن ه اي دک . برن

دئولوگ ھای  چنين سرزنشی، چنان چه می بينيم، فقط منتھای جھل حضرات اي

  .ثابت می کند بورژوا را

ر  راد را در نظ اگزير اف ابرابری ن ی ن رين وجھ ق ت ه دقي ا ب ه تنھ ارکس ن      م

د  ا در آمدن وسائل تولي ه تنھ ز در نظر دارد ک می گيرد بلکه اين موضوع را ني

ه اصطلاح معمول (تمام جامعه ی  ھمگانبه تملک ا ب وز )»مزسوسيالي «-ي ، ھن

ابرابری تنواقص  ورژوائیحقوق«قسيم و نيز ن ه م»  ب ه محصولات ادرا ک ام ک

  .می سازدنشود کماکان حکمفرما خواھد بود منتفی  یتقسيم م» طبق کار«

ه ی  ولی اين نواقص در«...: مارکس ادامه می دھد از جامع نخستين ف

ولانی  ای ط س از دردھ ه پ ن جامع ه اي کلی ک ی در آن ش ستی يعن کموني

ودن جامعه ی سرمايه داری برون می آيد ناگزير خواھدطزايمان از ب .  ب

ق اه،ح ی  ھيچگ ل فرھنگ صادی و آن تکام م اقت افوق رژي د م ی توان  نم

  ...»ط است قرار گيردروجامعه که به اين رژيم مش
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ه ی بنابر ستی  اين در نخستين فاز جامع ه معمولاً آن را(کموني  سوسياليزم ک

 به طور تام و نه شود یفقط تا اندازه ای ملغی م» حقوق بورژوائی«) می نامند

ام فق ه ميزانتم ازه مط ب صادی حاصله اج ه تحول اقت ا در  یی ک ی تنھ د يعن دھ

د ائل تولي ورد وس ورژوائی«. م وق ب صوصی » حق ت خ د را مالکي ائل تولي وس

د ی دان ه م راد جداگان ياليزم .اف ت سوس ه مالکي ائل را ب ن وس اناي ديل ی  ھمگ    تب

د ی نماي دود. م ن ح دود-در اي ن ح ط در اي ورژوائی «- و فق وق ب اقط»حق        س

  .دومی ش

وان ت ه عن ر آن ب ش ديگ ی بخ دهيظنول ي(ی  م کنن ده نتعي سيم ) ی کنن تق

هتمحصولات و  راد جامع ين اف دقسيم کار در ب د مان اقی خواھ ار یکس«.  ب ه ک  ک

ستی در ل، اين اصل سوسيا»کند نبايد بخورد ینم ع ديگي ن موق ی شده راي  عمل

ساویستمقابل کار م در«است؛  ستی  اي-، »اوی، محصول مت ن اصل سوسيالي

ی شده استاين موقع ديگرھم در  وز.  عمل ن ھن ی اي ونيزم ول ن  کم نيست و اي

وز  وق«ھن ورحق ه» ائیژو ب هرا ک راد نامت ب ساوراوی در بس اف ار نامت ر ک   یاب

  . سازدیی می دھد بر طرف نمومحصول متسا) امتساوینواقع  در(

ن  د اي ازاای »هصنقي«مارکس می گوي ی در نخستين ف ونيزم ست ول ن  کم اي

افی نمی تزه ناگصنقي ه خيالب دون دچار شدن ب را ب رد  وان تصورير است زي   ک

هختن سرمايه داری بلافاصله ياد بساکه افراد با سرنگون  دون توجه  گيرند ک ب

ه ھيچ یب ه ميزان ار گون ه ک ع جامع ه نف وق ب رای حق اء ک ب ی الغ د، وانگھ   نن

  . سازدیمن  بلافاصله فراھم  ی را تحولچنينوجبات اقتصادی يک مداری   سرمايه

ز  و م ج ری ھ وازين ديگ ا م ورژ«ام وق ب دارد»ائیوحق ود ن ن .  وج و در اي

د ضمن  ه باي ت ک ود دول م ضرورت وج دود ھ تحح انراست مالکي ر ی  ھمگ ب
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ار و برا ری ک د، براب ائل تولي روس صول راب سيم مح ت نما ی تق ز حراس دني  ، ي

  .ھنوز باقی می ماند

ه وجود دولت رو به زوال می ر دارد، طبق ود زيرا ديگر سرمايه دار وجود ن

  . نمودسرکوب ای را طبقهندارد و لذا نمی توان ھيچ 

ه ا املاً زوال نيافت وز ک را حراست سولی دولت ھن ورژوائی«ت زي   » حقوق ب

ت،وبرای زوال کامل د. ماند ی نابرابری واقعی است باقی می که تضمين کننده  ل

  .کامل لازم استکمونيزم 

  

  ی کمونيستیی کمونيستی  فاز بالائی جامعهفاز بالائی جامعه  --٤٤
 

  :مارکس ادامه می دھد

ه«... الائی جامع از ب ت  در ف ه تبعي س از آن ک ستی، پ       ی کموني

ن راه  ھمرود؛ ھنگامی که بهبميز انسان از تقسيم کار از ميان اسارت آ اي

ه  زد؛ ھنگامی ک ان برخي ز از مي ار فکری و جسمی ني وضع تقابل بين ک

دگی یله کار، ديگر تنھا وسي از زن ه نخستين ني  زندگی نبوده بلکه خود ب

ه ه ب امی ک ود؛ ھنگ دل ش ه راه  ھممب ه جانب ل ھم ای یتکام راد نيروھ  اف

ه  یمولده نيز رشد يابد و کليه ا ب  سرچشمه ھای ثروت اجتماعی سيل آس

ورژ-جريان افتد، وق ب ائی از و تنھا آن ھنگام می توان بر افق محدود حق

کس  از ھر«: نويسد ب می تواند بر پرچم خودمعهھر جھت فائق آمد و جا

  . »» نيازشطبق، به ھر کس طبق استعدادش

ه  ه نابخردان فقط حالا است که ما می توانيم به صحت کامل سخنان انگلس ک

ورد ايب را» دولت«و » آزادی«بودن ترکيب دو کلمه ی  رار سرحمانه م تھزاء ق
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ی ب ی داد پ ود دارد. ريمبم ت وج ه دول ادام ک د د ،م ود نخواھ تاآزادی وج . ش

  . دولت وجود نخواھد داشت،ھنگامی که آزادی وجود داشته باشد

ه کمونيزم پايه ی اقتصادی زوال کامل دولت تکامل عالی ه  ب آن حدی است ک

ابر سمی و بن ری و ج ار فک ين ک ل ب م در آن، تقاب ی از مھ ن يک ابع  اي رين من ت

ابرابری  زد و آن اعیتماجن ان برخي ونی از مي ا کن ط ب ه فق ی ک م منبع ال  ھ انتق

وان آن  د سرمايه داران نمی ت وسائل توليد به مالکيت اجتماعی و فقط با خلع ي

  .را دفعتاً برانداخت

د  ع ي ن خل اناي رایامک ی را ب ل عظيم راھم  تکام ده ف ای مول دنيروھ   خواھ

و وقتی می بينيم سرمايه داری اکنون ديگر تا چه حد غيرقابل تصوری . ساخت

ون موجود است  اينمانع م اکن  تکامل است و بر پايه ی تکنيک معاصری که ھ

ام داد، شروی انج ود در امر پي ادی ممکن ب ا  آنگاه چه کارھای زي م ب حق داري

ر انی ھ ر هچ اطمين ام ت رماب تم د س ع ي ه خل وئيم ک ات يگ اگزير موجب ه داران ن

د ساوتکامل عظيم نيروھای م راھم خواھ شری را ف ی ول. تخلده ی جامعه ی ب

ور ب ل مزب ه تکام ن ک ه ااي رعتی ب ه س ه وپ چ ت و چ د رف ه قيش خواھ ت ب

تن تقا ين رف ار، از ب سيم ک ار فکری و جسمی و بگسيختگی پيوند با تق ين ک ل ب

دگی«تبديل کار به  از زن ا » نخستين ني ه م د شد موضوعی است ک منجر خواھ

  .ميدانب نمی توانيم دانيم و مین

ابه ھمين جھت ھم م فقط  م وئيم و  حق داري اگزيری زوال دولت سخن گ از ن

ستگی  ه و واب ن پروس ودن اي ولانی ب ل آط رعت تکام ه س الائین را ب از ب  ف

ن زوال لی موعد و يا شک مسأله نشان کنيم و خاطرکمونيزم   ھای مشخص اي

درکی  ه مسائل م ن گون رای حل اي را ب ذاريم زي اقی گ شده ب وجود را کاملاً حل ن

  .ندارد
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ه اصل دولت ھنگامی می توان ه جامع د ک اً زوال ياب  طبق از ھر کس«د تمام

ق، به ھر کس استعدادش ازشطب ه »  ني ی ھنگامی ک وده باشد يعن ی نم را عمل

ار  افراد آن قدر به رعايت قواعد اساسی زندگی اجتماعی عادت کرده باشند و ک

دشانطبق استعدادآن ھا آن قدر بھره بخش باشد که داوطلبانه  ار کنن افق «.  ک

راد را»حقوق بورژوائیمحدود  ا خست و ب  که اف ه ب د ک روحی ی وادار می کن

د  ار نکنن ادتر ک مختص شايلوک در حساب آن باشند تا نيم ساعت از ديگری زي

ه پشت - از ديگری مزد نگيرند،کم ترو يا   اين افق محدود در آن ھنگام ديگر ب

ه آم محصولات در يتقس. سر خواھد بود اج ب دی سن ھنگام محت از طرف ھم بن

س آز ر ک ود؛ ھ د ب ه نخواھ ه اجامع ق«دان ازشن طب د ا» ي ت خواھ ز آن برداش

  .نمود

اعی را واز نقطه نظر بورژ ائی به سھولت می توان يک چنين ساختمان اجتم

د و نيش» خيالبافی صرف« ا وعده متخندزنان گفنامي د  ی سوسياليست ھ  دھن

رل ک که ھر کس حق داشته باشد، بدون ھيچ در ار افگونه کنت د براد ھر ق خواھ

ره از جامع ،شکلات، اتومبيل انو و غي شمندان«اکثريت .  دريافت داردهپي  »دان

ا اھنوز ژوا ربو م ب ايھ د و ب ان خود را خلاص می کنن شخندھا گريب ه ني   ن گون

رمايه داری ا ود را از س انه ی خ اع مغرض م دف ود و ھ ت خ م جھال ل، ھ ن عم ي

  .آشکار می سازند

ه » وعده دھد«يستی خطور نکرده است ل ھيچ سوسيا زيرا به فکر-جھالت، ک

یفراخواھد رسيد  کمونيزم فاز بالائی تکامل ر و پيش بين  سوسياليست ھای کبي

ره بخشی  ه بھ د رسيد ضامن اجرايش ن را خواھ ور ف از مزب ه ف راجع به اين ک

ار است و  ونی ک هکن امی ن رد ع ونیک ف تن ادر اس ه ق تان - ک د طلاب داس  مانن
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ه» بيھوده «-پوميالوفسکی   یبه انبارھای ثروت اجتماعی گزند رساند و مطالب

  .چيز محال نمايد

از  ه ف انی ک ا زم الائی«ت و» ب رانيزمکم ا   ف ست ھ ت سوسيالي يده اس نرس

زان مصرف و از طرف دولتخواستار آنند که از طرف جامعه  ار و مي  ميزان ک

د سرمايه داران و  کنترل شود منتھا اين کنترل بايد از خلع يبه شديدترين نحوی

رار رل ق ردد و تحت کنت ارگران آغاز گ رفتن سرمايه داران از طرف ک  بدست گ

  .دولت پشت ميزنشين ھا بدست  عملی شود نهکارگران مسلحدولت 

ورژوا  دال(دفاع مغرضانه ی ايدئولوگ ھای ب ل  و کوچک اب ان از قبي ھای آن

ارت از داری  از سرمايه) ھا و شرکاء ھا، چرنف تلی حضرات تسره ا عب ن آھمان

دهگفتگواست که مشاجرات و  ه آين وط ب ی  مسأله  جايگزينی دور را ھای مرب

دامروزمبرم و جاری سياست  ديل :  می کنن د سرمايه داران، تب ع ي هخل   یکلي

ام دولت » سنديکای «يکنان و خدمتگذاران کافراد کشور به کار ی تم کلان يعن

ی و تابع نمودن کامل تمام کار تمام اين س اً دموکراتيک يعن ه دولت واقع نديکا ب

  .به دولت شوراھای نمايندگان کارگران و سربازان

رد عامی شدر حقيقت امر ھنگامی که يک پروفسور دان مند و از پی او يک ف

زسو از پی او حضرات ت ون آمي افی ھای جن ا از خيالب ا و چرنف ھ ی ھ و  ره تل

وام ای ع ده ھ ه ی  وع دم فريبان ا و از ع شويک ھ ان بل ول«امک اختن معم  »س

ت سم ازسخن می رانند منظورشان ھمان مرحله يا فاز بالائی کمونيسوسياليزم 

ه » معمول ساختن«که  آن را نه تنھا ھيچ کس وعده نداده بلکه فکر آن را ھم ب

  .»معمول ساخت« نداده است زيرا اصولاً آن را نمی توان رخاطر خود خطو

رق ان موضوع ف ه ھم ا ب يناين جا درست م ونيزم و سوسياليزم  علمی ب  کم

ام  ودن ن ه نادرست ب رسيده ايم که انگلس در استدلالات فوق الذکر خود راجع ب
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ال می رود . به آن اشاره کرده است» سوسيال دموکرات« از نظر سياسی احتم

الائی از ب ونيزم که فرق ميان فاز نخستين يا پائينی و ف رق  کم ان ف ه مرور زم ب

و ی اکن ده آور عظيمی گردد ول ه خن ن نکت ن در دوران سرمايه داری تصديق اي

ده ی برخی س کاری ا،است و قرار دادن آن در نخستين رديف ه فقط از عھ ت ک

 در بين آنارشيست ھا کسانی يافت آن ھم اگر ھنوز(از آنارشيست ھا بر می آيد 

ديل ب انوفی«شوند که پس از تب ين وتکينپکرا» پلخ ه ل ا، کورن ا، گراوھ ا و  ھ ھ

ا«ر ديگ تاره ھ ای  آنارشيزم »س ست ھ ه آنارشي ا ب ست و ي يال شويني ه سوس ب

ست ای شيست ھای معدودرالاح ازگه است که جزء آن آنط اين اص-سنگرنشين

  .) باز ھم چيزی نياموخته باشند- کرده اند،ظدان را حفکه شرافت و وج

 روشن است، آن چه را که معمولاً  کمونيزم و سوسياليزم ولی فرق علمی بين

ياليزم  از سوس ارکس ف د م ی نامن ستين«م ستی » نخ ه ی کموني ائينی جامع ا پ ي

ن ی  ھمگاناز آن جا که وسائل توليد به تملک. ناميده است ذا در اي د، ل در می آي

را می توان به کار برد ولی در صورتی که فراموش » مزکموني«جا ھم کلمه ی 

ن اھميت عظيم توضيح. نيستکامل  کمونيزم نشود که اين يک ارکس در اي ات م

ه  وط ب وزش مرب ی آم ستی يعن م ديالکتيک ماتريالي ا ھ ن ج ه وی در اي است ک

رد و ار می ب ه ک ونيزم تکامل را به نحوی پيگير ب ه  کم زی ک ه ی چي ه مثاب را ب

مارکس . ش از سرمايه داری آغاز می گردد مورد بررسی قرار می دھد اتکامل

ن درآوردی و  ات اسکولاستيک م ای تعريف ه ج ی » اختراعی«ب شاجرات ب و م

ات  ر کلم ر س ر ب يالي(ثم دام است وزسوس ونيزم م ک دام کم ورد ) ک زی را م چي

صادی ونيزم تجزيه و تحليل قرار می دھد که آن را می توان مدارج نضج اقت  کم

  .ناميد
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وني وز زکم ود ھن ه ی خ ود، در نخستين پل از خ دم در نخستين ف  از نمی توان

. از سنن يا آثار سرمايه داری مبرا باشد و کاملاً نظر اقتصادی کاملاً نضج يافته

از ه در نخستين ف ده ی جالب ک ن پدي ا است اي ونيزم از اين ج  افق محدود « کم

سيم محصولات . باقی می ماند» بورژوائیحق  ورد تق ورژوائی در م البته حق ب

ه  نيز ھست زيرا حق بدون دولت بورژوائی ناگزير مستلزم مصرف دستگاھی ک

  .، در حکم ھيچ استمجبور کند را به رعايت موازين حقوقی فراداتواند ب

ه در دوران ونيزم نتيجه حاصله اين ک ورژوا کم ا حق ب ه تنھ ی بلکه دولت ئن

  ! منتھا بدون بورژوازی-ی ھم تا مدت معينی باقی می ماندئبورژوا

الکتيکی فکر اين موضوع ممکن است پارادُ  کس و يا صرفاً يک نوع بازی دي

دازه ی سرسوزنی رنج به نظر آ ه ان يد و اين ھمان چيزی است که افرادی که ب

اده ژرف وق الع ضمون ف سيزم بررسی م وار  مارک ود ھم ه خ د، نرا ب وده ان نم

  .را بدان متھم می سازند مارکسيزم غالباً 

واه در  ت و خ الم طبيع واه در ع ام خ ر گ دگی در ھ ر، زن ت ام ی در حقيق ول

دجامعه، بقايای کھنه را در آن چه شان می دھ ا ن ه م و است ب ارکس .  که ن و م

ا نکرده بلکه آن  کمونيزم را در» بورژوائی«ھم خودسرانه قطعه ای از حق  ج

ه  چيزی را مأخذ قرار ه ای ک داده است که از لحاظ اقتصادی و سياسی در جامع

  . سرمايه داری برون آمده ناگزير استاز بطن

ه ه طبق ارزه ای ک ی در مب ارگر عل یدموکراس رمايه داران در راه  ک ه س ي

ن آ بھيچوجه ولی دموکراسی. رھائی خود می نمايد، حائز اھميت عظيمی است

ه  ی است ک حدی نيست که نتوان از آن پای فراتر نھاد بلکه تنھا يکی از مراحل

  .قرار دارد کمونيزم به سرمايه داری و از سرمايه داری بهم زدر گذرگاه فئودالي
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ری ی براب ری و پ. دموکراسی يعن ا در راه براب ارزه ی پرولتاري ه مب يداست ک

ای محو -شعار برابری ات اگر مفھوم صحيحی به معن ل باشيم طبق رای آن قائ  ب

ت ی اس ت عظيم ه اھمي ائز چ ری . ح ک براب اکی از ي ط ح ی فق ی دموکراس ول

نسبت و بلافاصله پس از عملی شدن برابری ھمه ی افراد جامعه .  استصوری

دبه ار تملک وسائل تولي ری در ک ی براب ری و يعن اگزير در   براب در دستمزد، ن

ه  مسأله مقابل بشر اين ری صوری ب ه از براب ر رفت ه فرات د شد ک مطرح خواھ

د ی گوي ه م د ک لی برس راء اص ی اج ی يعن ری واقع ق  «: براب س طب ر ک از ھ

ازش شر از  »استعدادش، به ھر کس طبق ني ا اجرای چه چه حال ب مراحل و ب

راقدامات عملی در ام ب ن ھدف عالی گ د داشت، موضوعی   راه نيل به اي خواھ

وانيم  است که ما نمی دانيم و نمی ه . ميدانبت ن نکت م روشن ساختن اي ی مھ ول

چيزی است  سوسياليزم ندار معمولی بورژوائی درباره ی اين که گوياپاست که 

را  مرده، متحجر و برای ھميشه تغييرناپذير؛ تا چه اندازه کذب محض است زي

ر  ت ام طدر حقيق ياليزم  ازفق يش سوس ه يک پ ريرَ  است ک ی و عوی س ، حقيق

دگی اکثريتواقعاً توده ای با شرکت  ام شئون زن  مردم و سپس تمام مردم در تم

  .اجتماعی و شخصی آغاز خواھد شد

ز  ابرنو ب. دموکراسی شکل دولت و يکی از انواع آن است ن دموکراسی ني اي

ارت است ا ی عب ر دولت د ھ ورد مانن ستماتيک در م شکل و سي ر مت ال قھ ز اعم

راد رف. اف ک ط ن از ي ول . اي ای قب ه معن ی ب ر، دموکراس رف ديگ ا از ط و ام

ه ر کلي راد در یصوری برابری بين افراد کشور و حق براب ين چگونگی   اف تعي

ور  ت و اداره ی ام اختمان دول تآس ه ی. ن اس ه نوب م ب ن ھ وداي ا  خ ن ا ب ي

ه دمو ستگی دارد ک ی اموضوع ب ه ی معين ه ی کراسی در پل ل اولاً طبق ز تکام

ی ضد رمايه داری يعانقلاب ازد و س ی س د م ا را متح ی پرولتاري ه ن ان ب     وی امک
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ش  ز ارت ورژوائی آن و ني وری ب و جمھ ورژوائی ول ی ب ين دولت د ماش ی دھ م

تگاه اداری را يس و دس ی و پل فحه ی  دائم د و از ص ورد کن کند، خ م ش درھ

ی ي را که به ھر حال ھنوز ماشدموکراتيک تریاشين روزگار بزدايد و م ن دولت

ام  ه شرکت تم دل ب ه ب ه رفت ه رفت ارگری ک است، به صورت توده ھای مسلح ک

  .آن سازد  جايگزينمردم در ميليس منجر خواھد شد،

دل می شود«در اين جا  وکراتي: »کميت به کيفيت ب ين در زمدم  درجه ای چن

ورژو ه ی ب ارچوب جامع ر از چھ ستی آن خائی ديگ ول سوسيالي ده تح  ارج ش

ردد ی گ از م اً . آغ ر واقع هاگ ر   در اداره یھم د، ديگ ت شرکت جوين ور دول ام

د ه ی خود . سرمايه داری نمی تواند پايدار مان ه نوب م ب تکامل سرمايه داری ھ

  در اداره ی امور دولت شرکتتوانندب» ھمه« فراھم می آورد تا واقعاً مقدماتی

دمات بااز جمله. ورزند ن مق ون در يک ی  ھمگانسوادی ی اي م اکن ه ھ است ک

ده و سپس  ی گردي رمايه داری عمل شورھای س شروترين ک ته از پي يم «رش تعل

ه توسط دستگاه کلان، » يافتن و با انضباط شدن ه ب ارگر است ک ا ک ون ھ ميلي

ده اعی ش رنج و اجتم انی س پ یبغ زرگ، بازرگ ای ب ه ھ ن، کارخان ت، راه آھ

  .اری و غيره و غيره انجام می گيردد بزرگ، بانک

درنگ بيپذير است که ، کاملاً امکاناقتصادیفراھم بودن يک چنين مقدمات  با

ارگران مسلح و ز امروکو در ظرف ي ه ک ه شود ک ار پرداخت ن ک ه اي ردا ب  تا ف

ی، جای  أمورين دولت مردم سراسر مسلح، پس از برانداختن سرمايه داران و م

ا را ر  آن ھ ردر ام ر لکنت سيم و در ام د و تق ساب تولي صولات ح ار و مح  ک

دب ادر دارای تحصيلات . (گيرن ا موضوع ک رل و حساب را ب د موضوع کنت نباي

ين، مت ی مھندس ردخعلم وط ک ره مخل شاورزی و غي ه : صصين ک ان ک ن آقاي اي
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ند، فردا با تبعيت از کارگران مسلح نمی ک امروز با تبعيت از سرمايه داران کار

  ).ھتر کار خواھند کرداز اين ھم ب

رای عمده ای اين است نکته ی -حساب و کنترل ه ب » سر و صورت دادن« ک

ه  ازب هنخستين ف رای ج  جامع ز ب ستی و ني ان صحيح عمل آن لازم ريی کموني

ه خدمتا ھمه ی. است دل ب ا ب ن ج راد کشور در اي ی دگذاران مزف ر آن دولت  بگي

راد کشور خد ه یھم. شوند که عبارت از کارگران مسلح است می ار و ذتگماف

ر سر آن ا. می شوندی  ھمگاندولتی» سنديکای «يککارگر  ام مطلب ب ت ستم

ه ا ک ا ب ار بر آن ھ زان ک ات صحيح مي زد مراع م م ر ھ د و براب ار کنن م ک ر ھ      اب

دب رل آن را سرما.گيرن ار و کنت ن ک اه ي حساب اي ه منتھ اده   درجهیداری ب س

 ساده نظارت و ثبت، اطلاع از چھار عمل اصلی و  و به اعمال فوق العادهنموده

رد باسوادی ساخته  صدور قبوض مربوط رسانده که انجام آن از عھده ی ھر ف

  است 

ه  تھنگامی ک ستاکثري ردم م رل را هھم لاً و درق م ن کنت ن حساب و اي ا اي    ج

د(در مورد سرمايه داران  دل شده ان ه خدمتگذار ب ع ديگر ب ن موق  و ) که در اي

ظ  در رمايه داری را حف وار دوران س ه ادا و اط نفکران ک ضرات روش ورد ح    م

اً عمومی، آنگاه کرده اند آغاز کنند، رل واقع رل يک کنت ن کنت انديگر اي   ی  ھمگ

د شد و ره رفت و  نمی بھيچوجه و ھمه خلقی خواھ وان از آن طف ا«ت ه ج ی ئب

  .»توان پناه برد نمی

                                                 
- ين حساب و ه يک چن رين بخش وظائف خود کارش ب م ت ورد مھ  ھنگامی که دولت در م

د » دولت سياسی« طرف خود کارگران منحصر گردد آنگاه ديگر چنين دولتی کنترلی از نخواھ
ود و  دل      «ب اده ب ائف اداری س ه وظ ت داده ب ود را از دس ی خ ه ی سياس اعی جنب ائف اجتم وظ

وند ی ش د . (»م ارم، بن صل چھ الا، ف ه ب ود ب وع ش ا       ٢رج س ب اظره انگل اره ی من ، درب
  ).آنارشيست ھا
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ن برابری کار آخانه خواھد بود که در  در حکم يک بنگاه و کارجامعه ھمه ی

  .فرماستی مزد حکمبرو برا

ضباط  ن ان ی اي ه ای«ول ر » کارخان روزی ب س از پي ا پ ه پرولتاري         ک

د  سط خواھ ه ب سرمايه داران و سرنگون ساختن استثمارگران در سراسر جامع

ه حکم نه آرمان ما است و نه ھدف نھائی ما بلکه فقط در بھيچوجه داد، ی ا پل

ا و ا دی ھ وث پلي ه از ل ی جامع صفيه ی قطع رای ت ه ب ت ک تثمار ئذارس ل اس

  .وی ضرورت داردرَ   پيشبرای ادامه یسرمايه داری و 

ان، ھمان لحظه ای که تمام اعضاء جامعه و يا دست کم اکث از ريت ھنگفت آن

گيرند  بدست  طرز اداره ی امور دولت را فرا گيرند، خود زمام اين امور راخود

هآه امور کنترل بر اقليت ناچيز سرمايه داران و و ب د ادا  قازادگانی ک می خواھن

و اطوار دوران سرمايه داری را حفظ کنند و کارگرانی که سرمايه داری سراپا 

ه -،»سر و صورت دھند«است  فاسدشان نموده  از اين لحظه ديگر لزوم ھرگون

ر شود چه د ھر. دياداره کردنی شروع به از بين رفتن می نما موکراسی کامل ت

م لحظ دازه ھ ان ان ه ھم ود یاه ب د ب رلازم خواھ ر غي ی ديگ ن دموکراس ه اي  ک

ه است » دولتی«ھر چه . نزديک تر می گردد شکيل يافت که از کارگران مسلح ت

ه«و  ت ب ر دول ست ديگ ه ني ای خاص کلم ان » معن ه ھم د ب ر ش دموکراتيک ت

  .ه زوال می رودی رو ببيش تر دولتی با سرعت ھرگونهاندازه ھم 

د  رايز اً تولي د و واقع را گيرن ور را ف رز اداره ام راد ط ام اف ه تم امی ک ھنگ

واران  ر مفتخ رل ب ساب و کنت وع ح د و موض ستقلاً اداره کنن اعی را م         اجتم

ل  ن قبي يادان و از اي ان و ش رمايه داری«و آقازادگ نن س افظين س    را » ح

د ی نماين تن از ان ھنگام نآ در -مستقلاً عمل ره رف رلياگزير طف  ن حساب و کنت

ان ان ی ھمگ ردد و آن چن ی گ وار م صوری دش ل ت رز غيرقاب ان ط ه آن چن ب
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رار  ريعی ق دی و س ر ج ان کيف ورد آن چن داً م ود و لاب ی ش ادری م تثنای ن      اس

رد ی گي سلح( م ارگران م را ک د -زي ه مانن ستند ن ی ھ دگی عمل ردان زن         م

ن ذروش ساساتی و ل شفکران اح ازها م سی ی کل اج ه ک ود را ب ا خ وخی ب       ش

 مراعات قواعد ساده و اساسی ھر زندگی اجتماعی بشری خيلی لزومکه ) دھندب

  . خواھد شدعاداتزود جزء 

ذار از نخست رای گ ه دروازه ب ه يو آن وقت است ک ستی ب ه کموني از جامع ن ف

  .ھد بودفاز بالائی آن و در عين حال به زوال کامل دولت چھار طاق خوا
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    ::فصل ششمفصل ششم
  

  ھاھا   توسط اپورتونيست توسط اپورتونيستمارکسيزممارکسيزمابتذال ابتذال 
  

  

سأله اعی  م لاب اجتم اعی و روش انق لاب اجتم ه انق سبت ب ت ن ی روشن دول

د مسأله ی انقلاب ی مانن ه طور کل ز ب رين نسبت به دولت ني   توجه برجسته ت

سيار  را) ١٩١٤ -١٨٨٩(ھا و پوبليسيست ھای انترناسيونال دوم ين تئوريس ب

ود معطوف می داشت ه خ م ب د . ک ه در آن پروسه رش رين نکت ی شاخص ت ول

دريجی ونيزم ت ال  اپورت ه در س ستگی ١٩١٤ک ه ورشک يونال دوم را ب  انترناس

ن ا اي ز  مسأله رساند، اين است که حتی ھنگام تماس مستقيم ب می کوشيدند ني

  .ندنمی شد  و يا اين که متوجه آنآن را ناديده انگارند

ی روش انقلاب  مسأله  در موردطفره رفتنی می توان گفت که از لبه طور ک

ود و اپورتونيزم ولتاری نسبت به دولت، از طفره رفتنی که به حالرپ  سودمند ب

  .و ابتذال کامل آن پديد آمد مارکسيزم تحريفبدان نيرو می بخشيد، 

ه ن ک رای اي نب ز را اي صار تو  پروسه ی اسف انگي ه اخت و ب رده ول صيف ک

سين ھای رين تئوري سيزم باشيم برجسته ت ی پلخانف و کائوتسکی را مارک  يعن

  .می گيريم درنظر
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  ھاھا   پلخانف با آنارشيست پلخانف با آنارشيستیی  مناظرهمناظره  --١١
 

وان ه در » آنارشيزم و سوسياليزم«: پلخانف رساله ی خاصی را تحت عن ک

ه مسأله ی روش آنا١٨٩٤سال  ه ر به زبان آلمانی منتشر شد ب سبت ب شيزم ن

  .وسياليزم اختصاص داده استس

 پلخانف با زرنگی خاصی اين موضوع را طوری تفسير کرده است که آن چه

ه ارزه علي وت آنارشيزم در مب ر و از نظر سياسی یاز نظر روز ف رم ت ر و مب  ت

ی مھم ی دولت  مسأله تر است يعنی روش انقلاب نسبت به دولت و به طور کل

يکی : ی وی دو قسمت خودنمائی می کنددر رساله ! کاملاً مسکوت مانده است

ب پُ  اوی مطال اريخی و ح ه ی ت ای دارای جنب ده ھ اريخ اي اره ی ت رارزشی درب

رودون اشتيرنر، ره است  پ ه اي:  قسمت ديگروو غي ه بينان ا قسمت کوت ست ب

  . با راھزن فرقی نداردستجاری در باب اين که آنارشيناستدلالات ناھ

سي ورت ب ه ص وعات ب تن موض صوصيات درآميخ ی از خ ريح آور يک ار تف

انه ی انقلاب و طی دوران انقلابی روسيه تبسيار شاخص فعاليت پلخانف در آس

ت ای : اس ال ھ ود را١٩١٧ -١٩٠٥در س م خ ور ھ ين ط انف، ھم ه   پلخ    نيم

ور بينی نشان پرست و نيمه کوته آئين ال ب ه در سياست از دنب ام ژداد ک وازی گ

  .دارد بر می

ا نظر  ینه مارکس و انگلس ضمن مناظرهما ديديم که چگو ا آنارشيست ھ  ب

ا دقت ز ب ه دولت بيش از ھر چي سبت ب    روشنخود را در باب روش انقلاب ن

اختند ی س ال . م ه در س امی ک س ھنگ ا«١٨٩١انگل ه ی گت اد از برنام ی »انتق

ه  ا «مارکس را به چاپ می رساند نوشت ک ی انگل(م ارکسسيعن در آن )  و م
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م از کنگره ی لاھه ی انترناسيونال  دوھنگام که ھنوز   نگذشته ٤)اول(سال ھ

  .»بود، در بحبوحه ی مبارزه با باکونين و آنارشيست ھای وی بوديم

ه اصطلاح  اريس را ب ون پ ژه کم ه وي يدند ب ی کوش ا م ست ھ  از آنِ «آنارشي

د آموزش خود اعلام دارن» خود ی مؤي ا بھيچوجه د و ضمناً يعن ی از درس ھ

ه ون و تجزي زی درکم ود چي وده ب ا نم ن درس ھ ارکس از اي ه م ی ک   و تحليل

آيا بايد ماشين : مورد مسائل مشخص سياسی يعنی اين که در آنارشيزم .نيافتند

زی؟ و خورد کردکھنه دولتی را  ايگزين راچه چي ه   ج زی ک ود؟ ھيچ چي آن نم

  .ک باشد، نياورده استيحتی اندکی به حقيقت نزد

دن از  خن ران ی س ي«ول ياليزآنارش ده » مزم و سوس ال نادي ين ح و در ع

امی تن تم سأله انگاش ل م ير تکام ر س ه سراس تن ب ه نداش ت و توج  ی دول

سيزم  ه مارک اگزير ب دن ن ايش درغلطي ون، معن د کم ا بع ل و م ا قب در دوران م

ود اپورتونيزم سراشيب را. ب ونيزم زي ه اش  اپورت ز لازم ر ھر چي دم ب اً مق اتفاق

ودای مسأله ھمين است که دو دان اشاره نم مطرح  بھيچوجه مي که ھم اکنون ب

  .است اپورتونيزم  پيروزیخوداين . نشود

  

  

                                                 
ا ٢ از ه انترناسيونال اولکنگره لاھ -٤ پتامبر سال ٧ ت ود١٨٧٢ س ا ب ارکس و انگلس .  برپ م

دگان کنگره  . در اين کنگره حضور داشتند داد نماين ود٦٥تع ر ب سائل دستور روز کنگره .  نف م
. درباره ی فعاليت سياسی پرولتاريا و غيره) ٢درباره ی حقوق شورای کل؛ ) ١: عبارت بود از

درباره ی فعاليت سياسی «. ه با مبارزه ی شديدی عليه باکونيست ھا گذشتتمام دوران کار کنگر
در تصميمات کنگره گفته می شود که پرولتاريا برای تأمين پيروزی انقلاب اجتماعی » پرولتاريا

بايد حزب سياسی مخصوصی از خود تشکيل دھد وظيفه ی خطير وی عبارت است از تصرف 
ی درت سياس وم را د. ق اکونين و گي د ب زب جدي شکيل ح ری و ت رم اخلالگ ه ج ره ب ن کنگ ر اي

  .ضدپرولتاری از انترناسيونال اخراج کردند
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  ھاھا  ی کائوتسکی با اپورتونيستی کائوتسکی با اپورتونيست  مناظرهمناظره  --٢٢
 

ات ديگری  ر مطبوع يش از ھ ب ب ه مرات دون شک ب ات روسی ب    در مطبوع

ت ده اس ه ش سکی ترجم ار کائوت يال . از آث ی از سوس ه برخ ست ک وده ني بيھ

يشدموکرات ھای  ار کائوتسکی را در روسيه ب د آث  آلمانی به شوخی می گوين

د  ی خوانن ان م ن شوخی (از آلم ه اي وئيم ک ی گ ه ی معترضه م وان جمل ه عن ب

دگانش  ه رواج دھن ب از آن چ ه مرات ه ب ت ک اريخی اس ضمون ت ک م     دارای ي

ت ر اس ق ت د عمي ی پندارن ال : م ارگران روس در س شان دادن ١٩٠٥ک ا ن  ب

رين مطبوعات اشتياق فوق ا ار بھت رين آث ه بھت سبت ب ر ن ی نظي لعاده شديد و ب

ا ی از بدست سوسيال دموکراتيک جھان و ب ان کميت ه آوردن آن چن ا ترجم و  ھ

ھای  نھال عين حال ھای اين آثار که در کشورھای ديگر سابقه نداشت، در چاپ

ر ھ ی عظيم کشور مترقی تجربه ا نواخت شتابانیت ه اصطلاح د مسايه را ب ر ب

  ). نمودندشغر زمين جوان جنبش پرولتاری ما

ان ساده از ه زب سيزم کائوتسکی علاوه بر تشريحی که ب ه مارک رده است ب  ک

مناسبت مناظره ی خود با اپورتونيست ھا و با برنشتين که در رأس آنان است، 

ا شھرت خاصی دارد زد م اً کسی از آن . ن ه تقريب ی يک فاکت وجود دارد ک  ول

ست و  اه ني رآگ ا اگ ه ی م ه  وظيف سکی ب ه کائوت د ک ن موضوع باش بررسی اي

     چگونه دچار پريشان فکری ١٩١٥ -١٩١٤ سال ھای ھنگام بحران بس عظيم

نمی توان اين فاکت  آنگاه  گرديدفوق العاده ننگينی و دفاع از سوسيال شوينيزم

ده انگاشت را ل ا. نادي سکی قب ه کائوت ارت از آن است ک ا عب ت ھمان ن فاک ز اي

سه  اپورتونيزم ندگانيعليه مشھورترين نما مد خودآبر ران و ژورس(فران ) ميل

ان  شتين(و آلم زل) برن ديد تزل سيار ش ای ب شان دادھ ود ن ه ی  .ی از خ مجل

ه » زاريا«مارکسيستی  شر ١٩٠٢ -١٩٠١در سال ھای ک  در اشتوتگارت منت

 ١٤٣ 



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ی ات انقلاب دافع نظري ا کائو-می شد و م ور شد ب ود مجب اری ب ه پرولت  تسکی ب

ردازد و اظره پ ه  قطعمن ه ی وی درزی تزلنام ره جويان ز و طف ره ی  ل آمي کنگ

ين ی سوسيا ب اللالملل ده در س اريس منعق ستی پ ه روش ١٩٠٠٥ ي         را ک

تی ه  آش سبت ب ه ای ن تطلبان ا داش ست ھ شدار«، -اپورتوني د ب»ک در . نام

ھمان شدت ترديد مطبوعات آلمان نامه ھائی از کائوتسکی درج شده بود که به 

  .قبل از آغاز پيکار با برنشتين آشکار می ساخت کائوتسکی را

ه مراتب  ی آن چه دارای اھميت ب يشول ری  ب ا ستات ه م ه است ک ن نکت  اي

ه  ون ک ه یاکن ازهتاريخچ ه  ت سبت ب سکی را ن ت کائوت رين خيان سيزم ت  مارک

ائ بررسی هيمی کنيم، مشاھده می نم اظره در م ک ا اپورتو یمن ا و  او ب نيست ھ

اره ی مس مسأله نيز در طرح له، انحراف أاز طرف او و شيوه ی بحث او درب

  .دولت وجود دارد  ی مسألهمورد در اپورتونيزم سيستماتيکی به سوی

ر ضد سکی ب زرگ کائوت ر ب ونيزم نخستين اث اب  اپورت ی کت شتين و «يعن برن

شتين کائوتسکی نظر. او را بر می داريم» ی سوسيال دموکرات برنامه ات برن ي

  .ستا شاخص عولی يک موضو. را به طور مبسوطی رد می کند

ه  وم ب ود موس ر خ شتين در اث يالي«برن دمات سوس ھرت » مزمق ه ش ک

سيتھروسترا وده است، مارک ه  م رازی کسب نم ازد » مزبلانکي«ب تھم می س م

ا( ا ب د ھزارھ ه بع ورژوا ز اراين اتھام از آن زمان ب ا و ب  طرف اپورتونيست ھ

 ر يعنی بلشويک ھا تکرایانقلاب مارکسيزم ال ھای روسيه بر ضد نمايندگانليبر

                                                 
ه از -٥ يونال دوم است ک ی انترناس ين الملل ا ٢٣ منظور پنجمين کنگره ی سوسياليست ب  ٢٧ت

ال  پتامبر س ود١٩٠٠س ا ب اريس برپ ره ی .  در پ تند٧٩١در کنگ ضور داش ده ح ده ی .  نماين ع
ت نم يه اعضاء ھيئ دگی روس ود٢٣اين ر ب درت .  نف صرف ق ی ت سأله ی اساسی يعن ورد م در م

ين  ه لن سکی را ک شنھادی کائوت ه پي سياسی به وسيله ی پرولتاريا، کنگره به اکثريت آراء قطعنام
ه«آن را  ه ی آشتی طلبان ا دارای جنب ست ھ ه اپورتوني سبت ب ست» ن ذيرفت-می دان ه .  پ از جمل

دگان احزاب تصميمات ديگر کنگره تأسيس يک ستی مرکب از نماين  بوروی بين المللی سوسيالي
  .سوسياليست تمام کشورھا بود که مقر دبيرخانه ی آن را بروکسل تعيين کردند
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اره). است شده ن ب ارکس بخصوص برنشتين در اي ر م ی  جنگ«: روی اث داخل

د و ک» در فرانسه ديم،(وشش دارد مکث می کن ه دي ان ک ی  کوششی، چن ه کل ب

کی نظر مارکس را درباره ی درس ھای کمون با نظر پرودون ي) بدون موفقيت

ارکس معطوف است تيجه گينتوجه مخصوص برنشتين به آن . جلوه دھد ری م

روی آن تکيه نموده و » مانيفست کمونيست «١٨٧٢گفتار سال که وی در پيش

ه ه«: حاکی از آن است ک ارگر نمی یطبق اده ماشين دولتی   ک ه طور س د ب توان

  .»ر اندازدبه کا ف نمايد و آن را برای مقاصد خويشحاضر و آماده ای را تصر

سند«اين گفتار به قدری  ورد پ ه آن را دست» م ع شده ک شتين واق کم سه برن

ز و  املاً تحريف آمي بار در کتاب خود تکرار می کند و ھر بار آن را به وجھی ک

  .اپورتونيستی تفسير می نمايد

د بيديم، مارکس، چنان که د ام ماشمی خواھ د تم ارگر باي ه ی ک د طبق ن يگوي

ن - ، انفجارSprengung ( کند، درھم شگند و منفجر سازدخورد دولتی را   اي

طلاح را ار بُ اص ه ک س ب تانگل ه). رده اس ی از گفت ر  یول ين ب شتين چن       برن

ه انقلاباين کلمات طبق می آيد که گويا مارکس با ارگر را علي اده يه ی ک گری زي

  .حذر داشته استحد به ھنگام تصرف قدرت حاکمه براز 

م ناھنجارتر و  ل تصور ھ ی قاب ارکس حت زشت تر از اين تحريف انديشه ی م

  .نيست

شتين راکو اما کائوتس ه نظرات برن سوطی رد  ی ھنگامی ک املاً مب ه نحو ک ب

  می کند چگونه رفتار می نمايد؟

وني ه اپورت ی ک ق تحريف ام عم ل تم ورد ايزاو از تحلي ه درم در م  ن نکت

شگفتاری او قسم. باز زده استوده سرنموارد مارکسيزم  ذکر را از پي ت فوق ال

ه است » جنگ داخلی«که انگلس برای کتاب  ال آورده و گفت ارکس نوشته مث م
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ه طور سادهطبقه ی کارگر نمی تواند  به اظھار مارکس که بنا ی ب  ماشين دولت

اده ای را ی حاضر و آم ه طور کل ی ب د ول د تصرف نماي  آن را تصرف می توان

د ين و بس. کن اره ک. ھم ن ب شه ای رادر اي شتين اندي سبت  ه برن ارکس ن ه م    ب

ه  د ک ی دھ لم ه ی مقاب ت نقط هدرس اره ک ن ب ت و در اي ی اوس شه واقع   اندي

ال م و «١٨٥٢ارکس از س ردنرخ ی را» د ک ين دولت ه  ماش وان وظيف ه عن ب

م دم  ه ای ھ اره کائوتسکی کلم ن ب انقلاب پرولتاری به ميان کشيده است، در اي

  .نزده است

ه له ینتيج رين ف حاص م ت سکی مھ ه کائوت ن ک ينر اي سيزم ق ب  و مارک

وده  مسأله را در مورداپورتونيزم  الی نم اری ماست م ی وظائف انقلاب پرولت

  !است

سکی  ه«کائوت ته است» علي ين نوش شتين چن ا حل« :برن سأله م ی  م

ه  وانيم ب ا آرامش خاطر کامل می ت ا را ب مربوط به ديکتاتوری پرولتاري

  ).مانی چاپ آل١٧٢ص (» مآينده واگذار نمائي

اظره  ن من هاي ه درعلي ست بلک شتين ني ع   برن تواق ه ویگذش سليم  و ب  ت

ه  اپورتونيزم مواضع به ن ک زی جز اي ا فعلاً چي است زيرا برای اپورتونيست ھ

با آرامش خاطر کامل «تمام مسائل اساسی مربوط به وظائف انقلاب پرولتاری 

  . لازم نيست-»به آينده واگذار گردد

ا١٨٩١ تا ١٨٥٢رکس و انگلس از سال ما ه پرولتاري   يعنی طی چھل سال ب

د ی را خورد کن د ماشين دولت ه وی باي ی کائوتسکی در سال . می آموختند ک ول

ه١٨٩٩ ه ب ن نکت ورد اي ا در م ست ھ ه اپورتوني املی ک ت ک ل خيان   در مقاب

ست اکه آيا خورد کردن اين ماشين ضروری را  مسأله نموده اند اينمارکسيزم 

ا ا ي ه ب سأله ن ردن  م ورد ک ن خ شخص اي ای م کل ھ ه ش وط ب ويضی مرب       تع
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ی ثمر(» بی چون و چرا«می نمايد و خود را در پس پرده ی يک اصل  و ) و ب

توان دانست  ھای مشخصی را از پيش نمی ای حاکی از اين که شکل بينانه کوته

  !!پنھان می کند

ا دربين روش مارکس و کائوتسکی نسبت به وظيفه ورد   ی حزب پرولتاري م

  . کارگر برای انقلاب دره ی عميقی فاصله است یآماده کردن طبقه

ه ا درج ضاً ت ه اي سکی را ک ر کائوت ه ت دی و پخت ر بع ه رد  یاث ادی ب  زي

 رساله ی -اين اثر . تخصيص داده شده است بر می داريم اپورتونيزم اشتباھات

اره او در اعی«ی  ب لاب اجتم ت» انق ف . اس ا موضوع مؤل ن ج لاب «در اي انق

اری«و » پرولتاری رای بررسی در » رژيم پرولت وان مبحث خاصی ب ه عن را ب

رارزش است نويسنده مطالب بسيار زيادی را که فوق العاده پُ . نظر گرفته است

ذارده استی دولت را  مسأله بيان داشته ولی اتفاقاً  ه جای . مسکوت گ در ھم

ف آ ه ک ط از ب ط و فق اله فق ن رس ه اي ود، ب ی ش ی صحبت م درت دولت وردن ق

ان ف ر آن چن ارت ديگ ه وعب سبت ب ت ن ه گذش ت ک ده اس اب ش ولی انتخ رم

ه را  درت حاکم ه کف آوردن ق دوناپورتونيست ھا را دربر دارد زيرا ب دام ب  انھ

اری يماش ی ک ی شمردن دولت ال . ممکن م ارکس در س ه م ه را ک درست آن چ

ه ی ١٨٧٢ ست« در برنام ست کموني ده«» مانيف ه ش ود » کھن وده ب لام نم اع

  . می کنداحياء ١٩٠٢کائوتسکی در سال 

ه صوصی ب د مخ اله بن ن رس اعی« در اي لاب اجتم لاح انق ا و س کل ھ » ش

م از جنگ . تخصيص داده شده است در آن، ھم از اعتصاب سياسی توده ای، ھ

م از ی و ھ ل بوروکراسی و « داخل زرگ معاصر از قبي ه ھای زور دولت ب حرب

ه س» ارتش ارگران چه آموخت ه ک ه کمون ب خن رفته است ولی درباره ی اين ک
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ت شده اس ه ن ه ای گفت ژه . کلم ه وي س ب ه انگل ود ک وده نب وم بيھ رار معل از ق

  .حذر می ساختدولت بر» تجليل خرافی«مان را از سوسياليست ھای آل

د ی کن ان م ين بي ب را چن سکی مطل د  :کائوت ای پيروزمن ه ی «پرولتاري برنام

ان . »يک را عملی خواھد نموددموکرات ه را بي ن برنام سپس کائوتسکی مواد اي

د ی نماي ال . م ه س ن ک اره ی اي ی درب ورد١٨٧١ول ازه ای در م ز ت ه چي      چ

داده دم  بدست تعويض دموکراسی بورژوازی با دموکراسی پرولتاری  یمسأله

ين . فرو می بندد ذلات دارای طن ن مبت ان خو» محکم«کائوتسکی با اي د را گريب

  :خلاص می کند

ه « ه سيادت ب ونی ب ا وجود نظام کن ا ب ه م خودی خود روشن است ک

ارزه ی طولانی و پُ . نخواھيم رسيد ر دارد انقلاب خود مب رعمقی را درب

ارزه ن مب ونی ،و اي اعی کن اختمان سياسی و اجتم د  س ر خواھ ا را تغيي م

  .»داد

و می خورد و شک نيست که اين موضوع نيز ھمانند اين حقيقت که اسب ج

فقط تأسف . »خودی خود روشن استبه «رود ولگا به دريای خزر می ريزد 

ارزه ی در اين است که با استعمال يک عبارت پوچ و پُ  اره ی مب رطمطراق درب

قپُ « سأله »رعم ی شودای  م ذارده م ی مسکوت گ ای انقلاب رای پرولتاري ه ب  ک

ه ا  یجنب ه آي ن ک رم دارد و آن اي ق« مب لاب » عم ت و ویانق ورد دول  در م

  .در چيستدموکراسی برخلاف انقلاب ھای غيرپرولتاری سابق 

س نککائوت ذاردن اي سکوت گ ا م سأله ی ب لاً  م ام  درعم ه ک ن نکت ورد اي  لاً م

ه آن اعلام لفظاً گذشت می دھد ولی  اپورتونيزم اساسی به  جنگی سھمگين علي

د » ايده ی انقلاب«می نمايد و روی اھميت  ی (تکيه می کن در صورت ترس ول

ی پُ» ايده«از تبليغ درس ھای مشخص انقلاب بين کارگران آيا اين  رارزش خيل
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ده آلي«: می گويد ين کهاو يا ) است؟ ززاي ر ھر چي دم ب ی مق ا» م انقلاب ن  و ي  اي

ارگران انگليسی ی که اعلام م ون ک ی از«دارد اکن ا  مشکل خيل خرده بورژواھ

  .باشند» بالاتر

ی سکی م سد کائوت ه ی سو« :نوي ت در جامع ن اس ستی ممک    سيالي

ار ...اتس گوناگونی از مؤسشکل ھای کاملاً  وجود داشته  يکديگر در کن

ند رادی)؟؟(بوروکراتيک: باش وپراتيفی و انف ونی، کئ ثلاً «... » تردئوني م

ک ازمان بوروکراتي دون س ه ب ستند ک ساتی ھ يش )؟؟(مؤس ان از پ  کارش

 يک دموکراتسازماندر اين جا . ھنند راه ھای آ ايلب از اين ق-نمی رود،

ردممکن است اين صورت را به خود ب دگانی انتخاب : گي ارگران نماين ک

د ی کنن دگان چيم د پز و نماين شکيل ای ھمانن ان ت ن  رلم د و اي ی دھن م

د و درراپ ی کن ين م ا را مع ب کارھ ان ترتي تگاه  لم اداره ی دس

د ی نماي ارت م ک نظ سات ن اداره. بوروکراتي ور مؤس    وع دوم رای ام

ود، مؤسسات ذار نم ارگری واگ وع سوم را  می توان به اتحاديه ھای ک ن

ه ی ١١٥ -١٤٨ص (» می توان بر مبانی کئوپراتيفی سازمان داد  ترجم

  ).١٩٠٣روسی، چاپ ژنو، سال 

ارکس و انگلس در سال ھای  اين استدلال اشتباه است و ه آن چه م سبت ب ن

  . توضيح داده اند گامی است به پسھفتاد از روی نمونه ی درس ھای کمون

» بوروکراتيک« نظر سازمان ضروری به اصطلاح  یراه ھای آھن از نقطه

يچ  ا ھ ينی و ي زرگ ماش ناعت ب ای ص اه ھ ک از بنگ يچ ي ا ھ ی ب ور کل ه ط  ب

دارد . فابريک و مغازه ی بزرگ و بنگاه کشاورزی سرمايه داری بزرگ فرقی ن

ا ی تکنيک در کليه ی اين قبيل بنگاه ھ املاً چون و چ مراعات ب ضباط ک رای ان

ر رای ھ ه ب ار ک ھمی از ک ام س ت را در انج ت دق ديد و نھاي ده  ش ين ش کس مع
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اني ی مک ه ی امور و خراب ه در کلي ا خطر وقف د ت م و محصول زايجاب می نماي

د يش نياي ارگران . پ ه ک ا البت اه ھ ل بنگ ن قبي ه ی اي اب «در کلي دگانی انتخ نماين

  .»د دادن تشکيل خواھچيزی ھمانند پارلماندگان خواھند کرد و نماين

لام در ان ک ی ج ن  ول ه اي ت ک ين اس ان«ھم د پارلم زی ھمانن ان »چي      ، پارلم

ه ان ب ی مؤسسات پارلم ورژوازییمعن ود هن - ب د ب ين . خواھ لام در ھم ان ک ج

ه فکرش از » چيزی ھمانند پارلمان«است که اين  برخلاف تصور کائوتسکی ک

ن نتاريزم  پارلماچھارچوب ارش فقط اي د ک هبورژوازی تجاوز نمی کن د ن  خواھ

د و در اداره ی دستگاه بوروکراسی نظارت «بود که  ين کن ا را مع ترتيب کارھ

ستی »دينما ه ی سوسيالي ان«، در جامع د پارلم زی ھمانن دگان » چي ه از نماين ک

ه  ت البت شکل اس ارگران مت د و در اداره ی«ک ی کن ين م ا را مع ب کارھ » ترتي

د» «دستگاه« ی، »نظارت می نماي ن دستگاه، ديگر ول ه» بوروکراتيک« اي  ن

کارگران پس از به کف آوردن قدرت سياسی، دستگاه بوروکراتيک . خواھد بود

 را خورد می کنند، از بيخ و بن درھم می شکنند، يک سنگ روی سنگ قديمی

ان آن می نمايند که مرک  جايگزين نوينیآن باقی نمی گذارند و دستگاه ب از ھم

ود و  د ب دان خواھ ارگران و کارمن هک ت علي ه فوري ا ب دن آن ھ وروکرات ش  ب

شريح  صلاً ت س آن را مف ارکس و انگل ه م د ک د آم ل خواھ ه عم داماتی ب        اق

  : کرده اند

  نه تنھا انتخابی بودن بلکه در ھر موقع قابل تغيير بودن؛ ) ١

  کند؛ پرداخت دستمزدی که از دستمزد کارگر تجاوز ن) ٢

ارت را ) ٣ رل و نظ ائف کنت ه وظ ن ک رای اي وری ب دام ف ام اق هانج را ھم  اج

د و  هنماين اً ھم وروکرات« موقت ابر» ب وند و بن د  ش س نتوان يچ ک ن ھ اي

  .گردد» بوروکرات«
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کمون يک «: در اين سخنان مارکس تعمق نکرده است بھيچوجه کائوتسکی

م مؤسسه ی پارلمانی نبود بلکه مؤسسه ی فعال و در ع گذار و قانونين حال ھ

  .»ھم مجری قانون بود

سکی ه کائوت ين بھيچوج رق ب ه ف اريزم ب ی از  پارلمانت ه ترکيب ورژوائی ک ب

ردم(دموکراسی  رای م ه ب وروکراتيزم و) ن ردم( ب ه م وکراتي) علي م زاست و دم

اختن ن س شه ک رای ري وراً ب ه ف اری ک وروکراتيزم پرولت ل  ب ه عم داماتی ب  اق

دامات راخواھد آورد و قادر ن اق ود اي د ب ی ب  خواھ ان خود يعن ه پاي ابودی ه ب ن

ل وروکراتيزم کام تو ا ب ردم بس رای م ل دموکراسی ب رده قرار کام ی نب اند پ رس

  .است

ان  سکی ھم م کائوت ا ھ ن ج ی«در اي ل خراف ان » تجلي ت و ھم ان «دول ايم

  .تسرا نشان داده ا بوروکراتيزم نسبت به» خرافی

ر رين اث رين و بھت ه آخ ال ب ه ح ی ب ا يعن ست ھ ه اپورتوني سکی علي     کائوت

درتراه رسيدن به «: رساله ی او ردازيم » ق ان روسی (می پ ه زب اھراً ب ه ظ ک

را در سال  ا در ب١٩٠٩منتشر نشده است زي ه م وديم از ح ک بوحه ی ارتجاع ب

د رخلاف ). چاپ خارج گردي را در آن ب ه پيش زي ام بزرگی است ب ن رساله گ اي

عليه برنشتين، از برنامه ی انقلابی به طور اعم صحبت  ١٨٩٩رساله ی سال 

اعی «١٩٠٢نمی شود و نيز برخلاف رساله ی سال  از وظائف » انقلاب اجتم

رسيدن آن سخن نمی رود بلکه  انقلاب اجتماعی بدون در نظر گرفتن زمان فرا

ه می شود ک ا را وادار مدر آن از شرايط مشخص سخن گفت د تصديق  یه م کن

  .فرا رسيده است» عصر انقلاب ھا«نمائيم که 

م که از زت تضادھای طبقاتی به طور اعم و به امپرياليصريحاً به حدّ  نويسنده

د ی کن اره م د اش ی نماي ا م ی ايف ش بزرگ اظ نق ن لح ان . اي س از پاي دوران «پ
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ای  ال ھ ی س ال » ١٨٧١ -١٧٨٩انقلاب اختری، از س ای ب رای اروپ  ١٩٠٥ب

ا سرعتی تھديد. ی شود مدوران نظير آن برای خاور آغاز انی ب ده جنگ جھ کنن

د«نزديک می شود  د از انقلاب نابھنگام سخن گوي . »پرولتاريا ديگر نمی توان

  .»عصر انقلاب آغاز می شود«. »ما وارد دوران انقلابی شده ايم«

املاً روشن اراتی است ک ا اظھ ن ھ ی . اي د ملاک سکی باي اله ی کائوت ن رس اي

ستی از حزب سوسيال برای سنجش اين نکته باشد  ه پيش از جنگ امپريالي ک

تدموکرات آلمان  ن حزب چه انتظار می رف و از آن ( و ھنگام انفجار جنگ اي

سکی ود کائوت ه خ ه) جمل ه مرحل ه چ رد یب قوط ک ستی س سکی در .  پ  کائوت

ه  «-رساله ی مورد بحث نوشته است که ر دارد ک وضع کنونی اين خطر را درب

ا را  يال(م زب سوس ی ح ان رايعن وکرات آلم انی م)  دم ه آس ر از آن ب دل ت        عت

ستيمب ر ھ ه در حقيقت ام وکرات . »شمارند ک يال دم ه حزب سوس د ک وم ش معل

ان در ه  آلم ود ک ر از آن ب ست ت ر و اپورتوني دل ت ب معت ه مرات ر ب ت ام        حقيق

  !به نظر می آمد

ه کائوتس  شاخص یآن چه به موضوع جنبه ن است ک ا تری می دھد اي کی ب

ا  اين صراحت اظھارات خود درباره ی آغاز عصر انقلاب ھا در رساله ای که بن

ل اختصاص داده، » سياسیانقلاب «ی  مسأله به گفته ی خود به ويژه به تحلي

  .ی دولت را به کلی ناديده گرفته است مسأله باز ھم

اگزي ه ن ر از مجموع ھمين ناديده گرفتن ھا، سکوت ھا و طفره رفتن ھا بود ک

ون از آن سخن  اپورتونيزم آن گرويدن کامل به جانب م اکن د ھ به بار آمد که باي

  .گوئيم

  : سوسيال دموکراسی آلمان توسط کائوتسکی، گوئی اعلام داشته است که
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ستم  ی ھ ی متک ات انقلاب ر نظري ان ب ن کماک ال (م ژه ). ١٨٩٩س ه وي ن ب م

صديق دارم  ا را ت اعی پرولتاري لاب اجتم اگزيری انق ال(ن را ). ١٩٠٢ س ن ف م

ن ). ١٩٠٩سال (رسيدن عصر نوين انقلاب ھا را تصديق دارم  ام اي ا تم ی ب ول

وظائف انقلاب پرولتاری نسبت به دولت مطرح می شود   ی مسأله وقتیاحوال

ال  ی در س ارکس حت ه م ه ک ه آن چ سبت ب س ١٨٥٢ن ه پ امی ب ت گ ه اس        گفت

  ).١٩١٢سال (می گذارم 

ين طرز مطرح  مسأله ،ا پانه کوکدر مناظره ی کائوتسکی ب ه ھم صريحاً ب

  .شده بود

  

  ی کائوتسکی با پانه کوکی کائوتسکی با پانه کوک  ناظرهناظرهمم  --٣٣
 

ان  دگان آن جري وان يکی از نماين ه عن  روزا هک» چپ راديکال«پانه کوک ب

ا  لوکزامبورگ، کارل رادک و ديگران در صفوف آن بودند عليه کائوتسکی به پ

ده جريان مزبور که از تاکتيک انقلاب. خاست ن عقي ر اي اً ب رد، متفق ی دفاع می ک

ه خط مشی بود دن ب ز« که کائوتسکی در حال گروي دون ھيچ » مرک ه ب است ک

صحت اين نظر را جنگ . در نوسان است اپورتونيزم و مارکسيزم ی بينپپرنسي

ان  ام جنگ جري را ھنگ رد زي ت ک املاً ثاب ز«ک ستی (» مرک ط مارکسي ه غل ه ب ک

  .حقارت نفرت انگيز خود را کاملاً نشان داد» مزکائوتسکي«يا ) ناميده می شد

ه ی  وک در مقال ه ک لاب«پان وده ای و انق ات ت " Neue Zeit("» عملي

ه در آن از) ٣٠،٢، ١٩١٢ سأله ک شی  م ط م ده خ ان آم ه مي خن ب ت س ی دول

شی  ط م وان خ ه عن سکی را ب الي«کائوت يفزراديک ار «و » م پاس وری انتظ تئ

کی نمی خواھد پروسه ی انقلاب را کائوتس«. توصيف نموده است» بدون عمل
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دب ا) ٦١٦ص (» بين وک ب ه ک رح پان رز ط ن ط سأله اي ائف  م ه موضوع وظ ب

  .انقلاب پرولتاری نسبت به دولت که مورد توجه ما است نزديک گرديد

ارزه «:او نوشت اده مب ه  یمبارزه ی پرولتاريا به طور س  علي

ورژوازی  اطرب ه خ وده بلب ی نب درت دولت ارزه  تحصيل ق ه مب ک

ه تعلي ی اس درت دولت ارت ...  ق اری عب لاب پرولت ضمون انق م

است از نابود ساختن حربه ھای نيروی دولت و از ميان برداشتن 

ی( ت الفظ اختن، : تح ل س يله ی  ) Auflösungمنح ه وس آن ب

ا روی پرولتاري ای ني ه ھ وف ... حرب امی موق ط ھنگ ارزه فق     مب

ائی می شود که انھدام کامل سازمان دول ه نتيجه ی نھ ه مثاب ی ب ت

د را رس ه . آن ف ق ب دين طري ود را ب ری خ ت برت ازمان اکثري س

ازد ابود می س ه را ن ازمان اقليت حاکم ه س اند ک وت می رس » ثب

  ).٥٤٨ص (

ان موف ود را بي ه کوک ضمن آن فکر خ ه پان ولی ک واقص ی رم د دارای ن کن

ن حال خود فکر روشن است و ج. ستبسيار زيادی  ا اي ی ب ن الول ب توجه اي

  . آن را رد کرده استچگونهبينيم کائوتسکی است که ب

سد ی نوي ين م ا-«: وی چن ا و  ت وکرات ھ يال دم ين سوس ل ب ون تقاب کن

آنارشيست ھا در اين بود که اولی ھا می خواستند قدرت دولتی را به کف آورند 

يدند ی کوش دام آن م ا در انھ ی ھ م آن را . و دوم ن و ھ م اي وک، ھ ه ک          پان

  ).٧٢٤ص (» می خواھد

افیاگر پانه کوک مطلب را به حد د  ک ان نمی کن ا در ( صريح و مشخص بي م

دارد  اطی ن ورد بحث ارتب ا موضوع م ه ب ه ی او ک اين جا از نواقص ديگر مقال

ژه ماھيت ) گوئيم یمن سخنی ه وي ه اصولیدر عوض کائوتسکی ب  قضيه را ک
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 اصولی اساسی  ی مسأله يکوردمپانه کوک مطرح نموده در نظر گرفته و در 

ه مارکسيزم موضوع اً ب ه و تمام ونيزم را به کلی ترک گفت ده است اپورت . گروي

ی نادرست تعريف او فرق ميان  ه کل سوسيال دموکرات ھا و آنارشيست ھا را ب

  .را کاملاً تحريف نموده و آن را مبتذل ساخته است مارکسيزم کرده،

  : ھا در اين است کهفرق ميان مارکسيست ھا و آنارسيست

د  اولی ھا در عين اين که نابودی کامل دولت را )١ رار می دھن ھدف خود ق

ن ات را  ھدف رااي ستی طبق ه انقلاب سوسيالي د ک ی می دانن ط ھنگامی عمل  فق

ار  سوسياليزم  عمل را نتيجه ی استقرارنابود نمايد و انجام اين ه ک د ک می دانن

ابودی دولت در ظرف می سازد؛ دو را به زوال دولت منجر ا خواھان ن می ھ

ن  ی شدن اي رای عمل يک از امروز تا فردا ھستند و به چگونگی شرايط لازم ب

  .نابودی پی نمی برند

ه کف آوردن اولی ھا ) ٢ اين امر را ضروری می دانند که پرولتاريا پس از ب

ه  ازه ای را ک ين ت دم و ماش اً منھ ه را تمام ی کھن ين دولت ی ماش درت سياس  ق

آن سازد؛   جايگزينکب از سازمان کارگران مسلح طبق نمونه ی کمون باشدمر

ه  ن موضوع ک ی ھستند اي دام ماشين دولت دار انھ ه طرف ن ک ا ضمن اي دومی ھ

ا  زیپرولتاري ه چي ايگزين راچ ود   ج د نم هآن خواھ درت انقلا و چگون ی باز ق

ی  استفاده خواھد کرد به کلی برايشان تاريک است؛ ا حت استفاده آنارشيست ھ

ا  از قدرت دولتی به وسيله ی پرولتاريای انقلابی و ديکتاتوری انقلابی پرولتاري

  .را نفی می کنند

ت معاصر ) ٣ تفاده از دول ق اس ا از طري ه پرولتاري د ک تار آنن ا خواس ی ھ اول

  .نفی می کنند برای انقلاب آماده شود؛ آنارشيست ھا اين عمل را
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ه کائوتسکی ھمان ده یدر اين مباحثه علي ه کوک نماين سيزم ا پان است  مارک

را ه طور  بخصوص زي د ب ا نمی توان ه پرولتاري ه می آموخت ک ود ک ارکس ب م

ه ی کھن ه ماشين دولت ی ک دين معن ه کف آورد ب ی را ب درت دولت اده ق  بدست س

م شکند و سک د و درھ ن دستگاه را خورد کن د اي ردد بلکه باي ان نوينی منتقل گ

  .ازدآن س  جايگزيندستگاه نوينی

را  مارکسيزم کائوتسکی د زي ا می گراي را ترک می گويد و به اپورتونيست ھ

ا  رای اپورتونيست ھ ه ب در گفته ھای وی به ويژه ھمين انھدام ماشين دولتی ک

اقی  ا مفری ب به کلی ناپذيرفتنی است ابداً ديده نمی شود و برای اپورتونيست ھ

ه ی  ا کلم ذارد ت ی گ ف آوردن«م ه ک وان» ب ه عن اده را ب ل س صيل ی عم  تح

  .اکثريت تعبير کنند

ه در ی ک ی تحريف رده پوش رای پ سکی ب سي کائوت ت زمارک وده اس        م نم

ارکس ١٨٥٠در سال . کند یشليک م» نقل قول«ر از خود مارکس طوطی وا  م

ی«درباره ی ضرورت  درت دولت شرحی نوشته » تمرکز قطعی نيرو در دست ق

» مرکزيت«آيا پانه کوک در صدد انھدام : دبود لذا کائوتسکی مظفرانه می پرس

  نيست؟

شتين می کوشيد  ه برن ه آن ک اين ديگر صاف و ساده نيرنگی است شبيه ب

ارکس و ر م رودون نظ وه  پ ی جل ت يک ای مرکزي ه ج يون ب ورد فدراس  را در م

  .دھد

دارد» نقل قولی« ت، . که کائوتسکی نموده است ھيچ ربطی به مطلب ن مرکزي

ين دولت ا ماش م ب ه یھ ذير کھن وينامکانپ ين ن م ماش ارگران .  است و ھ ر ک اگ

ود  د ب ن خود مرکزيت خواھ ه متحد سازند اي نيروھای مسلح خود را داوطلبان

ه ی  ر پاي ت ب ن مرکزي ی اي ل«ول ب کام ش » تخري ز ارت ی متمرک تگاه دولت دس
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د گرفت رار خواھ املاً . دائمی، پليس و بوروکراسی ق ه شيوه ی ک کائوتسکی ب

ارکس و شيادانه ای  رفتار می کند بدين معنی که استدلالات به خوبی مشھور م

ه  شد ک رون می ک ولی را بي ل ق رد و نق انگلس را درباره ی کمون ناديده می گي

  .ربطی به موضوع ندارد

شايد پانه کوک می خواھد وظائف دولتی «:... کائوتسکی چنين ادامه می دھد

ه ای مستخدمين را براندازد؟ ولی کار ما خواه در  سازمان حزبی و خواه اتحادي

 وجود مستخدمين از پيش  بدونو به طريق اولی در مورد اداره ی امور دولتی

ی رود ه . نم ست بلک ی ني ستخدمين دولت داختن م تار بران ا خواس ه ی م برنام

ردم است ا سخن «... »خواستار انتخابی بودن آنان از طرف م زد م ون در ن اکن

ه دستگاه ادنايبر سر  ده« امور در اره ی نيست ک ه » دولت آين چه صورتی ب

ر آن ر س ه ب ت بلک د گرف ود خواھ درت خ ا ق ارزه ی سياسی م ا مب ه آي  است ک

ی  يمدولت ف آورده باش ه ک ا آن را ب ه م يش از آن ک ات  (را پ ه ی روی کلم     تکي

ا  ) auflöstتحت الفظی منحل می سازد (از بين می برد ) از کائوتسکی است ي

ه دام  .ن ه وزارتخک رد؟ان ين ب ستخدمينش از ب ا م وان ب ی ت ا » را م ن ج     در اي

رده می شودوزرات ام ب ی و جنگ ن ه، «. خانه ھای فرھنگ، دادگستری، دارائ ن

ونی را از مبارزه ی سياسی ما ه ھای کن ين  عليه دولت ھيچ يک از وزراتخان ب

ر سخن ب: برای اين که سوء تفاھمی رخ ندھد من تکرار می کنم... نخواھد برد

ه  د چه شکلی ب ده«سر اين نيست که سوسيال دموکراسی پيروزمن » دولت آين

ر غيخواھد داد بلکه بر سر آن است که اپوزيسيون ما چگونه دولت کنونی را ت ي

د ی دھ ت ).٧٢٥ص (» م کار اس گ آش ر نيرن ن ديگ ژه. اي ه وي وک ب ه ک   پان

رده استانقلاب  یمسأله وان مق.  را مطرح ک ن موضوع خواه در عن ه ی اي ال

ت ده اس ه ش ور واضح گفت ه ط ده ب ول ش ل ق ای نق سمت ھ واه در ق . وی و خ

 ١٥٧ 



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ه» اپوزيسيون« مسأله کائوتسکی، يک مرتبه به   یمی پرد و با اين عمل نظري

ستی را ايگزيناپورتوني ه انقلاب  ج ازدنظري ی س ر. ی م ين ب ه ی وی چن    از گفت

کمه عليحده صحبت  به کف آوردن قدرت حاپس از تا -فعلاً اپوزيسيون: می آيد

يم وع . کن تموض ه اس ين رفت لاب از ب زی ! انق ان چي اً ھم ن اتفاق ه ااي ت ک س

  .اپورتونيست ھا خواھانش بودند

ه طور اعم نيست بلکه  ارزه ی سياسی ب ا مب سيون و ي ر سر اپوزي مطلب ب

ا  لابھمان ر سر انق ا .  استب ه پرولتاري ارت از آن است ک دستگاه «انقلاب عب

ور امیو » اداره ی ام ی را تم تگاه دولت ازد دس ی س دم م وينی منھ تگاه ن     و دس

سلح ارگران م ب از ک ايگزينرا مرک د  ج ی نماي سکی . آن م           کائوت

وان » تجليل خرافی«را » ھاوزارتخانه « می نمايد ولی معلوم نيست چرا نمی ت

سيون آن ا کمي ثلاً ب ا را م وراھای  ھ ه ش سته ب ان واب ب از کارشناس ائی مرک     ھ

  الاختيار و مطلق الاختيار نمايندگان کارگران و سربازان تعويض نمود؟ تام

اوزارتخانه «در اين نيست که آيا  بھيچوجه کنه مطلب د » ھ د مان اقی خواھن ب

ا  ائی مرکب از کارشناسان«و آي سيون ھ ا مؤسسات ديگری» کمي ود ي ه وج  ب

م نيست بھيچوجه خواھند آمد يا نه، اين موضوع ه مطلب. مھ ن است کن  در اي

وط (که آيا ماشين دولتی کھنه  ورژوازی مرب ا ب که به وسيله ی ھزاران رشته ب

مخلوط خواھد ماند يا اين که ) بوده و سراپا غرق در رکود و کھنه پرستی است

ايگزيننوينی و ماشين منھدم می شود ردد  ج ارت از . آن می گ د عب انقلاب نباي

د و اداره ی کھنهدولتی کمک ماشين  آن باشد که طبقه ی نوين به  فرماندھی کن

ن ماشين را  ه اي ارت از آن باشد ک د عب امور را در دست داشته باشد بلکه باي

 فرماندھی کند و اداره ی امور را در دست نوينی و به کمک ماشين خورد نمايد
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را ماست مالی می کند  مارکسيزم اساسی کائوتسکی اين انديشه ی -داشته باشد

  .نکرده است آن را درک و يا خود اصلاً 

 آشکارا نشان می دھد که وی به درس ھای ،پرسش او درباره ی مستخدمين

رده است ی نب ارکس پ ی و «. کمون و آموزش م ا خواه در سازمان حزب ار م ک

  ...»خواه اتحاديه ای بدون وجود مستخدمين از پيش نمی رود

رمايه ورژوازی، در دوران داری در دوران س يادت ب ا بس ار م ود  دون ک وج

وده ھای زحمتکش . مستخدمين از پيش نمی رود پرولتاريا در قيد ستم است، ت

د ی برن ر م ه س رمايه داری ب ارت س ت . در اس ه عل رمايه داری ب در دوران س

شرده و  مزوجود بردگی مزدوری و نيازمندی و فقر توده ھا دموکراتي محدود، ف

ت سخ اس ه و م ن رو . مثل ط از ااز اي ت او فق ن رو اس ای ي ازمان ھ ه در س ک

أثير محيط سرمايه داری فاسد  سياسی و اتحاديه ای ما صاحبان مشاغل تحت ت

و برای بدل شدن ) و يا به عبارت دقيق تر تمايل به فاسد شدن دارند(می شوند 

وده کراتوبه بور ه از ت ازی ک راد ممت ی اف ا  ھا يعن وده و  ھ دا ب افوقج ا   آنم ھ

  .ھستند ابراز تمايل می نمايند

تين است ا وروکراتيزم ماھي شده و  ب د ن ع ي ه از سرمايه داران خل ادام ک و م

اری نيحتیبورژوازی سرنگون نگرديده است،   ز برای صاحبان مشاغل پرولت

  .ناگزير است» بوروکراسی شدن«درجه ی معينی از 

د اقی  مشاغلچون صاحبان: از گفته ی کائوتسکی چنين بر می آي  انتخابی ب

ز در دورانند لذا مستخنمی ما د  سوسياليزم دمين و بوروکراسی ني اقی خواھن ب

د ب نادرست است! مان ين مطل ژه ھم ه وي ه ی . ب ا از روی نمون ارکس ھمان م

وروکرات«صاحبان مشاغل، ديگر  سوسياليزم کمون نشان داد که در دوران » ب

ود،  د ب ستخدم«نخواھن ان » م ن جري ود و اي د ب سبتینخواھن ان ن ه ھم ام ب      انج
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ذ ی پ ان م ر زم ودن، در ھ ابی ب ر انتخ لاوه ب شاغل ع احبان م ه ص       يرد ک

ذير ويض پ م تع د و از ھ ی گردن ته م ارگر آن گذش تمزد ک زان دس ه مي وق ب  حق

م گذشتهمتوسط می رسد و  ا مؤسسات از آن ھ انی ب الی « مؤسسات پارلم   فع

  .تعويض می گردند» گذار و ھم مجری قانون باشندنکه ھم قانو

ر ت ام ژه در ماھي ه وي وک و ب ه ک ه پان سکی علي تدلال کائوت ام اس       ، تم

ا خواه در سازمان ھای رھان پُ بُ  ار م ه ک ن ک ر اي رطنطنه ی کائوتسکی مبنی ب

شان  ی رود ن يش نم ستخدمين از پ ود م دون وج ی ب واه حزب ه ای و خ      اتحادي

سکی  ه کائوت د ک ی دھ راھين«م ه اص» ب شتين را ک ه ی برن هوکھن  لاً علي

ه ی خود . طور اعم است تکرار می کنده بزم مارکسي اب مرتدان شتين در کت برن

يالي« دمات سوس ای » مزمق شه ھ ه اندي ی علي ه دموکراس وط ب دوی«مرب         » ب

ه  زی ک ه آن چي وکراتي«و علي تانهزدم ين پرس ه » م آئ ی علي د يعن ی نام م

ای امپراتي ه ھ تاعتبارنام وق درياف ه حق شاغلی ک احبان م د، ف، ص ی دارن  نم

ردازد ی پ ه جنگ م ره ب اتوان و غي زی ن دگی مرک ات . نماين رای اثب شتين ب    برن

وکراتي دون دم ا ب ی پروپ دوی«م زب اره ی » ب ين وب درب ه زوج سيری ک ه تف ب

د د استناد می جوي وده ان يس نم ا. تجربه ی ترديونيون ھای انگل ه ی  بن ه گفت ب

ام » ادی کاملدر آز«وی، ترديونيون ھا طی ھفتاد سال تکامل خود که گويا  انج

ين زبه بی مصرف بودن دموکراتي)  چاپ آلمانی١٣٧ص (می گرفته  دوی يق م ب

وکراتي د و دم یزحاصل کردن اريزم م عادی يعن ا پارلمانت وأم ب وروکراتيزم ت  را ب

  .آن نمودند جايگزين

 بلکهانجام نمی گرفت » در آزادی کامل«در حقيقت امر تکامل ترديونيون ھا 

ن ايه داریدر اسارت کامل سرم دون ت ه ب ا وجود آن، البت ه ب ام می يافت ک  انج

لای حک ر ب ائی در براب ت ھ سله گذش ک سل ه ي وئی، مدادن ب ی زورگ ا يعن        فرم
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رد دالتی و ط ی ع ت ب ور از اان تھيدس ه«داره ی ام يش» «عالي ار از پ ی  ک نم

ياليزم در دوران. »رود ی  سوس صوصيات دموکراس سياری از خ اگزير ب ن

اراحي» بدوی« ار در ت رای نخستين ب را ب د گشت زي خ جوامع متمدن ياء خواھ

ای وده ھ ا در رأی دادن و ت ه تنھ ه ن ت ک د ياف اء خواھن دارجی ارتق ه م ردم ب  م

ز یدر اداره ی روزمرهانتخابات بلکه  د داشتمستقل شرکت  امور ني .  خواھن

ياليزم در دوران ه سوس ه زودیھم ود و ب د نم ور را اداره خواھن ه ام ه نوب   ب

  .عادت خواھد شد که ھيچ کس اداره نکند

ی کمون  مارکس، با دامات عمل ی خود، در اق دی و تحليل ه ی تنقي ذکاء داھيان

 را مشاھده نمود که اپورتونيست ھا از آن می پرسند و به علت جبن تحولیآن 

د آن را  ی خواھن ورژوازی نم ا ب د ب ی پيون سيختن قطع ه گ ل ب دم تماي ود و ع خ

رط شتابتصديق کنند و آنار ا از ف م، ي ا ھ ه طورشيست ھ ا ب ه  زدگی و ي کلی ب

و دلات ت ه شرايط تب د آن را بدهعلت پی نبردن ب اعی نمی خواھن د ای اجتم . بينن

ه خاطر خود خطور داد، « د ب ز نباي ه را ني ی کھن دام ماشين دولت  حتی فکر انھ

ستخدمين ا و م ه ھ دون وزراتخان ر ب د  آخ يش خواھ ا از پ ار م ه ک ا چگون آن ھ

ه بينی سراپای وجودش را-»ترف ه کوت   اين استدلال فرد اپورتونيستی است ک

ه و در را گرفت يچ ف ا ھ ه تنھ ر ن ت ام لاب و خلاق ماھي ه انق انی ب ه ايم   تيگون

ه ب دارد، بلک لاب ن د ه انق ی ترس اری از آن م رگ ب ور م ان(ط ه  ھم ه ک گون

  ).ی ما از آن می ترسند اس آرھامنشويک ھا و

د « طباي ر افق ه فک ود ب ه ب ی کھن ين دولت دام ماش ای . نھ ق در درس ھ تعم

اری پيشمشخص ه چه ي انقلاب ھای پرولت ن موضوع ک ل اي زین و تحلي  و چي

ه ايگزينچگون د  ج ی ندارن ردد، لزوم ده گ دم ش رد -،»منھ تدلال ف ن اس  اي

روی از (آنارشيست است  ه پي ه ب ستی ک ه آنارشي ا، ن البته بھترين آنارشيست ھ
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ورژوازی روان استحضرات کراپوتکين ھا و ؛ ) شرکاء کشان کشان از دنبال ب

ست  ت از آنارشي ين جھ ه ھم أسو ب ک ي ار تاکتي ک ک ه تاکتي د، ن ی زن ر م  س

الکتيکی  ه دي ی ن ام وظائف مشخص، يعن انقلابی بی امان و جسورانه برای انج

ه  .که درعين حال شرائط عملی جنبش توده ھا را نيز به حساب آورد ارکس ب م

ه وزد ک ن اشتباھات اما می آم امی ح از ھر دوی اي دام تم راز جوئيم و در انھ ت

ال  ين ح يم و درع شان دھ ود ن غ از خ ی دري سارت ب ه ج ی کھن ين دولت         ماش

ه وزد ک يم مسأله می آم رين مطرح کن ه طرز مشخص زي  کمون توانست : را ب

ی  وينطی چند ھفته ساختمان ماشين دولت ه فلان ترتيب ن اری را ب ی پرولت  يعن

وروکراتيزم م کامل تر و ريشه کن ساختنز و برای نيل به دموکراتياز نمايدآغ  ب

د ام دھ ت انج ه از آن سخن رف داماتی را ک ا . اق ی را از کمونارھ سارت انقلاب ج

ا را  ی آن ھ دامات عمل رده ایبياموزيم، اق رای گ وراً اق ب رم و ف ی مب دامات عمل

ه ممکن ب ام برداشتن در دانيم و آن وقت است ک ا گ ين راھیب دام چن ه انھ ا ب  م

  .خواھيم رسيد بورکراتيزم کامل

ار را  سوسياليزم امکان چنين انھدامی بدين طريق تأمين شده است که روز ک

الی را در توده ھا راکم می کند،  ا می دارد، اکثريت اھ ه پ وين ب دگی ن رای زن  ب

را ه بلائش د ک ی دھ رار م هتثناء ساءطی ق ه ھم د داد ب ان خواھ ائف « امک وظ

ید ود » ولت ن خ د و اي ام دھن لرا انج ه زوال کام ورکلی ب ه ط ی ب ه دولت  ھرگون

  .می گردد منجر

د ی دھ ه م ين ادام سکی چن صاب «... :کائوت ه ی اعت     وظيف

وده ای اهت د  ھيچگ دام نمی توان ط انھ درت دولتی باشد، بلکه فق        ق

ی معينی وادار  مسأله می تواند اين باشد که حکومت را در مورد

گذشت کند و يا حکومتی را که با پرولتاريا سر خصومت دارد به 
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د  تقبال کن سن اس ه از وی ح د ک ديل نماي ومتی تب ه حک ب

)entgegenkommende ...(ی اهول رائطی  ھيچگ يچ ش  و در ھ

ر ن ام ر (» اي ا وی س ه ب ومتی ک ر حک ا ب ه ی پرولتاري ی غلب يعن

ه «) خصومت دارد د ب دامنمی توان ردانھ درت دولتی منجر گ د  ق

د  ی توان ط م ه فق راتبلک ی را در ) Verschiebung (تغيي معين

ارزه ی ...  موجب شوددر درون قدرت دولتتناسب قوا  ھدف مب

ارت  تا کنون طور که سياسی ما ھم در اين ضمن، ھمان بوده، عب

خواھد بود از به کف آوردن قدرت دولتی از راه تحصيل اکثريت 

  .»مسلط بر حکومت به نيروی  و تبديل پارلماندر پارلمان

  )٧٣٢، ٧٢٧، ٧٢٦ص (

رين ونيزم اين ديگر خالص ترين و رذيلانه ت و دست کشيدن از انقلاب  اپورت

ه «کائوتسکی فکرش از . در کردار در حال قبول آن در گفتار است حکومتی ک

داز پرولتاريا حُ ه سال » سن استقبال کن سبت ب ن ن ر نمی رود و اي  ١٨٤٧فرات

ه صورت » «ست کمونيستمانيف«يعنی ھنگامی که  ا ب متشکل نمودن پرولتاري

ه پس» طبقه ی حاکمه امی است ب ود گ وده ب هرا اعلام نم ه بينی  ک  در راه کوت

  .برداشته شده است

ا مورد» وحدت«ار بايد کائوتسکی ناچ ا، پلخانف ھ پسند خود را با شيدمان ھ

پرولتاريا  از« مبارزه در راه حکومتی که  برایو واندرولدھا عملی کند که ھمه

  .موافقت دارند» سن استقبال کندحُ 

را در پيش می گيريم و برای  سوسياليزم ولی ما راه انشعاب با اين خائنين به

ای مسلح  ا خود پرولتاري رد، ت انھدام تمام ماشين دولتی کھنه مبارزه خواھيم ک

  .»دو با ھم تفاوت بزرگی دارند  «-اين. حاکم شود
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ا، کائوتسکی ناچار بايد در جر دھا، پلخانف ھ ا، و داوي ژين ھ وع ل ه ی مطب  گ

ا بترپو ف ھ ا و چرن ی ھ سره تل ا، ت ارزه در راه سف ھ رای مب ه ب ه ھم د ک مان

ی« درت دولت وا در درون ق ب ق ر تناس ت در «راه و در » تغيي صيل اکثري تح

ر ان ب د» حکومت پارلمان و تأمين تسلط کامل پارلم املاً موافقت دارن ن -ک  و اي

ت  ه غاي ور ب ا منظ ست ھ رای اپورتوني ز ب ه چي ه در آن ھم ت ک ريفی اس ش

اقی  ورژوائی ب انی ب وری پارلم ارچوب جمھ ز در چھ ه چي ذيرفتنی است و ھم  پ

  .می ماند

ا ا شعاب ب ا راه ان ی م ريمپول ی گي يش م ا را در پ ست ھ امی :ورتوني  و تم

وا«آن ايجاد ھدف تاريای آگاه نيز در مبارزه ای که لپرو » تغييراتی در تناسب ق

ه  وده بلک دامنب ورژوازی، انھ اختن ب رنگون س اريزم س ورژوائی،  پارلمانت ب

دگان  استقرار جمھوری دموکراتيکی از نوع کمون يا جمھوری شوراھای نماين

  . با ما خواھد بود-کارگران و سربازان و ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا است

  

************************************  
  

ائ سوسياليزم در ان ھ ه از کائوتسکی دبين المللی، جري د سی ک ت راست ترن

ر  ستی«جريان ھائی ھستند نظي ه ی سوسيالي ان » ماھنام د، (در آلم ژين، داوي ل

ام استائونينگ و  ه ن کولب و بسياری ديگر و از آن جمله دو تن اسکانديناوی ب

ژورسيست ھا و واندارولد در فرانسه و بلژيک، توراتی، تره وس و ) برانتينگ

ا دگان ديگر جن ا و نماين ابين ھ ا، ف ا«ح راست حزب ايتالي ستقل ھ حزب «(» م

در انگلستان و ) که در حقيقت ھميشه وابسته به ليبرال ھا است» مستقل کارگر

ا د آن ھ ستی حزب . مانن انی و پوبليسي ور پارلم ه در ام ن حضرات ک ه ی اي ھم

ا را  اتوری پرولتاري د، ديکت ی نماين ا م اطعی ايف سا نقش ق ه ب يم و چ   نقش عظ
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د وعلن ونيزم اً نفی می کنن د اپورت ی می نماين رده ای را عمل ی پ ن . ب در نظر اي

ضرات  اتوری«ح ی » ديکت ا دموکراس ا ب ت«پرولتاري ضاد اس ان در !! »مت اين

  .گونه فرق جدی با دموکرات ھای خرده بورژوا ندارند ماھيت امر ھيچ

ن  رفتن اي ن نتيجه را بکيبا در نظر گ م اي ا حق داري ه افيت م ريم ک کثريت گي

ا يبطق ه سراش املاً ب يونال دوم ک می انترناس دگان رس ونيزم ع نماين در  اپورت

رار  تجربه ی کمون نه تنھا. غلطيده اند فراموش شده بود بلکه مورد تحريف ق

به توده ھای کارگر نه تنھا تلقين نمی شد که لحظه ای که آن ھا بايد . می گرفت

ايگزيننند و ماشين نوينی رابه پا خيزند و ماشين دولتی کھنه را خورد ک آن   ج

ازند  اھی س ه پايگ ود را ب ی خ يادت سياس ق س دين طري رو ب ول ب ای تح

ا عکس آن -نمايند نزديک شده استسوسياليستی جامعه بدل ب وده ھ ه ت  بلکه ب

ه ھزاران » به کف آوردن قدرت«تلقين می گرديد و  طوری وانمود می گشت ک

  . مانددر آن باقی می اپورتونيزم رخنه برای

ف و سکوت در سأله تحري ت در  م ه دول سبت ب اری ن لاب پرولت ی روش انق

ه ه ب ا دستگاه جنگی خود، ک ا ب ستی  ھنگامی که دولت ھ علت رقابت امپريالي

تقويت يافته است، به ھيولای جنگی مبدل شده اند و اين ھيولا ميليون ھا تن را 

ا د ت ا ا به خاک ھلاک می افکن ه آي ن مشاجره حل شود ک اناي ا آلم ستان ي  -نگل

د ائی کن ر جھان حکمفرم الی ب  نمی توانست نقش -فلان يا بھمان سرمايه ی م

  .عظيمی را بازی نکند

                                                 
 -سپس در نسخه ی خطی چنين می آيد :   

   روس١٩١٧و ١٩٠٥تجربه انقلاب ھای » فصل ھفتم«
اره ی مبحثی که در عنوان اين فصل بدان اشاره شده دارای چنان دا ه درب ه است ک منه بيکران

ر در آورد د . آن می توان و بايد کتاب ھا به رشته تحري اله ناچار باي ن رس ه در اي ديھی است ک ب
وط می شود  فقط به عمده ترين درس ھائی از اين تجربه اکتفا ورزيد که مستقيماً به وظائفی مرب
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  : : فصل ھفتمفصل ھفتم

   روس روس١٩١٧١٩١٧ و  و ١٩٠٥١٩٠٥ھای ھای   تجربه انقلابتجربه انقلاب
پسپس

                                                                                                     

  گفتار برای چاپ يکمگفتار برای چاپ يکم  
  

ال ا پتامبر س اله در اوت و س ن رس ت١٩١٧ي ده اس ته ش رح .  نوش ن ط م

 ١٩١٧ و ١٩٠٥ی انقلاب ھای ه تجرب «-:تمنگارش فصل بعدی يعنی فصل ھف

ه نوشتن يک سطر از ولی به جز . را تھيه کرده بودم» روس وان، موفق ب عن

ر  را رسيدن انقلاب اکتب شدم؛ بحران سياسی و ف م ن انع  «١٩١٧اين فصل ھ م

ن . فقط می توان شاد شد» مانعی«از چنين . »گرديد ولی نگارش قسمت دوم اي

اله را  ه (رس ه ب ه«ک لاب ھای تجرب اختصاص »  روس١٩١٧ و ١٩٠٥ ی انق

ستن ) دارد ار ب ه ک دازيم؛ ب ق ان ه تعوي دت درازی ب رای م د ب ايد لازم آي    ش

  .ست امطبوع تر و سودمندتر از چيز نوشتن درباره ی آن» تجربه ی انقلاب«

   مؤلف
  ١٩١٧ نوامبر ٣٠پتروگراد  

  
  

  . آمد به رشته تحرير در١٩١٧در ماه ھای اوت و سپتامبر سال 
ه ای » ژيزن ای ازنانيه« به توسط اداره ی نشريات ١٩١٨در سال  اب جداگان ه صورت کت ب

  .به چاپ رسيد
  

  
  ٥١٨منتخب آثار لنين صفحه : منبع

 ياشار آذری: بازنويس
  ياشار آذری:مسئول نشر کارگری سوسياليستی

 /http://www.nashr.de :آدرس اينترنتی کتاب خانه
 yasharazarri@gmail.com : ايمل ياشار آذری

١٣٨٥: تاريخ بازنويسی

 
ده  ه عھ ی ب ه . (داردکه پرولتاريا به ھنگام انقلاب نسبت به قدرت دولت سخه خطی ب ا ن ن ج در اي

  .ھيئت تحريريه). پايان می رسد

http://www.nashr.de/
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